ی بخ ۳ ای 


آیت الله اسان علی آقاقاضی. 


سماره او تس باه ۱۳۹۱ 
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سخن دبیر کنگره : 


نقش آذربایجان در طول تاریخ ایران اسلامی همواره 
تعیینکننده و غرورانگیزء و در اسلام‌خواهی و مبارزه با 
استبداد و ایستادگی در برابر تجاوز بیگانگان مایه افتخار و 
مباهات بوده است. 

در قلمرو دین و دانش نیز چهره‌های شاخص و 
شخصیت‌های اثرگذار این خطه‌ی فرهنگ‌پرور» در 
فرهنگ و تمدن اسلامی تأثیر بسیار ارزشمندی داشته‌اند. 

از سوی دیگر جغرافیای این استان و موقعیت سیاسی 
خاص آن تأثیر بسزایی در فرهنگ کشورهای همسایه و 


9 حتی دنیا دارد. 
1 معرفی مفاخر آذربایجان در مفهوم و مصداق کامل آن» 
4 و ترسیم سیمای فرزانگان و فرهیختگان و معالی علمای 


اسلامی و معاریف عرفای اسلامی و مشاهیر شعرای 
متعهد و اصحاب هنر فاخر اسلامی و سرداران و پاسداران 
رشید اسلام امری حیاتی تأثیرگذار و ماندگار می‌باشد. 
اسلامی آذربایجان شرقی» در آغاز سال ۱۳۹۰ با تقدیم 
عریضه‌ای به مقام منیع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
تقاضای راه اندازی دبیرخانه دائمی «مفاخر آذربایحان 
نماد عزت و سربلندی ایران اسلامی» را به شرف عرض 
کمک به این امر دریافت نمود. 

اینک به فضل پروردگار مهربان کنگره بزرگداشت 
فقیه متأله آیت!... سیدعلی‌آقا قاضی(ره) در راستای 
طرح «مفاخر آذربایجان, نماد عزت و سربلندی ایران 
سیره عملی آن فقیه متأله بر عموم مردم به ویژه جوانان 


علی داننده 


مدیرکل فرهنگ و اراد اسلامی ... 
آذربایجان شرقی و دبیر کنگره .. . . 


ی 
1 


۱ 2 0 
ی چم مج ۳ پا راکتبا ِ 9 
خر ۷ ۱ زا هن مفت ۰ او نت ۲ 
ی - ۹ 1 شرا دا که لاح 
ی یقن اد ۳ نو دا 


ف 3 


(0 


انسان موجودی است که خداوند متعال در او 
قوا و نیروهای زیادی به ودیعت گذاشته است که 
هم نیرو و قدرت مادی و جسمانی را شامل می‌شود 
و هم قوای درونی و باطنی را تشکیل می‌دهد. 
تحرک و رشد و نمو فیزیکی و زیادت جسم 
و مادی از یک طرف و عقل و درک و فهم و شعور 
هم از ناحیه دیگر, انسان را بر انجام امور گوناگون 
قادر و مهیا می‌سازد و کار و فعالیتی که از عهده 
جسمانیت انسان برنمی‌آید در پرتو وجود نیروی 
عقلانیت و ادراک او در منصه ظهور می‌باشد. 
علاوه بر این موهبت‌های خدایی درباره موجود 
برتر و بافضیلت که انسان است در او به طور 
خاص اعطا شده است که می‌تواند به زوایای 
نیفته عالم وجود و طبیعت به طور عام و در 
ساحت و عرصه انسانیت هم جولان داده و به قلل 
عالیه و بلندی‌های مرتفع معنوی تسلط پیدا کند. 
بدیهی است بروز و ظهور این گونه نیرو و 
توانمندی به ابزار و وسایلی و وسایطی نیازمند 
است. همان طوری که قوای جسمانی و عقلانی 
اگر از تغذیه و پرورش مناسب برخوردار نباشد 
نتیجه‌ای حاصل نمی‌آورد همین طور نیروی 
خاصی که به نام عرفان و استیلاء بر معنویت و 
ادراک منصبات و حضور در عرصه‌های معنویت و 
آگاهی از خلل و فرج و زوایای بواطن و عمق امور 
و تصرف در طبیعت و عالم فیزیک و یا تغییر و 
تبدیل در جهان و عالم مادی مقدور نخواهد بود 
لذا در فرهنگ قرآنی و دیانت به اين نوع نیرو و 
توانمندی اشاره دارد: 
) آیه ۹۶ اعراف: ولولا آن آدلال اللاشری 
آمتوالا واتقوالا فتحلانا علیللیم برکات مُن 
السماء والخرتاض ولکن کول فتاه با 


ار سس ۳ 
و لوح 

۱ ۴ ۱ 

۳ ۷ 
ی 


کف و مس قوس میات بط 


کائوالا یکلاسبون 

۲ آیه ۱۲۵ انعام: فمن یرد له آن بهلادیه 
یشلارحلا صدلاره للاسلالام ومن پردلا آن یضله 
یجلاعل!ا صدلاره ضیف حرجا کانما یصعد فی 
السماء کذلک یجلاعل ال لرجلاس علی الذین 
یولامنون 

۳ آیه ۲۹ انفال: یا ها الذین آمنوالا آن 
تتقوالا اللّه یجلاعل لکملا فرلاقاناً ویکثرلا 
عنکملا سیناتکملا ویذلافرلا لکملا وله ذو 
اللافضلال الللعظیم 

۴) حدیث: من لا عرف نفسه فقد عرف ربه 

۵) آیه ۲۰۱ اعراف: ان الذین اتقوالا اذ 
مسهملا طاتف من الشیلاطان تَذکُروالا فلا هم 
تن 

یکی از مصادیق اینگونه افراد که توانسته‌اند 

بر نفس خود تسلط پیدا کرده و نیروهای باطنی را 
در استخدام خود درآورده و به وسیله آنها بر قلل 
جبال انسانیت و معنویت صعود نماید» 
حضر تآیت!... سیدعلی قاضی است که صیت و 
شهرت سلوک و سیر معنوی او زبانزد خاص و عام 
است و در لسان بعضی از علماء و دانشمندان به 
سیدالعرفا معروف شده است. دست‌اندرکاران 
عرصه فرهنگ و دیانت و ارشاد بر آن شده‌اند که 
جهت شناسایی بیشتر ساحه عرفان و معرفت و 
بیان طرق و راه‌های پیمودن معنویت کنگره 
بزرگداشت مرحوم قاضی را برگزار نمایند. از 
جمله اقدامات مقدماتی دیدار و حضور در بیوت و 
محضر بزرگان و کسانی که از تراوشات معنوی و 
عرفانی آن فقید سعید به نحوی از انحاء سیراب و 


* 


و 


دحا بط 


حضرت آیت‌الله شبستری در دیدار اعضای سناد کنگره: 


سید عل ی آقا قاضی از ذخایر معنوی جهان است 


در شرایط کنونی که تهاجم اندیشه‌های مبتذل 
| غرب در پی جدا ساختن جوانان از اسلام و روحانیت 

برامده است» معرفی علمای شیعه و تبیین 
اندیشه‌های مترقی ایشان از اهمیت بسیاری 
۱ برخوردار است. 

حضرت آیت‌الله مجتهد شبستری نماینده مقام 
معظم رهبری در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز 
که در جمع اعضای ستاد بزرگداشت فقیه متأله 
سیدعلی آقا قاضی طباطبایی سخن می‌گفت با بیان 
مطلب فوق اظهار داشت: برخی از علمای اعلام 
افزون بر مقام علم و دانش و دارا بودن درجات فقه» 
از مرآتب معنوی و کمالات اخلاقی نیز برخوردار 
هستند و تکریم این علما برجستگی ویژه‌ای دارد. 

ایت‌الله شبستری با اشاره به جایگاه والای 
سیدعلی آقا قاضی گفت: این عارف روشن ضمیر نه 
تنها از مفاخر تبریز بلکه از ذخایر معنوی جهان 
اسلا به شمار می‌رود. سیدعلی آقا قاضی از اوتاد 
و دارای جامعیت شخصیت بود به طوری که هم از 
تلامذه آخوند خراسانی و هم از شاگردان مبرز آخوند 
ملاحسینقلی همدانی محسوب می‌شد. 

امام‌جمعه تبریز با اشاره به دکر نام 
سیدعلی‌آقاقاضی در متون تاریخی متأحْر گفت: 
مرحوم شیخ آغا بزرگ تهرانی در اثر بزرگ«الذریعه» 
جمله‌ای ارزشمند در توصیف سیدعلی‌آقا قاضی 
دارد. مضمون آن جمله چنین است که: «[اواً 
مجتهد پرهی زکار و اخلاقی است. سالیان متمادی با 


و کاملاً مهدب یافتم»[پایان جمله‌الذریعة]: 

آیت‌الله شبستری در بخش دیگری از سخنان 
خود ضمن معرفی آثار سیدعلی‌آقا قاضی گفت: 
ایشان در اغاز راه تفسیر قران کریم را شروع کردنده 
منتها وقتی به آیه ٩۱‏ سوره انعام رسیدند در همین 
آیه متوقف شدند و دیگر کار تفسیر را ادامه ندادند. 
آیه‌ی مذکور «... قل الله ثم ذُرهم فی خوضیهم 
پلعبون» بگو: خدا [همه را فرستاده]:آنگاه بگذار تا 
ژرفای [باطل] خود به بازی [سرگرم] شوند. 

این مدرس خارج فقه و اصول حوزه ادامه داد: 
سیدعلیآقا قاضی از دو راه: تلاوت قرآن و توسل به 
حضرت سیدالشهداء(ع) به مقامات عالیه دست 
یافت. حیات این عارف متّفی, به دور از توجهات 
مادی و دنیوی و همراه با توکل و معرفت بود. 

آیت‌الله شبستری ضمن آشاره‌ای کوتاه به حیات 
سیدعلی آقا قاضی گفت: این عارف زاهد با فقیه و 
عارف بزرگ مرحوم میرزاجوادآقا ملکی تبریزی از 
سیدعل ی آقا قاضی هم از تبار «ملک‌التجار»‌های 
آذربایجان به شمار می‌رفت. مرحوم علامه 
طباطبایی و اخوی مکرم ایشان مرحوم سیدحسن قا 
الهی و مرحوم آقای بهجت از شاگردان مبرز 
اتید ازنشاگردان ایقبان دنه کرفه انز له برمن و 


سید علی‌آقا قاضی 
از دوراه تلاوت قرآن کریم 


و توسل به حضرت سیدالشهداء (ع) 


به مقامات عالیه دست بافت 


حیات این عارف متقی 


به دور از توجهات مادی و دنیوی و 
همراه با توکل و معرفت بود 


جو کردم. ظاهرا امام در محضر ایشان تلمّدُ نکرده؛ 
منتها بسیار از سیدعلیآقا قاضی تمجید فرموده‌اند. 

نماینده مقام معظم رهبری در آذربایجان‌شرقی با 
اشاره به سخنان حجت‌الاسلام دکتر احمد غروی 
دبیر علمی کنگره در خصوص اهداف برگزاری اين 
همایش گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر و در اثر 
تحرکات عناصر و سردمداران شبیخون فرهنگی و 
دتالو‌های شمان فرفههای هتفه تا 
به وجود آمده‌اند. جلسات مختلفی می‌گذارند. یکی 
از این آقایان مذعی که ظاهراً مدرک دکتری هم دارده 
دختران بی‌حجاب را در منزل خود جمع می‌کند و با 
نامحرمان شوخی می‌کند. به آنها می‌گوید 
قی نز با لا مق جاک اتکی گر 
قصری ساخته و سنگ‌هایش را از ایتلیاآورده است. 
ادعا می‌کند که من عارف بالله هستم. اینها مردم را 
فریب می‌دهند. باید عارفان بزرگی چون سید 
علی‌آقا قاضی و مرحوم امام راحل که در نهایت زهد 
زندگی می‌کردند به جوانان شناسانده شوند. 

آیت‌الله شبستری در پایان صحبت‌های خود. 
ضمن توصیه به کمیته‌علمی همایش در خصوص 
مقالاتی که محتوی معرفی عرفان‌های اصیل 
شیعی و رد عرفان‌های کاذب و نوظهور است از 
مسئولان و کارکنان بنیاد نیمه شعبان مسجد 
آیت‌الله انگجی تبریز به خاطر تقبل برگزاری 
همایش سپاسگزاری و آرزوی توفیق کرد. 


ِ 


۳ ۳ 
لیب ۵۳ ۳۹ 
سیسات و۳ سح دکل اعا 1 


تبیین هویت دینی آذر بایجان, پاسخگوی 
نیاز فطری جامعه است 


مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد 
تالم 
برگزاری کنگره بزرگداشت فقیه متله 
سیدعلیآقا قاضی طباطبایی در راستای 
اجرای طرح «مفاخر آذربایجان؛ نماد 
عزت و سربلندی ايران اسلامی» 
اند 


آذربایحان شرقی گفت: 


علی داننده که در جلسه‌دیدار ستاد برگزاری 
کنگره (کمیته‌علمی و اجرایی) با حضرت 
آیت‌الله شبستری نماینده مقام معظم رهبری در 
استان آذربایجان شرقی سخن می‌گفت 
خاطرنشان کرد: تبیین هویت دینی آذربایجان به 
ویژه مبانی معنوی و اعتقادی شهر تبریز 


حرکت منسجم فرهنگی 


که مبتنی بر آموزه‌های دینی است. 
به شناخت و تبیین الگوهای ماندگار 


گذشته نیاز دارد 


پاسخگوی نیازهای فطری جامعه بشری است. 
وی اظهار داشت: حرکت منسجم فرهنگی 
که مبتنی بر آموزه‌های دینی است به شناخت و 
تبیین الگوهای ماندگار گذشته نیاز دارد و در 
همین راستا چارچوب‌های فکری علمای بزرگی 
همچون سیدعلی آقا قاضی باید در قالب 


همایش‌های بزرگداشت, تبیین و تحلیل م ۲۳ 


شود. 

کنگره به تشریح اهم اقدامات انجام یافته 

و اتخاذ تمهیدات لازم جهت برگزاری هر 
وی در پایان سخنان خود» به نمایندگی از 
جمع حاضر از محضر حضرت آیت‌الله شبستری 
درخواست نمود که زمینه دیدار اعضای ستاد 
برگزاری کنگره بزرگداشت سیدعلیآقا قاضی با 
مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله العظمی 


را تا ی 


دبیر علمی کنگره بزر گداشت سیدعلی آقاقاضی: 


برگزاری همایش 


حجت الاسللام والمسلمین دکتر 
ت_ احمد غروی زمینه سازی برای ارتقای 
۴ معنوی جوانان و زدودن مبانی فکری 
2 خرافی و عرفان‌های کاذب را دو 
برگزاری کنگره 
بزرگداشت سید علی‌آقا قاضی 
طباطبایی دانست. 
دبیر علمی کنگره اظهار داشت: در شرایط 
فعلی که متأسفانه نحله‌های عقیدتی متعدد و 


هدف عمده 


خرافه‌پرداز جولان می‌دهند» باید در خصوص 
تبیین میراث فکری و علمی الگوهای 
برجسته‌ای که به قلّه عظیم توحید دست 
یافته‌اند تلاش نمود. 

عضو یات .عامی گوهه قلنیفه. دانشگاه 
تبریز خاطرنشان کرد: روند برگزاری همایش و 


به منظور بهره گیری از دامنه فضل 


و دانش بزرگان و محققان برجسته افزون 
بر فراخوان عمومی مقاله. از برخی نویسندگان 


تألیف مقاله نموده‌ايم 


عارف بالله به دور از هر گونه افراط و تفریط 
برگزاری همایش, معرفی شخصیت واقعی 
ایشان در قالب چاپ مقالات و کتب متعدد و 
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و سخنرانی 
خواهد بود. 

وی افزود: مقالات رسیده به دبیرخانه 


به دور از هر گونه افراط و تفر بط خواهد بود 


همایش در سه محور سخنرانی» چاپ 
مقاله و پوستردر اختیار شرکت کنندگان 
قرار خواهد گرفت. 

خشت لام ناسین ,کی 
غروی گفت: به منظور بهره‌گیری از 
دامنه فضل و دانش بزرگان و محققان 
برجسته» افزون بر فراخوان عمومی 
مقاله از برخی نویسندگان برجسته, به صورت 
مراجعه حضوری درخواست تألیف مقاله خواهد 
۳ 

دبیر علمی همایش در پایان اظهار داشت: 
بعد از برگزاری جلسه افتتاحیه مقالات ارائه 
خواهند شد. برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و 
ارائه پوستر از جمله برنامه های جنبی مراسم 
اختتامیه خواهد بود. 


در شرایط فعلی که متأسفانه نحله‌های عقیدتی متعدد و خرافه‌پرداز جولان می‌دهند. 


عظیم توحید دست يافته‌اند. تلاش نمود 


آبت الله کردمی جهرمی آبت الله جوادی آملی آیت الله ملکوتی آیت الله سیحانی 


آیت الله قرهی آیت الله استادی آیت الله محفوظی 


ود بسه بنج 
اب ت ی ول ۲ ۳3 9: لب 7 02 2 4 ۳ 9 4 9 ما 
بِ 


اف سب ۱ 
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دیدارها 


حضرت آیت الله العظمی شیخ جعفر سبحانی: 


جهان از کرسنکی اخلاقی رنج می برد 


3 تاه مهد میس تست ات وس باس ۵ تسده بش + سا پل عم منت بسن کبس دی اس دا جک و هدن دبس ب ج شم بسن بل مسب امس باسد سین سک ات + تسه بت اس شم تشم سب مد دبک بات 


باید عرض کنم کار برگزاری همایش 
فی‌نفسه کار بسیار خوب و پرفایده‌ای است. لکن 
چنانچه دبیر محترم کمیته‌ی علمی جناب 
حجت‌الاسلام دکتر غروی فرمودند باید در این 
کنگره به جنبه‌های تهذیب اخلاق تأکید شود. 
این مرد بزرگ؛ مرحوم آقای سیدعلیآقا قاضی. 
استاد اخلاق بود و افراد شایسته‌ای تربیت کرده 
است. باید در این همایش مکتب و راه اصیل این 
مرد الهی تبیین شود. مبادا کاری شود که صوفیه 
بیایند و از این کنگره سوءاستفاده نمایند و همه 
کارهای خیر شما را خراب کنند. گاهی دیده 
می‌شود که در خیلی جاها حتی همین حوزه قم. 
خیلی‌ها مرز این دو راه را تشخیص نمی‌دهند. 
راه‌ها را جدا نمی کنند. باید به دیده‌ی «معلم» به 
مرحوم قاضی نگاه کنیم. ایشان معلم بود کمااين 
ایشان هم مرحوم میرزاحسینقلی همدانی بود تا 
برسد به آقای سیدعلی شوشتری. همه‌ی اینها 
معلم اخلاق بودند. امروزه جهان 


آقای قاضی به مسایل اخلاقی تأکید شود. 
مسئله‌ی دوم این است که محل برگزاری مراسم 
جایی باشد که جنبه‌ی معنوی آن پررنگ و 
ملموس باشد. نکته دیگری که عرض می‌کنم 
خطاب به مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد 
اتتلاشی اسان ات نز بترتامه‌هایی که برای 
تکریم مفاخر و علمای آذربایجان داریده دو 
شخصیت بلندمرتبه یعنی مرحوم آیت‌الله 
میرزاصادی آقامجتهد تبریزی و مرحوم آقای 
آقاسیدابوالحسن آقاانگجی فراموش نشود. اینها 
حق بزرگی بر گردن اسلام و ایران دارند. مرحوم 
آقای انگجی استاد غالب علمایی است که بعد از 
ایشان امده‌اند. حتی پدر بنده نیز شاگرد ایشان 
بود. همایشی و کنگره‌ای برای این دو بزرگوار 
برگزار کنید. پهلوی هر دو اين بزرگان را به 
کردستان تبعید کرده بود. اینها به قدری نفوذ 
داشتند که علمای کردستان, فرزندان خود را برای 
قربانی در زیر پای اینها آورده بودند. البته این 
ظاهر قضیه بود. در هر حال سعی شود که 
آذربایجان از این غربت دربیاید. از دیگر علما و 
مفاخری که باید در تکریم ایشان 


بیش از همه چیز به اخلاق نیاز دارد. 
علم پیشرفت کرده است ولی آنچه 
پیشرفت نکرده اخلاق است. اخلاق 
سازنده‌ای که جامعه را به سمت 
معنویت حرکت بدهد. الان دنیا از 
نوعی گرسنگی رنج می‌برد؛ 
گرسنگی اخلاقی. بشریت همه جا را 
فتح کرده است. حتی به کرات دیگر 
رفته‌اند. جایی نمانده که انسان سر 
نزده باشد اما از حوزه اخلاق» انسان 
از فقر اخلاقی رنج می‌برد. نتیجه‌ی 
این بی‌اخلاقی هم جنگ‌ها و 
آتش‌های کینه‌ای است که دنیا را به 

پس جنبه‌ی نخستین عرایض 
بنده این است که در همایش مرحوم 


مرحوم‌آقای سید 
علی‌آقا قاضی 
استاد اخلاق بود و 
افراد شایسته ای 
تربیت کرده است 
.یشان معلم 
اخلاق بود کما 
اينکه استادش 
مرحوم سیداحمد 
کربلایی. معلم 
اخلاق بود استاه 
ایشان مرحوم میرزا 
حسین قلی 
همدانی هم معلم 
اخلاق بود؛ تا برسد 
به آقای سیدعلی 


کوشید» مرحوم مدرس خیابانی صاحب 
ریحانة‌الادب است. دایرثالمعارفی با 
بیش از ۴۵ هزار مدخل در موضوعات 
گوناگون. پهلوی آخوندها را متهم 
می‌کرد که اینها به زبان فارسی مسلط 
نیستند و فقط عربی می‌دانند. مرحوم 
آقای مدرس خیابانی کتابی در دستور 
زبان فارسی نوشتند که اخیراً تجدید 
چاپ شده است. برای کنگره مرحوم 
آقای سیدعلی آقا قاضی نیز ان‌شاءالله 
پیامی خواهم نوشت. 

از همه آقایان محترم و 
برگزارکنندگان این همایش التماس 
دعا دارم و آرزوی توفیق و سربلندی 
و 


كت 


8 
سب اس دنه نا 


حضرت آیت الله حاج شیخ مسلم ملکوتی: 
تاریخ ورود خاندان فاضی به تبر یز 
در دوره حسن بیگ آق فویونلو است 


ت وت 


1 اقفاکه(هاکا 

الختات يب سای راسام ی الشاه 
علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد(ص) و 
لعن‌الله علی اعدائهم اجمعین. آقایانی که از 
تبریز به قم تشریف آورده‌ایده به بنده افتخار 
داده‌اید.. خداوند شما عزیزان را در این راه که 
قدم برمی‌دارید. موفق و موّید بداره آن‌شاءا ... 

باید عرض کنم بنده این توفیق و سعادت را 
نداشتم که محضر پرفیض مرحوم سیدعلی 
آقاقاضی را درک کنم. حتی آن اوایل در تبریز 
هم که بودم. مرحوم علامه طباطبایی نیز که در 
آنجا بودند ایشان را نیز نمی‌شناختم. البته 
شاید علّتش این بود که ایشان در روستای 
شادباد بودند. مرحوم علامه را نخستین بار در 
قم و در محضر مرحوم آقای حجت دیدم. 
ایشان خیلی به علامه‌طباطبایی علاقه داشتند. 
وقتی که فهمیدم علامه سال‌ها 
قبل در تبریز بودنه خیلی تأسف 
خوردم که چرا به محضرشان بار 
نیافته بودم. ایشان در آوان ورود به 
قم یک شاگرد داشتند که آن هم 
بنده بودم. در مدرسه‌فیضیه, درس 
فلسفه می‌دادند. چون بنده شاگرد 
علامه در رشته‌طبیعیات بودم و در 
کلاس ما بحثی از الهیأت نمی‌شد 
لهذا علامه برای بنده از آقای 
قاضی چیزی نمی‌گفتند. من البته 
پس از فوت آقای حجت به نجف 
اشرف رفتم. آن موقع آقای قاضی 
فوت شده بودند. از وصی ایشان» 
مرحوم شیخ‌عباس قوچانی شنیدم 
که وصیت‌نامه مرحوم قاضی را به 
خدمت آقای‌سیدجمال گلپایگانی 
برده بودند. ایشان با این که در 
بستر بیماری بودند با شنیدن اسم 


مرحوم قاضی را 
به خدمت 

آقای گلپایگانی 
برده بودند. 
ایشان با این که 
در بستر بیماری 
بودند. با شنیدن 
اسم مرحوم 
قاضی. بلند 
می‌شوند و 
می‌بوسند و بالای 


مرحوم قاضیی بلند می‌شوند و وصیت‌نامه ر 
می‌بوسند و بالای چم می‌گذارند. 

من موقعی که از نجف به تبریز می‌آمدم» 
چند تا از آفازاده‌های مرحوم قاضی را در 
کنسولگری ایران دیدم. بعدها که به تبریز 
بازگشتم» یکی از آقازاده‌هایشان در تبریز نزد 
بنده آمدند. آن موقع, بیت‌امام‌جمعه در خیابان 
شکلی بود. 

بنده طی مطالعاتی که در تاریخ انحام داده‌ام 
تاریخ ورود خاندان قاضی طباطبایی به تبریز را 
مشخّص کرده‌ام. این خانواده در زمان 
حسن‌بیگ (اوزون حسن / حسن درازقد) از دیار 
بکر به تبریز آمدند. مسجد درست کردند. 
مدرسه ساختند. بنده حالات مختلف این 
خانواده را در کتاب «مسجد. مسجد شد» به 
تفصیل بیان کرده‌ام. 

این کتانبه هن واقعمتازيخ هفعسدستاله خی 
ایران است. وقتی در تهران به 
محضر امام(ره) رسیدم و عرض 
کردم اقا شنیده‌ام که شما در 
جوانی به فراز مسجد علیشاه 
(ارگ تبریز) رفته‌اید و از بلندی به 
شهر نگاه کرده‌اید. ایشان 
بلافاصله فرمودند: «اری آنجا 
مسجدی است؛ باید مسجد بشود» 
من اسم کتاب را از این جمله‌ی 
ایشان پیدا کرده‌ام. 

بنده نیز به نوبه خود برای شما 
آقایان محترم در برگزاری این 
کنگره آرزوی توفیق و سربلندی 
در تشکیل و 
راه‌اندازی چنین همایش‌هایی 
موفق و موید باشید و به اهداف 
مورد نظر شارع مقدس» دست 
یبید. والسلام علیکم و رحمه‌ال 
و بر کاته. 


دارم. ان‌شاء... 


دیدارها 


حضرت آبت الله جوادی آملی: 


سید علی آقا قاضی, شناسنامه حقیقی تبریز است 


در برگزاری این همایش. کوثر محض باشید 


ات رات 0-۵ 
تا 

تشریف‌فرمایی شما بزرگواران و اساتید 
محترم را گرامی می‌دارم و سالروز ارتحال 
زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) را به پیشگاه 
حضرت ولی عصر(عجل‌الله‌تعالی فرجه الشریف) 
تعزیت عرض می‌کنم. امروز واقعً روز به 
یادماندنی است که شماء خبر برگزاری این 
کنگره‌ی عظیم را در سالروز رحلت حضرت 
زینب(س) مطرح می‌کنید. خداوند سبحان 
فرمودند کاری که من کردم بهترین بود. قرآن 
کریم دو اصل اساسی را مطرح کرد. یکی این که 
همه چیز را خدا آفرید. «الله خالق کل 
شی»(رعد/ ۶) این «کان‌تامه» است. یعنی 
خالق غیر خدا نیست. یکی هم «کان ناقصه» 
است. «الَذی احتنن قل شی خلقه»( سحده/ ۷) 
هر چه آفرید» زیبا افرید. هیچ 
نقصی در او نیست. این حرف 
ابوریحان بیرونی است که 
می‌فرماید: «اگر عالم به صورت 
نغمه دربیاید. یعنی 
مجموعه ی آسمان و زمین موسیقی 
شود از بس زیباست» آدمی حیران 
می‌گردد.» خداوند هر چه را خلق 
کرده زیبا آفرید. از اين زیباتر 
ممکن نیست. اگر زیباتر از این 
ممکن بود و ذات اقدس الهی خلق 
نمی کرد ناشی از جهل بود ناشی 
از بخل بود. اگر زیباتر از این ممکن 
بود و نمی‌آفرید. این یکی از صفات 
داشرا مت 


گردن کند. 


یا نمی‌توانست و یا بخل داشت. بر 


فاضل ترین مردم 
کسی است که 
عاشق نماز باشد 
و با نماز معانقه 


کند؛ دست به 


وقتی نماز هم با 
انسان معانقه 
کند. می شود راه 
مرحوم قاضی. 
واقعا نماز با 
مرحوم قاضی 
دوستی داشت؛ 
او هم عاشق نماز 


زیباتر ممکن نیست. حادثه‌ای تلخ‌تر از کربلاء نه 
بوده و نه خواهدآمد. ممکن است یک عده‌ای را 
بعدها بکشند. اما ماجرای کربلا چیز دیگری 
است. جریان سیدالشهداء (علیه‌السلام) هم 
سابقه‌ها را لغو کرده و هم آینده‌ها را. حادثه 
کربلا با این همه تلخی»ه وقتی 
از حضرت زینب( سللامالله علیها) ستوال می‌شود 
که: چگونه دیدی» در پاسخ می‌فرماید: «ما راٍیت 
الجمیلا» (چیزی جز زیبایی ندیدم.) می‌فرماید: 
خیلی به ما خوش گذشت؛ غل و زنجیر و طناب 
و مات تون حیلی جرد کدقیه, این تفتیر 
عملی «احسن کل شی» است. 

مرحوم سیدعلی اقاقاضی سید عارفان 
(رضوان‌الله‌تعالی علیه) تربیت شده چنین عملی 
است. فرق این بزرگوار و سایر متخلقان, این است 
که دیگران متخلق می‌شوند تا به بهشت بروند 
ولی ایشان می‌کوشید که بهشت را ببیند. فرق 
عارف و متخلّق در این نکته ریز است. 
حضرت سیدالاوصیاء امیرالموّمنین 
علی (علیه‌السلام) در خطبه‌ی اوصاف 
متقیان» سعی می‌کند افرادی این 
چنین را بپروراند. در این خطبه. 
حضرت به گونه‌ای‌صحبت می کنند که 
می‌خواهند اين تربیت‌شدگان» بهشت 
را ببینند. بنابراین مرز عرفان و اخلاق 
جداست. 

بحث‌های اخلاقی. بحث‌های 
تزکیه نفس است که انسان متخلّق 
بشود تا اهل بهشت بشود. مسئله 
عرفان. جهاد اکبر است. انسان یک 
جهاد اصغر دارد که می‌جنگد. یک 
جهاد اوسطی دارد که در دعای کمیل 


آمده است؛ از آین مرحله بالات تلاش 


سید یتست واگ( نا 
ت و .۳ 


و کوشش بین عقل و قلب است؛ بین حکمت و 
و جهنم هست ولی عارف می‌گوید که اين دو یقینً 
هست. باید کوشید که آنها را دید. عارف به حکیم 
می‌کوید که این تلاش‌هاو کرشش‌ها بای اثبات 
بیست و خی دب شم است ان دست 
پرورده‌ی عارف تبریزی؛ (جلال‌الدین مولانا) که 
وصف فراوانی در کتابش از تبریز بیان شده می‌گوید: 


خود هنر آن دان که دید آتش عیان 
نه کپ «دل علی‌النار دخان» 


(مثنوی/دفتر ۶ اب ۲۵۰۵) 


به حکیم می‌گویند شما برهان ارائه کنید. 
می‌گوید چون خداوند عادل است. افرادی که در 
این دنیا تبهکارند و جرم کرده‌اند باید به جهنم 
بروند. اگر بهشت و جهنم نباشد عالم لهو و 
بیهوده است. وقتی این حرف‌ها را پیش مرحوم 
قاضی می‌گویی. ایشان پاسخ می‌دهند که اینها 
«گپ زدن» است. کسی می‌گوید آتش را نمی‌بینم 
ولی دود را می‌بينم. چون دود هست. پس آتش 
هم هست. به ما نگفته‌اند که چون دود هست 
آتش هم هست. به ما گفته‌اند: «کلاً و ی 
علم‌الیقین * آترون الجحیم»(تکاثر | ۶). 

اش اد اک لت که مان عمال واقلت 
درمی‌گیرد. میان حکمت و عرفان ایجاد می‌شود. 
مرحوم کلینی در جلد دوم از کافی در بحث میان 
ایمان و کفر حدیث شریفی نقل می‌کند. 
«فاضل‌ترین مردم کسی است که عاشق نماز 


هر و 
فرمود: «هاهنا مصارع العشاق» اینجا ارامگاه 
عاشهان اس اي فسیه دود بست تال شا 
از حادثه کربلا بوده است. 

این که دبیر محترم همایش راجع به بحث 
عرفان‌های کاذب فرمودند» آری این مطالب 
همیشه بود و هست بالاخره این گونه کنگره‌ها را 
باید مردان بزرگی مثل شماء به نحو احسن به 
تاه درا ای له رن 
هست. در توحید» نبوت و امامت هم ساخت بدلی 
داریم. وقتی در جربان توحید» بدلی می‌سازنده در 
مراحل پایین‌تر به نحو سلده‌تری انجام می‌گیرده 
در مسئله نبوت هم انبیای دروغین داریم. آمار 
متبیها کمتر از آمر بای الهی نیست.بعد از 
توحید و نبوت امامت پیش می‌اید. اگر غدیر 
هست جریان سقیفه را پیش می‌آورند. بعد از 
ات وت مرا اسان نام 
معصوم هستند. همیشه در برابر روحانیون و 
علمای واقعیء آخوندهای درباری نیز بوده‌اند. 
بخش بعدی افراد عادی هستند. همیشه در کنار 
موّمنان» منافقانی نیز درست کرده‌اند که 
«مومنان کاذب» باشند. پس بدلی زیاد است. 

نکته مهم این است که آن‌شاءالله این کنگره 
همچون خودآن بزرگوار پربرکت خواهد بود. 
ان تاه طوری ایک همه تاه هر 
آنهایی که در صراط تزکیه و اخلاقند و هم 
آتیای هب فمالل مطال یی عرفان اند 

مرحوم آقای علامه طباطبایی(ره) چند تا 


آذری‌ها روح لطیف و باذوقی دارند. بزرگان این شهر شناسنامه تبریزاند. 
مرحوم قاضی شناسنامه حقبق تبریز است. 


لا با بو 


آن‌شاءالله این کنگره همچون خودآن بزرگوار. پربرکت خواهد بود. 
آن‌شاءالله طوری باشد که همه استفاده کنند. هم آنهایی که در صراط تزکیه و 


اخلاقند و هم آنهایی که به دنبال مطالب عمیق عرفانی‌اند 


باشد و با نماز معانقه کند؛ دست به گردن کند». 
وقتی نماز هم با انسان معانقه کنده می‌شود راه 
مرحوم قاضی؛ واقعاً نماز واقعی با مرحوم قاضی» 
دوستی داشت. او هم عاشق نماز بود. مرحوم 
نقل می‌کند که وجود مبارک امام‌علی(ع) وقتی 
که از جنک صقن باز مس‌کست. وت ۸ 
سرزمینی رسید. از اسب پیاده شد و خاکش را 


رساله نوشته‌اند که ظاهراً در همان دوران اقامت 
در روستای «شادباد» تبریز لیف شده‌اند. 
بحبوحه‌ی ایام حکومت پیشه‌وری و ایام خسارت؛ 
این رساله‌ها خیلی عمیق و پربار هستند.البته 
جایگاه «المیزان» محفوظ و منحصر به فرد 
است. علامه وقتی در تبریز بودند آن رساله‌ها را 
نوشتند ولی وقتی اینجا آمدند. المیزان شکل 
گرفت. وقتی وارد دریا شد. مشاهدات فراوانی 


دید؛ «نهنگ آن به که با دریا ستیزد...» به نظر 
می‌رسد این رساله‌هاه تقریرات درس مرحوم 
قای سیدعل ی آقاقاضی باشد. بعید است که علامه 
پنها را بدون استاده نوشته باشد. البته محال 
نیست که از خودش باشد. عرض کردم بعید 
ست. برخی‌ها توفیق [پدید آوردن] آثار مکتوب 
را ندارنده ولی تربیت عالمان بزرگ از توفیقات 
یشان محسوب می‌شود. مرحوم قاضی از 
ینهاست. برخی‌ها نیز آثار مکتوب دارند ولی 
تربیت عالمان بزرگ از عهده‌ی ایشان برنیامده 
رخ ها یرالیه حام اند شر رها( 
دارند. 


خی ای رات ارات ارب اط 
داشته باشید. يا مهمان من باشید و يا مرا مهمان 
کنید. اگر می‌خواهید مهمان من باشید. بهترین 
وقت» ماه مبارک رمضان است و بهترین محل 
آن نی سرزمین وحی می‌باشد. اما اگر 
می‌خواهید مرا میهمان کنیده جای من در میان 
دل‌های شکسته است. «انا عند منکسرة 
القلوب» این دل‌شکسته دلی نیست که به نی 
عمل برود. صاحب دل شکسته, هیچ تکیه‌گاهی 
جز خداوند ندارد. در فقر محض به سر می‌برد. 
مرحوم قاضی در فقر به سر می‌برد. یعنی فقط به 
خداوند نیاز داشت. او هم میهمان خدا بود و هم 
ار 

در پایان از همه شما آقایان محترم به پاس 
کوشش‌های مخلصانه و محتققانه‌تان 
سپاسگزاری می‌نمایم و توصیه می‌نمایم که در 
این همایش, کوثری فکر کنید و تکاثر را بزدایید. 
کوثر محض باشید. در کوثر محض, به کسی 
جرعه‌ای می‌دهند و به کس دیگر, پیاله را پر 
م کند 

بنده آن سالی که تبریز آمدم, از بس در این 
شهر ذوق و صفا دیدم لذّت بردم. مولوی که 
شیفته‌ی شمس‌تبریزی شده بوده حق داشت که 
در مثنوی این همه از تبریز تعریف کرده است. 
آذری‌ها روج لطیف و باذوقی دارند. بزرگان این 
شهر شناسنامه تبریزاند. مرحوم قاضی. 
شناسنامه حقیقی تبریز است. تبریز حق دارد که 
یک سر و گردن بالاتر بایستد. اگر کسی 
شناسنامه داشته باشد. حق دارد که بالاتر بایستد. 
تبریزی‌ها شناسنامه حقیقی دارند. و باید قدر 
تیا را اند محددااز شما تشر مي کنم. 


طوبی لکم و حسن مأب 


دیدارها 


آیت الله حاج شیخ علی کریمی جهرمی: 
هیچ گنجی در عالم همجون تغوا 
و پرهیز کاری نیست 


بزرگداشت علمای اعلام. از عبادات است 
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|فاکه( وک 
لاله هل زلف سا 
سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. چون اطلاع 
دارم که مبداء و منشاء کار برگزاری این کنگره 
کتاب و سنّت است این مایه امید و دلگرمی 
است. ان‌شاءالله همه کسانی که در این ستاد 
هستند» فکرشان جمع باشد که از این محدوده 
تجاوز نکنند و بر روی همین خط مستقیم که 
صراط رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله) می‌باشد, 
مشی نمایند. خوب است در افتتام همایش نیز 
که صاحبان سلیقه‌های گوناگون حضور دارند 
اعلام شود که ما بر اساس کتاب و سنّت جلو 
می‌رويم. شنیدن این مطلب. اسباب نشاط و 
خوش‌حالی است. بدانید که امدادات غیبی الهی 
شامل بندگان صالح خداوند می‌باشد. «والذین 
هرا فا لسکا مان ال نت 
المحسنین»( عنکبوت ۰ ۶۹) 
درباره‌مرحوم آقای سیدعلیآقا قاضی؛ این 
شخصیت بزرگ از ابعاد مختلف می‌توان 
صحبت نمود. ولی نکته مهم همان است که 
مدنظر شماست و آن «اخلاق اسلامی» و 
«عرفان صحیح اهل بیت(ع)» می‌باشد. 


عرفانی که از دعای کمیل استفاده می‌شود. 
عرفانی که منبع آن دعای ابهحمزه ثمالی 
امام‌سجاد(ع) است. چه بسا منشاء این طریقی 
که شما انتخاب کرده‌ایه برکت انفاس خود آن 
بزرگوار است که چنین در راه کتاب و سنّت گام 
نهاده‌اید. غالبا شخاصی هستند که در این قبیل 
موارده دنبال اهداف خودشان هستند. کاری 
ندارند که چه چیزی در راه خدا هست و چه چیز 
نیست. مخصوصاً در جامعه فعلی ما؛ بنده این 
طور احساس می‌کنم که خیلی چیزها رشد کرده 
اما «اخلاق» با اين که اوائل انقلاب اوج پیدا 
کرده بود و همدلی‌ها و پناه دادن‌ها در اوج بود» 
متأسفانه با گذشت زمان و بر اثر غفلت‌هایی که 
دست داده اخلاق يا متوقف شده و یا به عقب 
بازگشته است. ما در این شرایط اگر واقعاً دلسوز 
دین باشیم باید به هر وسیله‌ممکن اعتماد و 
ارتباط با خدا و اخلاق فاضله در جامعه را توسعه 
بدهیم والاً ما را خطری بزرگ تهدید می‌کند و 
آن, از هم‌ریختگی و از هم پاشیدگی جامعه 
ایران است که دشمن بدان چشم دوخته است. 
البته زمین خالی از دلسوزان دین نیست. کسانی 


- 


این شخصیت بزرگ. از ابعاد مختلف می توان 


صحبت نمود. ولی نکنه مهم همان است که 
مدنظر شماست و آن «اخلاق اسلامی» و 


«عرفان صحیح اهل بیت(ع)» می‌باشد. 


تن - سنِ ها ۳ 


که هم و غم آنها اسلام است بسیارند ولو نادرند 
ولی وجود دارند. اين افراد باید دو جنبه‌مهم 
ق ی اه ای وی فا ی را 
در جامعه رواج دهند. 

برگزاری این همایش‌ها و کنگره‌ها یکی از 
راه‌های ترویج خداشناسی و اخلاق در جامعه 
است. منتها برخی کنگره‌ها و همایش‌ها وجود 
دارد که خطری آنها را تهدید می‌کند. مثلاً 
کنگره شیخ انصاری و شیخ مفید این طور 
نیست. البته امکان سوءاستفاده هست ولی 
روی هم رفته کمتراست منتها شخصیت‌هایی 
که افزون بر بعد علمی و تقوایی, بعد دیگری 
نیز دارنده خطری اینها را تهدید می‌کند. باید 
مت بان و دست‌اندرکاران این کنگره‌هاه 
مراقب و مواظب باشند. برخی از بزرگان» بعد 
دیگری در زندگی‌شان دارند. البته خودشان 
دنبال اسم و عنوان نیستند ولی کسانی یا 
احتمالاً از روی محبت‌های سطحی دنیوی و 
یا از روی شیطنت جلو می‌آیند و کارهایی 
می‌کنند. مثلاً ما وقتی شنیدیم که یکی از 
این‌ها» شیخ بهایی را که عالم بزرگ شیعه و 


نماید. «ما ند کم ینقد وم عند ال باق» 
(نحل/ ۶). 

نباید در این همایش‌ها به سیاهی لشکر 
دل خوش باشیم. ممکن است برای چند روزی 
جذابیت کاذب داشته باشد اما مهم این است که 
جامعه در مسیر الهی حرکت نماید. 

این که یکی از دوستان فرمودند که برخی 
از نوشته‌ها و نامه‌های تربیتی از مرحوم قاضی 
به دست آمده که خطاب به علمای بزرگوار 
باید چاپ و منتشر شود و ممکن است سالیان 
سال بعد و پس از قرون متمادی به دست افراد 
بیفتد و تأثیر خود را بگذارد. تأثیر این جملات 

باید در ویژه‌نامه‌ای که برای این همایش 
منتشر می‌کنید به مبانی اخلاقی توجه کنید. 
متأسفانه مردم ما از اخلاق فاضله فاصله 
گرفته و به مادیات و تجمّلات گرایش پیدا 
کرده‌اند. مردم باید با اين قبیل مسایل آشنا 
شوند. وقتی پای تشریفات به جامعه‌ای باز 
شود یاد خدا از دل‌ها فراموش می‌شود. 


در انتخاب مقالات سعی کنید مطالبی باشد که 
توجه به ات اقدس الهی. خدابینی و خدامحوری و زهد و 
پرهیزکاری و آلوده نشدن به حرام دنیا و حتی مشتبهات و 
مزین شدن به اخلاق حسنه و رفتارهای صحیح و سلوک 
با مردم به نحو احسن مورد توجه و تأکید باشد. 


دارای کتاب‌های مهم فقهی و علمی است. به 
گروهی منسوب می‌کرد. خلاصه خیلی باید 
مواظبت نمود. البته من اعتقاد دارم که 
(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) همراه 
شماست. طوری نباشد که منافع زودگذر این 


همایش‌ها ما را از عواید اخروی و دائمی دور 


الان این بغض‌ها و عداوت‌هایی که در 
میان برخی از مردم است. نگران‌کننده است. 
عده‌ای برای کسب مقام حاضرند هر چه به 
زبان‌شان می‌آید. درباره‌رقیب بگویند. این چه 
جامعه‌ای هست؟! اگر بزرگان قوم این چنین 
باشند» طبقات پائین به طور طبیعی همین 
گونه پیش می‌روند. در این شرایط باید سعی 


کنیم که حالات معنوی بزرگان دین را تبیین 
کنیم. اگر در اين میان هنر بیان‌کننده همراه 
شود تأثیرگذاری به اوج می‌رسد. یکی از 
علمای بسیار فاضل که اخیراً به رحمت خدا 
پیوسته‌اند به خود بنده گفتند که یکی از ادله 
بسیار محکمی که نشان‌دهنده‌حقانیت تشیع 
هبات همین بای ای ات ند در 
این مذهب وجود دارند؛ مرحوم بروجردی, 
مرحوم حجت. مرحوم خوانساری» مرحوم 
امام‌خمینی» مرحوم گلپایگانی و امثال این 
بزرگان. 

حال که چنین امکانی در دست شما فراهم 
ی 
کنید باید از این موقعیت بسیار استفاده نمایید و 
بر همان راهی که اشاره کردید که راه کتاب و 
سثت است مشی کنید. برای بنده مثل روز 
روشن است که هیچ گنجی در عالم همچون 
تقوا و پرهیزگاری نیست. علمای ما از دوران 
خردسالی مهذب بوده‌اند. بياییم و از کلام 
حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) الهام بگیریم. 
غفلت نکنیم. بکوشید که بر راه کتاب و سنت 
راه بروید و شخصیتی را که می‌خواهید از او 
تجلیل کنید بر ابعلدی از وجوه شخصیتی او 
تأکید نمایید که بیشتر مورد نیاز جامعه است. در 
اجان سقلات سی کید طالی اند که 
توجه به ذات اقدس الهی» خدابینی و 
خدامحوری و زهد و پرهیزکاری و آلوده نشدن 
به حرام دنیا و حتی مشتبهات و مزین شدن به 
اخلاق حسنه و رفتارهای صحیح و سلوک با 
مردم به نحو احسن مورد توجه و تأکید باشد. 
بدانید که بزرگداشت علمای اعلام از عبادات 
است. 

امیدوارم که نتیجه و ثمره برگزاری چنین 
همایش‌هایی, ترییت صحیح جامعه و گسترش 
اخلاق فاضله و سنت‌های نیکو در جامعه 
ان تا والیاه یی و رال 
و برکاته. 


دیدارها 


آیت الله شیخ رضا استادی: 


به جای پرداختن به کرامات 
به مواعظ و نصایح آقای قاضی توجه کنید 


1 
ما مر م2 


7 اکن( | کم 


لبته برای مرحوم سیدعلی‌آقا قاضی 
کنگره‌های متعددی در تهران و جاهای 
دیگر برگزار شده است. نکته مهم این است 
که باید سعی شود این کنگره‌ها برای مردم 
مفید باشد. اگر برگزاری این کنگره‌ها صرفاً 
برای معرفی باشد. چندان اهمیت ندارد. 
مردم آقای قاضی را می‌شناسند. ما نجف 
اشرف که بودیم» مظاهر ایشان کاملاً پیدا 
بود. 

پیشنهاد بنده این است که نصایح 
بازمانده از ایشان را که به درد مردم می‌خورد. 
تدوین و جمع‌آوری کنید. این نصایح برای 
مردم مفید است. نصایحی که مثلا در مورد 
نماز اول وقت آداب غذا خوردن. فضیلت 
نماز شب و.. از ایشان باقی مانده باید برای 
مردم تشریح شود. اگر این نصایح با آیات و 
روایات اسلامی منطبق گردده بسیار خوب 
است. شخصی هم که این آثار ر تدوین 


میکند. باید قلم خوبی داشته باشد. آنچه الان 
هه ی 
داشته باشند و در راه این تدین, گذشت کنند. 
این که بگویيم آقای قاضی علم غیب داشنته و 
فلان و بهمان می‌کرده اینها به درد مردم 
نمی‌خورد. البته خیلی از اين حرف‌ها هم 
1 
ستار» می‌گفته که خدایا چشم مرا ببند که 
مردم را نبینم. آیا واقعاً این طور هست؟! معنی 
دکر مرحوم بهجت این بوده که خداوندا مرا 
بپوشان. این که هی بگوییم فلانی علم‌غیب 
داشته» این به درد مردم نمی‌خورد. آثار علمی 
مرحوم قاضی را بدهید دست دو نفر آدم 
کارشناس و خبره که روی آنها کار کنند. این 
که تفسیر بایان از موهوم قاضی در چد 
سطحی است باید کار شود. اگر در سطح خوبی 
است باید چاپ شود. اگر کسی را هم برای 
سخنرانی در کنگره دعوت می‌کنید. کسانی 
باشند که در مورد نصایح مرحوم قاضی 
صحبت کنند. نيایند شروع کنند که آقا چنین 
بوده و آقا چنان بوده؛! از مرحوم آقای بهجت 
درخواست می‌کنند که آقا ما دم در منتظریم. 
نصیحتی بکنید. ایشان هم نوشته‌ای به آنها 
داده که: «به آنجه می‌دانید عمل کنید. خدای 
بزرگ آنجه را نمی‌دانید به شما یاد می‌دهد». 
تالم همین هاست. ستتران‌ها تایه کر 
کشف و کرامات مرحوم قاضی صحبت کنند. 
کار مفید دیگر این است که مکتوبات و آثار 
و نوشته‌های ایشان را نقد بکنید. مثلاً این 
مطلب اشاره به فلان آیه قرآن دارد. يا اين 
قسمت درست است و فلان قسمت درست 
نیست. سره از ناسره باید جدا شود. ما باید این 
بزرگان را به عنوان فقیه معرفی کنیم. فقیهی 
که دبل معتویت و تدین بوده است. این قید 
تا هت هار سر هک کر 
که سوادی و درسی لازم نیست, نمی‌شود. 
تشریح شود که مرحوم قاضی درس فقه و 


اصول داشته‌اند. باید اینها را مستند کرد. باید 
آن قدر بسط داده شود که جلو افراط کاری 
برخی گرفته شود. 

نمی‌دانم ایا مرحوم آفای میرزاحسن 
ولی عالم جدیدی بود. برای خودش کسی بود. 
بنده جوان بودم. هنوز طلبه نشده بودم که آمد 
تهران. خیلی سنگین راهمی‌رفت. مثل علم! 
نمی‌دانم چه شده بود که مغازه باز کرده بود و 
کتابفروشی می‌کرد. همزمان کارهای علمی 
نیز می‌کرد. کارهای تصحیح ترجمه و... 
بعدها کتابفروشی تعطیل شد. مریض احوال 
شده بود. آثار زیادی دارد. من از وقتی که 
ایشان را دیدم با قبا و عمامه بود. بنده را دعوت 
کردند. دو سه بار من برای ایشان منبر رفتم. 
یک بار در مدرسه‌صفایی و دو بار در فیضیه 
رفتم. خلاصه در مراسم ترحیم ایشان عکس 
آوردند و گذاشتند که با عرق‌چین بود؛ مثل 
یک‌آدم شخصی. می‌گوییم چرا این طوری 
می‌کنید؟ چرا ایشان را روحانی معرفی 
نمی‌کنید که دیگری هم بگوید من هم مثل او 
هستم. باری مرحوم قاضی را نیز باید فقیه 
صرف‌نظر کنید و به نصایح و مواعظ بپردازید. 
برای آثارش هم حتی اگر کم حجم باشد. 
مقدمه‌ای بنویسید تا قابل توجه باشد. برای 
جستجو در آثار ایشان هم علاوه بر کتاب 
هم مکاتبه‌ای بکنید. حتماً آثاری دارند. 
خلاصه کلام این است که مطالبی که در 
کنگره مطرح می شوند باید جنبه‌های تربیتی و 
اخلاقی برجسته باشد. جنبه‌های فقهی 
مطالب باید بیشتر مدنظر باشد. سفارش کنید 
که مثلاً شخص واردی درباره نظریات جدید 
فقهی مرحوم قاضی مقاله‌ای بنویسد. 


حضرت آیت الله حاج شیخ عیاس محفو ظی: 


1 |فف(کی(6 |کنا 

روزی در منزل مرحوم آقای بهجت البته 
خانه قدیمی‌شان که اینک خراب کرده‌اند به 
محضر پرفیض‌شان عرض کردم: «آقا نسل 
شاگردان مرحوم سیدعلی قاقاضی منقرض 
می‌شود. فکر کنم سه نفر بیشتر باقی نمانده 
است. یکی حضرتعالی هستید؛ یکی آقای 
میرزاعلیاکبر مرندی و دیگری هم ظاهراً داماد 
مرحوم حسینقلی همدانی در حسینیه‌همدان». 
ایشان [مرحوم آقای بهجت] در آن موقع خیلی 
از آقای مرندی تعریف کردند. تعبیری که 
در هر حال عرض کردم که آقا نسل شاگردان 
مرحوم قاضی منقرض می‌شود. الان در حوزه 
علمیه حدود ۵۰ هزار طلبه, استاد و معلّم در 
ملکی‌تبریزی تحویل داده می‌شود؟! قاضی‌ام 
آرزوست! میرزاجوادآقايم آرزوست! سیداحمد 
کربلایی‌ام آرزوست! کجا می‌توانیم امثال این 
آقایان را ببینیم. شما یک تعاریف کی از مرحوم 
قاضی شنیده‌اید. ایشان از نظر عرفان آن قدر 


بالا بود که افکار ما به آنجا نمی‌رسد. مرحوم 
سیداحمد کربلایی نقل می‌کند که آقای قاضی 
در گریه‌های نیمه‌شب خود آن قدر اشک 
می‌ربخت که من رفتم و دیدم زمین گل شده 
است. خلاصه زمینه‌می‌خواهد. استعداد 
می‌خواهد. باید بدانید که مرحوم ملاحسینقلی 
همدانی در پاسخ به سئوال علمای تبریز که 
برای سلوک در این وادی دستور خواسته بودند» 
چه نوشته بودند؟! 
هزار نکته باریک‌تر زمو اینجاست 

نه هر که سر بتراشد قلندری داند 


آری زمینه می‌خواهد. چگونه می‌توان از 
۴ ساعت شبانه‌روز: حداقل ۶ ساعت آن را 
برای عبادت گذاشت. واقعاً آیا می‌توانيم. 
خلاصه مرحوم حسینقلی همدانی در پاسخ به 
نامه‌علمای تبریز نوشتند که «راه رسیدن به 
کمال. گناه نکردن است». گناه نکردن هم 
واقعاً مرد کهن می‌خواهد و آن چیز دیگر را؟! 
آیا می‌توانیم؟؛ چرا امثال مرحوم 
آقاشیخ محمد بهاری منقطع شده است؟! با 


- 


قاضی شدن همین جوری نیست. بهجت شدن 
به همین سادگی نیست. مرحوم بهجت در هشتادسالگی به 
زیارت ثامن‌الائمه می‌رود. همراهان خسته می‌شوند ولی ایشان 
راه خود را می‌رود. 


مرحوم حسین قلی همدانی در پاسخ سوال علمای تبریز که 
برای سلوک در این وادی دستور خواسته بودند. نوشتند: 
«راه رسیدن به کمال. گناه نکردن است». 


دیدارها 


رفتن مرحوم بهجت این نسل دیگر منقرض 

یقین بدانید که مرحوم قاضی» همین 
جوری شاگرد نمی‌پذیرفت. مگر می‌شود 
همین‌جوری شیخ‌محمدتقی آملی را تحویل 
بدهد. مرحوم محمدحسن اقاالهی و علامه 
طباطبایی را تحویل بدهد. اطرافین و برخی 
مغرضان درباره‌ی شاگردان مرحوم قاضی 
طوری رفتار می‌کردند که رعب و وحشت در 
فضای نجف حاکم می‌شد. طوری رفتار 
کردند و به پدر مرحوم آقای بهجت نامه 
نوشتند که: «آقا به داد پسرت برس که دارد 
از دست می‌رود»!! 

چرا در قم درس مرحوم علامه طباطبایی 
را تعطیل کردند؟ چرا مرحوم شهیدآقا 
مصطفی نقل کرده که در قم ینامام را آب 
می‌کشیدند؟ چرا مرحوم آمام درس اخلاق خود 
راتعطیل کرد؟ ماوقتی قم آمدیه درس ایشان 
تعطیل شده بود. بلی مرحوم قاضی شاگردان 
خود را امتحان می‌کرد. شیخ محمدتقی 
بهجت جوان را امتحان کرد و بعد به جلسه 
خود راه داد. وقتی حجاب‌ها برداشته شود 
اسرار عیان می‌گردد. 


در دیده دیده دیده‌ای می‌باید 


وز خویش طمع بریده‌ای می‌باید 


قاضی شدن همین جوری نیست. 
بهجت شدن به همین سادگی نیست. 
مرحوم بهجت در هشتادسالگی به زیارت 
ثامن‌الاتثمه می‌رود. همراهان خسته 
می‌شوند ولی ایشان راه خود را می‌رود. 
مرحوم علامه طباطبایی نقل می‌کند که 
آقا سیدعلی آقاقاضی در هر ماه حدوده ده 
روز غیب می‌شد. کجا می‌رفت ما 
نمی دیدیم. آقایان! راه رسیدن به لقاءالله 
مفت و مجانی به دست نمی آید. جوانی از 
آمریکا به آقای بهجت نامه نوشتند و راه 
رسیدن به کمال را طلب کردند. من نامه 
را دیدم. آقا در جواب نوشتند: «راه 


تحر (0. ازنصر * خهیستداریا. آن 


جوان به کسی نقل کرده بود که درد من 
خیلی بود ولی نسخه‌ای که دریافت کردم. 
۳ 
به محضر آقای‌بهجت عرض کردم 
اقاجان نسخه می‌دهید ولی خیلی 
مختصر است. فرمودند: «همین است». 
در حالات مرحوم قاضی نیز نوشته شده 
که ایشان در اواخر عمرء دستورات خاصی 
نمی‌دادند. فقط می‌فرمود نماز را در اول 
وقت بخوانید. 

خلاصه آقای قاضی بالاتر از اینهاست 
که بشود با برگزاری کنگره و همايش 
اشای را ات سای سود 
فافتاخته‌ای اشت. الته با وجود این هنور 
خیلی از آقایان ایشان را باور ندارند. البته 
در زمان خود ایتبان هم کسانی بودند که 
اعتقادی نداشتند. الان هم هستند. 
می‌گویند که موت اختیاری یعنی چه؟! 
امکان تباردا یگریت لسع بوخ 
اختیاری را محال کرده است. می‌گویند 
این چیزها اساطیری است. اما باید بگویید 


می‌خواهند نکنند. آری خلاصه ما دیر 
آمدیم. نسل اینها منقرض شد. اینها با 
تحرز و خویشتن‌داری و پشت پا زدن به 
دنیا؛ به جاهایی رسیدند. مرحوم بهجت 
این چنین بود. موقعی که از قم به زیارت 
تشریف می‌بردند به همسرشان می‌گویند 
وسایل شخصی مرا هم بدهید شاید در راه 
خبری باشد!؟ خانم‌شان می‌گویند اینها چه 
حرف‌هایی هست که می‌زنید؟! آقا جواب 
می‌دهند که «گفتم و تمام شد»؛ فردا نه 
پس فردا قضیه خاتمه پیدا کرد و ایشان 
رحلت فرمودند. آری شاگردهای مرحوم 
قاضی چنین بودند. در هر حال بنده برای 
همه آقایان و همکارانتان در برگزاری این 
کنگره آرزوی توفیق دارم. استدعا دارم در 
روز برگزاری همایش بفرمایید که توصیه 
مرحوم آقای قاضی «معصیت نکردن» و 
«نماز اوّل وقت خواندن» بود. 

عمده توفیق شما این است که از این 
کنگره برداشت‌ها و دستاوردهای عملی 
داشته باشید. اگر از میان شرکت‌کنندگان در 


کجا می‌توانیم امثال اين آقایان را ببینیم. شما یک تعاریف 
کلی از مرحوم قاضی شنیده‌اید. ایشان از نظر عرفان آن 
مرحوم سیداحمد کربلایی نقل می‌کند 
که آقای قاضی در گربه‌های نیمه‌شب خود 
آن قدر اشک می‌ریخت که من رفتم و دیدم 
زمین. گل شده است. 
خلاصه زمینه‌می خواهد. استعداد می‌خواهد. 


جدانسان به مد ای بد جاهای رال و 
دست نیافتنی می رسد. «القاضی ما ادراک 
لقاضی»؟! خیلی از کارهای مرحوم آقای 
قاضی را علوم تجربی امروز توجیه 
نمی‌کند. خوب می‌خواهند باور کنند؛ 


همایش حتی یک نفر بیرون بیاید که بخواهد 
رای قاس انامه هب بای شما تاقی 
اسشی 

آن‌شاءالله موفق باشید. والسلام علیکم و 
رحمه‌الله و بر کاته. 


آیت الله دکتر روح الله قرهی: 


موحد بودن در بستر اخلاق. خیلی اهمیت دار د 


1 |ققکن( کی 

را رش ارم تیان 
نها یی 

الحمدالله که برگزاری اين کنگره کار بسیار خوب و 
ارزشمندی است. بنده اطمینان دارم که خود اين آقایان و 
بزرگان عنایت دارند و به تلاش‌های شما در برگزاری این 
همایشن ترجه می‌کنن... اگز در هر نقطه از عالم کاری برای 
این بزرگواران انجام بشود. حتماً خودشان هدایت می‌کنند و 
در این تردیدی نیست. خوشبختانه مسئولیت اجرایی کنگره 
نیز به عهده کسانی است که قبلاً امتحان خود را پس 
داده‌اند. برادران عزیز و محترم و سخت‌کوش در بنیاد 
نیمه‌شعبان مسجد آیت‌الله انگجی, در برگزاری کنگره 
مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی خیلی خوب کار کردند. 


مباحث اخلاقی استاد قرهی - از شاگردان سلوکی آیت‌الله قندهاری(ره) و 
موسس حوزه علمیه الامام المهدی(عج) تهران - همواره با استقبال علاقمندان و 
پژوهشکران به ویزه جوانان مواجه بوده است. ناکید ایشان بر اخلاق و اهمیت 
آن در این مصاحبه تجلی دافته است. 


نکته بسیار مهمی که در خصوص مرحوم سیدعلی 
آقاقاضی باید عرض شود این است که باید بر «موحد بودن» 
ایشان تأکید شود. «موحد بودن» در بستر اخلاق خیلی 
اهمیت دارد. انشاءالله هیئت محترم کمیته علمی و داوران 
محترم در انتخاب مقالات و سخنران‌ها بر روی این مسئله 

یکی از موضوعات خوبی که به ذهن بنده می‌رسد و 
منظومه‌فکری و عملی مرحوم آقای قاضی است. این که 
خیلی ارزشمند است. باید در این خصوص بحث کرد. یکی 
دیگر از مسایل مهم درباره‌مرحوم سید عل ی آفا قاضی؛ نحوه 
انتقال مطالب از سوی ایشان به شاگردان است. در جلسات 


کت 


مصاهبه‌ها 


شود دو توصیه دارم. 
اولا فاتحه ای برای مادر امام عصر(عج) حضرت 

نرجس خاتون بخوانید. فاتحه‌ای هم برای خود ایشان 

قرائت کنید. در این صورت افرادی که برای سخنرانی 

می‌آیند. چیزهای ناب بر زبان‌شان جاری می‌شود. دو 

رکعت نماز هم بخوانید نور علی نور می‌شود. در این 

صورت اثرات هدایتی ایشان را خواهید دید. ید غیبی شما 

قندهاری می‌فرمود من بعد از مرگم بنده همیشه عرض 

نیز برکاتم جاری هست. خلاصه 


دم که شیوه‌ها 
عثایأت این بزرگان فا آخر هست. حتی می کردم که شیوه‌های _ 
در حالت ممات بیشتر از حیات است. درس اخلاق باید 
۳ قت خدا ۳ ۱ 
پنها عبد حقیقی خن هنن ۱ ۱ 
خلیفه‌الله هستند و حی هستند. 
بعضی آمده بودند خدمت مرحوم آقای دانشگاه‌های کشور 
بپجت که آقا ما در گناهی غرق 
| اخلاقی این گونه نبود که مطالب را بیان کنند و بعد جمع شاگردان. شده‌ايم. عادت کرده‌ايم. نمی‌توانیم 
| پراکنده شود. ایشان حالات معنوی خود را انتقال می‌دادند. شیوه و رهایش کنیم. وقتی گناه را انجام واحد اخلاق را تدریس ‏ 
۱ نحوه انتقال دادن چیز دیگری است. ای بسا فردی خوش‌بیان و د از خودمان بدماد آید. ۳ 1 
| خمی قل اه 1 بر > رن تا می‌کنند. اما ثمراتش 
۱ خوش‌قلم باشد» ل دادن همیت بیشتری دارد. هر سخن کز دل فر موده بودند چهل شب جمعه بروید 
| براید لاجرم بر دل نشیند. مهم این است افرادی که برای استفاده  .‏ زیارت قبور عرفا و بزرگان. وقتی دعا کو؟! باید دانشجو‌ها 
زپارت قیور رها و بزز ال وفتی جات ترس 
| . این که حالات معنوی و روحی استاد بر شاگرد اثر دارد نکته بسیار . دعا می‌کنند. ‏ آیت‌الله العظمم سر 
۱ حائز اهمیتی است. از مرحوم ملاصدرا نقل شده که گفته بود اگر تبطان آیاخی فا کی مرعوه مکان برگزاری 
: طلبه‌ای نماز شب نخواند و در درس من شرکت بکند حرام است. به ۰ 
همایش تالارهای آن 


| قول مرحوم آقای بهجت (رحمه‌الله‌علیه) شاید ملاصدرا می‌دید اگر . . اردبیلی دعا می‌کند. دعای اینها هم 


: نمی‌توانست اسفار را بنویسد. باشد. فایده‌ای ندارد. 
۰ فکمه دیگر مگان برگتاری هبانشن ابست. مکان خی اضبیت 
دارد. بنده همیشه عرض می‌کردم که شیوه‌های درس اخلاق باید 
| ستّتی باشد. الان در دانشگاه‌های کشور چندین سال است که واحد 


انسان می‌خواهد بخوابد و به تعبیری 
چراغ‌ها را خاموش می‌کند و خود را از اجازه بدهید مکان هم 
| اخلاق را تدریس می‌کنند. اما ثمراتش کو؟! باید دانشجوها واقعا یز کننو. هي هه منوج 
ور کیه شوند: اکن مکان برگزاری همایشن ۷ارهاي اب چا .ىم خواهد. یرای مادرشان وان وید صیخرت 
| پرزرق و برق باشد. فایده‌ای ندارد. اجازه بدهید مکان هم طاهر 


طاهر باشد ِ 


۱ کند. حضرت مساعدت می‌نمایند. به حضرت بگویید 


۱ به مردم بگوییم که می‌شود آقای قاضی هم شد. در این 
این هناشن توجه وعدایت هرن برای ایق کهرابی جات ...۰ مطالب تکالی شب 


بنده اطمینان دارم که مرحوم سیدعلی آقا به دست‌اندرکاران 


ی بر ۳ ۳ لا ۳ ۱ ۳ ی ی ی ۳ 177 


آیت الله تحریری 


حجت الاسلام طباطبایی 


پم 
2 
3 
یگ 


حجت الاسلام و المسلمین علوی 


نگاهی به شخصیت عرفانی مرحوم حداد داشته باشید و 
بفرمایید ایشان را چگونه دیدید؟ 

اینجانب محمد صالح کمیلی در حدود ۲۴ سال در محضر مرحوم 
آیت الحق سیدهاشم حداد بوده‌ام و تاکنون و بعدها استمداد از روح بزرگ 
ایشان راهگشای بسیاری از معضلات و مشکلات بوده است. مرحوم 
استاد عبد خالص بود. شخصیتی بی‌آلایش و به کلی خارج از حجاب 
بود امثال وصی ایشان مرحوم علامه طهرانی و دیگران را دستگیری و 
این راه را با آنان طی نمود؛ ایشان عبد خالص بوده فانی فی‌الله بود؛ در فنا 
به درجه‌ای رسیده بود که به کلی خود را فراموش نموده بود و حتی در 
بعض موارد در معاملات ظاهری خویش را به حساب نمی‌آورد() و در 


روش سلوکی مرحوم حداد در طی منازل عرفانی و معرفتی 
چگونه بود؟ 

شاخص‌های سلوکی مرحوم حداد برای خواص بسیار ظاهر و نمایان 
بود و این شاخصه‌ها متخذ از روش استادش میرزا علیآقا قاضی بود. برای 
نمونه می‌توان گفت: الف) یک شاخصه حالت نورانیت فوق‌العاده ایشان بود 
که ایشان با همان تصرفات معنوی و روحانی» کسانی را که علاقمند این راه 
بودند مجذوب می‌نمود. ب) از دیگر شاخصه‌های ایشان صفای محض و 


این مطلب نگاهی به شخصیت و شیوه ارشاد مرحوم سیدهاشم 
حداد در گفتگو با آبت‌الله شیخ محمد صالح کمیلی از شاگردان 
نزدیک مرحوم حداد می‌باشد. علامه سیدمحمدحسین طهرانی در 
کتاب روح مجرد. ص ۶۲ می‌نویسند: امّا از ارادتمندان ایشان (حداد) 
در عراق عبارت بودند از حجت‌الاسلام حاج شیخ صالح کمیلی. 


رپس 


سم | 1 
هر 
اتتکق. ۳ 


سادگی ایشان بود که فوق‌العاده بروز و ظهور داشت با یک رداء و عباء سلاه؛ 
با یک دشداشه عربی ساده که سینه‌اش باز بود زندگی می‌نمود و وقتی در 
کربلا حرکت می‌کرد اصلا کسی باور نمی‌کرد که ایشان ولی خدا و یکی از 
علمای بالله و به امرالله است و فکر می‌کردند ایشان از خدمه حرم اباعبدالله 
است چون به شکل آنها بود و لباس خدمه حرم اباعبدالله را به تن داشت. 
ج) بی‌رغبتی به دنیا و مظاهر آن و سبکبالی و مستفرق بودن در یاد خدا با 
همین روش‌ها دیگران را از حضیض دنیا به درجات اعلی قدسی می‌کشاند. 
ایشان خیلی دستورات اربعینی نمی‌داد و بیشتر با همان جنبه عملی و 
لسانی تربیت می‌داده خطمشی عملی ایشان برای ما الگو بود؛ نگاه به ایشان 
, حضور در محضر ایشان به قدری موثر بود که طرف را از همان نگاه اول 
متحول می‌کرده عینا مثل مرحوم قاضی چهره‌شناس بود و تشخیص 
می‌داد چه کسی شایسته این راه است تا از او دستگیری کند و با روش‌های 
عملی خود و بعضاً لسانی طرف را متوجه این راه می‌کرده و کسانی که 
شایستگی این راه را داشتند راه می‌افتادند. 
مرحوم حداد تا چه حد از روش سلوکی استادش مرحوم قاضی تاثیر 
پذیرفته بودند؟ 

در بین شاگردان قاضی تنها مرحوم حداد بود که شاگرد مبرز و از هر 
جهت مورد اعتماد قاضی بوه شخصیتی که به ظاهر از مجتهدین حوزه نیود 
اما در باطن از علوم سرشاری برخوردار بوده ایشان شیفته و فریفته استادش 


- 


بود و برای دیدار استاد از کربلا به نجف می‌رفت. 
و هر چه داشت از کسب خود در اختیار استاد قرار 
می‌داد وقتی خدمت استاد می‌ رسد 


و استاد به او نگاهی می‌اندازه 9 ۱۳ 


دستور العمل‌های اخلاقی مرحوم قاضی در 
گفتار سیدهاشم حداد چه مسائلی بود؟ 
استاد حداد به مطالعه حدیث 


عنوان بصری توصیه می‌نمودند و 


می‌گوید: رسیدی! و از همان جزیه فرمود منتظر چای این توصیه را از استادشان گرفته 
اول راه ر پیدا می‌کند و همراه با هستم و تا چای بودند و می‌فرمودند برای گذشتن از 
استادش این راه را به کمال 99۹۹۹ ننس آماره و خواهش‌های مادی و 
۲ ّ غضبی که غالبا از کینه 

می‌رساند ؛ هر چه درباره مرحوم امام حسین بروم و ِ ۳ ۱ : د 3 ۱ 
قضی می‌شود گفت همان ۰ ۳٩‏ ۱ ول و 
باید درباره این مرحوم گفت زیرا ۱ ها و۳ 
باید درباره ای 1 ی ۳7 

آره شریفه مباهله «آل عهران آید بعد از حوردن چایی شاگردانشان می‌دادند و دستور 
۳ ۱ شاه گفتم ند ادند که آن را بنویسند و به آر 
۶۱ درباره علی و پیامبر نازل شده به ایشان گفتم شما 0 
است و را علی جان پیامبر معرفی در صنف علما 1 


کرده است همین مطلب را درباره 


قاضی می‌توان گفت و حقا ایشان 


هستید و درست 


نیست به قهوه‌خانه و 


روایت بود و می‌فرمود: این حدیث را 
در جیب خود داشته باشید و هفته‌ای 


9 ۱ این اماکن بروید و . دستورالعمل دیگر ایشان سفارش 
دوب و قنی ۰ اه یود و مرحوم قاضی موکد در حفظالصحهة و بهداشت و 
0 9 از ِِ هر ما سلامت بدن و روان یک سالک بود 
روش‌های تبیتی مرجوم: عاضی ومت وی ايشان می‌فرمودند یک شب قبل از 
استفاده می‌کردند و بی‌شک و حکم آشتر و مر 8 اذان صبح برای خرید نان از منزل 
شبهه طریق ایشان همان طریق رادارد و هر چه بیرون آمدم و دیدم سید محترمی در 
قاضی بود و با همین مکتب دیگران بیشتر به آن خدمت قهوه‌خانه نشسته است و گفتم چرا 
و هم ۳9 کنی بیشتر می‌توانید ‏ اینجایی؟ سیدعلی قاضی فرمود 
استفاده کنید. منتظر چای هستم و تا چای 

از بیانات مرحوم حداد درباره نخورم نمی‌توان حرم 
استادش قاضی مطالبی به خاطر امام‌حسین بروم و ایشان 
دارید؟ را به منزل بردم و چایی دادم و بعد از 


مرحوم استاد از استادشان به عظمت اد 
می‌کرد و می‌فرمود: از صدر اسلام عارفی به 
جامعیت مرحوم قاضی نیامده است می‌فرمود: 
قاضی عالمی بود که از جهت فقاهت بی نظیر از 
جهت فهم روایت و حدیث بی‌نظیر از جهت 
تفسیر و علوم قرآنی بی‌نظیر از نظر فصاحت و 
علوم ادبی بی نظیر حتی از جهت تجوید و قرائت 
نیز بی نظیر بودند تا جایی که احیانا اگر ایشان در 
مجالس فاتحه و قرائت قرآن حضور می‌یافت 
کمتر قاری قرآنی بود که جرات خواندن قرآن در 
حضور ایشان داشته باشد چرا که اشکالات 
تجویدی ایشان را می‌گرفت و از نظر ادبی با آن 
که زبان مادری ایشان آذری بود اما به عربی شعر 


می‌سرود. 


خوردن چایی از به ایشان کفتم شما در 
صنف علما هستید و درست نیست به 
قهوه‌خانه و این اماکن بروید و مرحوم 
قاضی فرمودند: این بدن ما حکم 
اشتر و مرکب را دارد و هر 
چه بیشتر به آن 
می‌توانید استفاده 
کنید؛مر حوم 
سفارش در 
بدن داشتند 
خود این حقیر 
قبل از رسیدن 


به محضر استاد مدتی در حوزه نجف بودم و در 
آنجا مریض شدم اما برای طی کردن راه سیر و 
سلوک دست به دامن آقا شدیم از همان ابتداء 
سفارش ایشان در حفظ و صحت بدن بود. و 
توصیه‌های دیگری مانند سفارش به صله‌رحم 
خدمت به پدر و مادر, حسن اخلاق و نماز شب و 
تهجد و تلاوت قرآن داشتند و گاهی می‌فرمودند: 
دستور همان قرآن است عنایت خاصی داشتند به 
اينکه باید به قرآن کریم توجه کرد و قرآن را با تدبر 
خواند؛ به صمت و سکوت سفارش داشتند و همان 
آداب عامه‌ای که رعایت آن بر سالکان لازم است 


لطفا درباره چکونگی آشنایی خود با 
ایشان هم توضیحاتی بفرمایید؟ 
زمانی که وارد حوزه علمیه سامره شدم در سن 
نوجوانی بودم و از حوزه سامره به نجف آمدم و 
مشغول دروس حوزوی شدیم» صبح‌های پنجشنبه 
به منزل آیت‌الله شیخ عباس قوچانی می‌رفتیم و 
ایشان یک روضه خصوصی داشتند و چون 
می‌دانستم ایشان وصی مرحوم قاضی است لذا به 
جلسات ایشان می‌رفتم و خدمت ایشان 
می‌رسيديم و از توصیه‌ها و کلمات اخلاقی ایشان 
استفاده می‌کردم تا اين که ایشان فرمودند: در 
کربلا سیدی است به خدمت ایشان هم 
پرس و ما هم به 
توصیه‌ایشان‌به کربلا 
رفتیم و از همان 
تافو موف تاد 


ایشان شدم مایم این 


گونه بودیم که مرحوم 
استادما خودش 


جلساتی که ایشان 
داشتند در ایام زیارتی 
اباعبدالله یعنی 


مصاهبه‌ها 


را با جنبه‌های عرفانی موثر نشان داد و ما هم 
مجذوب ایشان شدیم و فهمیدیم ایشان استاد کاملی 
است و می‌تواند دستگیری کند و ما هم راه را با ایشان 
ادامه دادیم و شناخت ما از همان جذبه‌های معنوی و 
نگاه‌های تربیتی ایشان بود؛ درباره عصمت و عفت 
باطنی ایشان بلاداشتی نوشته‌ام که عرض می‌کنم: 


رفقای ایرنی به کربلا می‌آمدند باز جلسات گرم 
می‌شد اما جلسات هفتگی همان جلسات شب جمعه 
بود و گاهی هم توفیق شرکت در نمار جماعت ایشان 
حاصل می‌شد و سکوت عارفانه‌ای بیشتر در مجلس 
سیطره داشت و منتظر بودیم استاد دهان را به کلامی 
باز کند و ما بتوانیم از این کلمات استفاده کنیم. 


شب‌های جمعه برگزار مرحوم حداد می‌ فرمودند: من در تمام مذت سلوک در ۱ 
شد الیته ءقت که خدمت مرحوم آقا (قاضی) نامحرم نمی‌دیدم چشمم نوع افرادی که به ایشان مراجعه می‌نمودند 
تک یی به زن نامحرم نمی‌افتاد. یک روز مادرم به من گفت: چه کسانی بودند؟ 
رفقای ایرانی به کربلا عیال تواز خواهرش خیلی زیباتر است. من گفتم: من از ایرانیان گل سر سبد ایشان علامه‌حسینی 
می‌آمدند باز حلسات خواهرش را تا به حال ندیده‌ام. گفت: چطور ندیده‌ای طهرانی بود که سفرهای متعددی به خدمت استاد 
کر اما حلسات در حالی که بیشتر از دو سال است که در اطاق ما رسیدند و کتاب روح مجرد را نیز بر اساس همان 
وج می‌آید و می‌رود و غالبا بر سر یک سفره غذا یادداشت نوشتند؛ همچنین آقای حاج‌محمدعلی 
حون 9 می‌خوریم؟! به رسم اعراب که زنان‌شان حجاب خلف‌زاده معروف به الطائی که الان در نجف اشرف 
شب جمعه بود و گاهی درستی ندارنده و در منزل غالباً همه با هم محشورند؛ هستند و به علت کهولت سن بیمار می‌باشند دعا 
هم توفیق شرکت در نماز در عین عصمت تام و عّت کامل من گفتم: والله که می‌کنيم خداوند شفای عاجل دهد؛ همجنین 
جماعت ایشان حاصل یک بار هم چشم من به او نیفتاده است. حاج‌عبدالعلی ابوموسی محیی که به رحمت خدا 
و و این عدم نظر نه از روی تحفّظ و خودداری چشم رفتند؛ حاج عبدالجلیل محی که در اثر فشارهای 
اقب 1 بوده است؛ طبعاً حالشان اینطور بوده است مرحوم صدام به سوریه رفتند و الان در کویت تشریف 
عارفانه‌ای بیشتر در حداد در اثر همان مجاهدات و تبعیت از استادش این دارند و ایام تابستان را برای زیارت امام رضا به 
مجلس سیطره داشت و . مراحل و اسفار معنوی را طی کرده است و دستگیری مشهدمقدس می‌آیند؛ مهندس تناوش داماد 
1 بودیم استاد دهان ایشان برای ما نمایان بود. ایت‌الله انصاری همدانی؛ آقای اسلامی داماد دیگر 


را به کلامی باز کند و ما 


نوع مباحث در جلسات مرحوم حداد چه 
مباحثی بود و این جلسات در چه‌ایامی برگزار 


آیت‌الله‌انصاری همدانی» گاهی آقای حاجاسماعیل 


بتوانیم از این کلمات می‌شدنده ات له کفم رت اقا مصعاقین عم 2 افزاد 
استفاده کنیم. جلساتی که ایشان داشتند در ایام زیارتی اباعبدالله ‏ دیگری مانند سید هادی تبریزی در جلسات مرحوم 


یعنی شب‌های جمعه برگزار می‌شد البته وقتی که 


پانویس 


۱- علامه سیدمحمدحسین طهرانی در کتاب روح مجرد ص ۶۹ در همین مورد می‌نویسد: رفقای کاظمینی می‌گفتند: یک روز با ماشین‌های 


حداد شرکت می‌نمودند. 


مینی‌بوس (کبریتی شکل عراق) از کربلا با آقای حذاد به کاظمین آمدیم. در میان راه شاگرد شوفر خواست کرایه‌ها را اخذ کند گفت: شما چند نفرید؟ 
آقای حداد گفتند: پنج نفر. گفت: نه شما شش نفرید! ایشان باز شمردند و گفتند: پنج نفریم! ما هم می‌دانستیم که مجموعاً شش نفریم ولی مخصوصاً 
نمی‌گفتيم تا قضیه آقای حداد مکشوف گردد. 

باز شاگرد سائق گفت: شش نفرید! ایشان گفتند: خوی ماتشوف؟! هذا واحد او هذا ائنین» او هذا ثلائه او هذا آربعه او هذا خمسه! بعد شتگول آنت؟! 
«ای برادرم! مگر نمی‌بینی؟!- در اینحال اشاره نموده و یک یک افراد را شمردند- اینست یکی و اینست دو تاه و اینست سه تاء و اینست چهار تاه و اینست 
پنج تا! دیگر تو چه می‌گویی؟!» او گفت: يا سیّدا آنت ما تحاسب نفسک؟! «ای سیٌد! آخر تو خودت را حساب نمی کنی؟!» رفقا می‌گفتند: عجیب اینجاست 
که در اینحال باز هم آقای حداد خود را گم کرده بود. و با اين که معاون سائق گفت: تو خودت را حساب نمی‌کنی و نمی‌شماری, باز ایشان چنان غریق عالم 
توحید و انصراف از کثرت بودند که نمی‌توانستند در اینحال هم توجه به لباس بدن نموده و آن را جزو آنها شمرده و یکی از آنها به حساب در آورند! حضرت 
آقای حذاد خودشان برای حقیر گفتند: در آن حال به هیچ وجه من‌الوجوه خودم را نمی‌توانستم به شمارش درآورم و بالاخره رفقا گفتند: آقا شما خودتان را 
هم حساب کنید و این بنده خدا راست می‌گوید و از ما اجرت شش نفر می‌خواهد. 

من هم نه یقینًبلکه تعباً به قول رفقا کرایه شش نفر به او دادم, و همگی برای نماز در مسجد براا پیاده شدیم. در آنجا دید امام مسجد: شیخ علی 
صغیر هم دم از توحید می‌زند و ندا به لا هو الا هو بلند کرده است. 


3 ۳ 
3 1 یی 
1 0 
۳ ۳ 
مس سا اس ۳ 


سای بام 
مش یهت 


حجت الاسلام و المسلمین سیدایراهیم سید علوی: 


از سید علی آقا قاضی, تصاو بر خبالی در ست نکنید! 


بنده سیدابراهیم سیدعلوی هستم. پس از طی مقدمات تحصیل در 
رشته فقه, برای اخذ سطوح عالی به بلده مقدسه قم رفتم. همزمان با حضور 
در درس خارج مراجع عظام. در محضر استاد یگانه مرحوم علامه 
طباطبایی درس اسفار می خواندم. این درس در مدرسه حجتیه برگزار می 
شد. از همان اوان تحصیل به مباحث اسلام شناسی علاقه‌مند بودم. 
جزوه‌ای تحت عنوان «جهان بینی و جهانداری علی(ع)» نوشته و چاپ شد. 
این رساله از نخستین آثار بنده بود که در تهران منتشر گردند. 

در ادامه به دانشگاه تهران راه بافتم و در دانشکده علوم اجتماعی. 


جامعه شناسی خواندم. ثمره این تحصیلات. تألیف سی و اندی کتاب در 
حوزه‌های فلسفه» تاریخء کلام و حدیث و بیش از یکصد مقاله در همایش ها 


و کنگره‌ها می باشد. 


ای اه بو 


ض ۱ 


فا 
[ ی 
1 


حاج‌آقا لطفا در خصوص شخصیت معنوی مرحوم 
سیدعلی آقا قاضی و این که ایشان تا چه اندازه شناخته 
شده هستند و چه ابعاد پنهانی دارند که باید شناخته 

این مسئله عرفان‌های نوظهور و به تعبیر بنده مکاتب 
کوچه و بازاری به شکلی که آمروزه بر سر زبان‌ها افتاده 
ابعاد شخصیتی افرادی مثل مرحوم قاضی و مرحوم علاأمه 
طباطبایی بیشتر شناسانده شود. قرآن کریم در آیه‌ای تعبیر 
به «فقه» می‌کند: 

«وما ان المومنون لنفروا کار من کل فرقة 
ی ما وا فی ی یقن نا بر 
ایهم لیم بحذرون»(توبه / ۲۲) عالمان دینی که به 
حوزه‌ها می‌رونه باید توانایی مهم دین را داشته باشند. این 
تواتای ازدرزهگدر کتاب خدا و نسشت نی اقرم و لحادیت اه 
بزرگواران به معارف دست یابند. ناکام می‌شوند. 

مرحوم قاضی از بزرگان این راه است. صاحب‌الذریعه 
مرحوم آغا بزرگ تهرانی» در طبقات و اعلامالشیعه چنین 


تعبیری دارد که ما با مرحوم قاضی با هم وارد نجف شدیم. 
آغا بزرگ ایشان را مردی باتقوا و اخلاقی معرفی می‌کند. 
این که برخی مرحوم قاضی را متهم به تصوف و این مسایل 
می‌کنند. وآقعیت ندارد. اینها تفریط می‌کنند. برخی دیگر 
تیی کر سوه قاعی را میتی یف باقن 
توصیف می‌کنند. در دوران متأخر مرحوم شیخ حسن 
ممقانی بود. مرحوم محمدجواد مغنیه در کتاب «مع‌العلما 
کت هش هی با قرف ردنا و تانقی که 
مرجعیت نیز داشت توصیف می‌کند. این مرحوم وجوهاتی ر 
که دریافت می‌کرد» شبانه بین فقرا تقسیم می‌نمود. برای 
خود چیزی باقی نمی‌گذاشت. حتی خانه هم نداشت. 
بازرگانی از بنداد وقتی وضعیت نامناسب اقتصادی شیخ 
حسن را می‌بینده مبلغی برای خرید خانه به شیخ می‌دهد. 
سال بعد که دوباره باز می‌گردد بازرگان می‌بیند که شیخ در 
همان خانه استیجاری است. وقتی می‌پرسد. شیخ می‌گوید 
من آن پول را بین فقرا تقسیم کردم و برای خود در بهشت 
خانه‌ها خریدم!! این یعنی زهد. یعنی معرفت. الان مد شده 
است که کسی که درباره عارفی صحبت می‌کند. در واقع 
خودش را مطرح می‌نماید. می‌خواهد بگوید: «من آنم که 


- 


مصاهبه‌ها 


رستم بود پهلوان» باری در تبیین شخصیت 
مرحوم قاضی باید به این مسایل بیشتر پرداخته 
شود. خلاصه معقتدم نباید زیاد افراط کاری کرد 
و شخصیت این عارف بزرگ را دست نیافتنی 
تلقی نمود. مرحوم آقای قاضی آقازاده‌ای در 
نجف دارند. ایشان کتابی نوشته‌اند و در آن قید 
کرده‌اند که خیلی از چیزهایی که درباره‌ی پدر 
من در کتاب‌ها نوشته شده دروغ است. متولیان 
محترم کنگره باید در این همایش این مسایل را 
تبیین بفرمایند. علّت رونق یافتن بازار مکاره 
عرفان‌های کاذب» همین افراط‌هاست. همین 
تبیین نشدن‌هاست. مدعیان دروغینء دنیا 
خوارانی هستند که دنیا را می‌خواهند و نان را به 
نرخ روز می‌خورند. 


ظاهراً لب فرمايش شما این است که در 
تبیین شخصیت مرحوم قاضی. نه چنان 
افراط شود که شخصیت ایشان دست 
نیافتنی توصیف شود و نه به حدی پایین بیاید 
که ایشان را به تصوف و صوفی گری مهم 
بنمایند؟! 

کامللاً درست است. من آرزو دارم کنگره‌ای 
برگزار شود که در آن وضعیت نجف اشرف در 
زمان حیات مرحوم قاضی تشریح شود. در 
کتاب‌ها دیده‌ام که در عصر حیات مرحوم قاضی 
در نجفه بعضی دراویش در این شهر حضور 
داشتند. حتی خانقاهی بزرگ هم وجود داشت. 
در این روزگاری که عرض کردم برخی مرحوم 
نمودند. در خصوص مرحوم ملاحسینقلی 
همدانی نیز همین طور بود. چند سال پیش در 
کنگره بزرگداشت مرحوم همدانی که بنده نیز 
مقاله‌ای داشتم نوه‌ی دختری مللاً که ظاهراً یک 
بازرگان بود. خاطره‌ای نقل کرد که خیلی مهم 
بود. گفت یک عده از دراویش که هر از گاه قصد 
زیارت ایشان را داشتند وقتی به دیدار ایشان 
می‌آمدنده یک قیچی بود که به خادمش سپرده 
بود اگر از دراویش آمدند قبل از این که وارد اتاق 
بشوند. با قیچی شارب‌های آن دراویش را کوتاه 
کنند و بعد اجازه ورود می‌دادند. در آن کنگره 
چند تا درویش حضور داشتند که حالشان به 
شدت گرفته شد. در هر حال باید دقت شود که 
اگر به جنبه‌فقاهتی این بزرگان تأکید نشود» 


عرفان اینها کذایی و دروغین است. مرحوم 
قاضی در محضر سیدمحمد کاظم یزدی 
(رحمه‌الله‌علیه) فقه خوانده بود. ایشان (آقای 
قاضی) تفسیر مهمی هم دارند که آن زمان که 
دوران فتور تفسیر بود» نوشته شده است. کنگره 
باید در این زمینه کار بکند و اين تفسیر ر 
بشناساند. البته تفسیر ایشان ناتمام است. البته 
من نمی‌دانم این تفسیر کجاست؟؟ از اول قرآن 
آیه‌نود و یک سورهانام «قل لله ثم ذرهم فی 
خوضهم یلعبون» این آیه تأثیر شگرفی بر مرحوم 
قاضی می‌نهد. عیب ندارد که این بیت ترکی ر 
بخوانم: 

مجنونیله من مکتب عشق ایچره اوخوردوخ 

من مصحفی ختم اثتدیم او واللیلده قالدی... 


سخن می‌گوید. شیطان در جلادش فرو رفته 
است. کسی هم که اهل کرامت است به زبان 
نمی آورد. 
مثلا مرحومآقای بهجت (رحمه الله علیه)؟! 
بلی. شما اگر در احوال آقای بهجت دقت 
کنید» می‌بینید که ایشان خودشان چیزی 
نمی‌گویند. همه‌اش حرف‌های دیگران است. 
مثلاً می‌گویند شاگردان آقای بهجت به خاطر 
باز بودن چشم بصیرت ایشان به منزل‌شان 
نمی‌روند. می‌ترسند که آفای بهجت. باطن 
فاطمیه‌قم به نماز ایشان می‌رفتیم. واقعاً نماز 
دلنشینی داشتند. انسان را به عالم دیگری 
می‌برد. متأسفانه جامعه ما کشش لازم را ندارد. 
حاصل این می‌شود که فرد بزرگ و عالمی که 


آقای 
بحرالعلوم یافته‌اند. بهتر است 
هزینه گذاری شود و عکسی از 
این نسخه تهیه گردد تا ببینیم 
چرا مرحوم قاضی در اين آیه 
توقف کرده است. اگر این کنگره. 
تفسیر مرحوم قاضی را احیا کند 
کار بزرگی کرده است. وال این 
که چند نفر جمع بشوند و از 
کرامات مرحوم قاضی صحبت 
کنند. چندان فایده‌ای ندارد. 
«حال» مخصوص خود اوست. 
چیزی که قابل انتقال به دیگران 


است «معرفت» است و این 


در کتابخانه مرحوم 


اهمیت دارد. باید از کی گوبی 
پرشیر نود کلی کون خوانن را 
گیج و پریشان می‌کند. منحرف 
می‌کند. همین کلی‌گویی‌هاست 
که دامنعرفان‌های کاذب و 
بازاری را گسترده کرده است. 
اخیراً کتاب خیلی خوبی تحت نام 
«عارف‌سازی و معرفت‌سوزی» 
مات که کف وا سس 
بود. واقعً لذّت بردم. الان بازار 
معرفت سوزی داغ شده است. هر 
کس از راه می رسد ادعای کرامت 
دارد. کسی که از کرامات خود 


مرحوم آقای قاضی 
آقازاده‌ای در نجف 
دار ند. ایشان کتابی 
نوشته‌اند و در آن 
قید کر ده‌اند که 
خیلی از چیزهایی 
که درباره‌ی پدر من 
شده در و است. 
متولیان محترم 
کنگره باید در این 
را تبیین بفرمایند. 
علّت رونق یافتن 
بازار مکاره 

عرفان های کاذب. 
همین افر اط هاست. 
نشدن هاست. 
مدعیان دروغین. 
دنیا خوارانی 
هستند که دنیا را 
می‌خواهند و نان را 
به نرخ روز 

می خورند. 


مریدی ندارد تا او را تبلیغ کنده 
کمتم ام مان در حالی اا 


صاحب شخصیت بزرگی است. 


جناب استاد علوی! لطفاً 
راهکارهایی به منظور تبیین 
صحیح و درست 230 سجخصیت 
مرحوم قاضی خطاب به 
برگزاری 
کنگره عنایت فرمایید. 

زمانی که بنده از طرف 


دست اندر کاران 


دوستان برای این مصاحبه دعوت 
شدم حقیقتاً نمی‌خواستم حضور 
پیدا کنم. به لحاظ این که 
قاضی باواسطه و البته بسیار 
اندک می‌باشد. من اگر ارتباطی 
داشتم با مرحوم علامه طباطبایی 
بود. من از ايشان هم‌صحبتی 
نشنیدم. ماطلبه محجوبی بودیم. 
طلبه محجوب برای استاد خود 
مرتبه و مقام قائل است و وارد 
مسایل خصوصی نمی‌شود. فقط 
یک بار وارد مسئله خصوصی 
علامه شدم الان هم شرمنده‌ام. 
خدمت‌شان عرض کردم پر 
خانه نمی‌خرید و منزل‌تان 
استیحجاری است؟افر مودند: 


- 


ماباید از حالات ویژه 
مرحوم قاضی, معرفت 
بیاموزيم. علم بياموزيم. 
در خصوص مسایل 
اجرایی. خوشبختانه 
دوستان بنیاد نیمه 
شعبان مسجد آیت‌الله 
انگجی تجربه‌ی موفقی 
در اين آمور دارند ولی 
توصیه می‌کنم که برای 
سخنرانی‌های علمی, 
فرصت کافی تدوین و 
تنظیم نمایید و از زمان 
سخنرانی‌های تشریفاتی 
و ظاهری بکاهید. برای 
ارائه مقالات. فرصت لازم 
را در اختیار دانشوران 
بگذارید. مقالاتی را برای 
ارائه در همایش انتخاب 
کنید که در برابر دیدگان 
جوانان. سراب 


«آقا اینجا رو اجاره کرده‌ايم... خدا می‌رساند» اندکی 
نگذشت که ایشان خانه‌ای خریدند. 

باری بنده با آقاسیدحسین قاضی هم که از خویشان 
نزدیک سیدعلی‌آقا قاضی بو حشر و نشر داشتم. 
جزو اصحاب مرحوم آقای حجت بودند. بعدها به 
اصحاب مرحوم آقای بروجردی پیوستند. من از انفاس 
ایشان استفاده‌ها کردم. در آن موقع نه بنده اطلاعی از 
مرحوم سید علی‌آقا قاضی داشتم و نه ایشان مطلبی 
بیان فرمودند. 

مطالبی که برای دست‌اندرکاران کنگره گفته شود 
این است که بدانیم مرحوم قاضی در زهد و علم و تقو 
و دانش آسوه و الگو بودند. خوشبختانه می‌دانم که 
دست اندرکاران کنگره به این نکته توجه دارند که 
عرفان‌های نوظهور و کاذب وارداتی هستند و با عرفان 
تاب اشامن فاضله جارند:, ما باید در آی کنگرم: 
مرحوم قاضی را فقیه مفسّر مطرح کنید. به فازهای 

از مرحوم قاضی» تصاویر خیالی نسازید. ما باید از 
حالات ویژه مرحوم قاضی» معرفت بیاموزيم. علم 
بياموزيم. در خصوص مسایل اجرایی» خوشبختانه 
دوستان بنیاد نیمه شعبان مسحجد آیت‌الله انگجی 
تجربه‌ی موفقی در این آمور دارند ولی توصیه می‌کنم 
که برای سخنرانی‌های علمی» فرصت کافی تدوین و 
تنظیم نمایید و از زمان سخنرانی‌های تشریفاتی و 


اختیار دانشوران بگذارید. مقالاتی را برای ارائه در 
همایش انتخاب کنید که در برابر دیدگان جوانان» 
سراب ترسیم نکنند. خیال‌سازی نشود. نگویند که اگر 
بیان کنند. جامعه امروزی مشتاق و طالب حقیقت 
بگویم که برخی از مطالب معنوی مخدرتر از اين مواد 
هستند. برخی از مدعیان به جان جوانان افتاده‌اند و 
هی تخدیر می‌کنند. یکی از منسوبین ما را به بهانه 
کشته‌اش را تحویل دادند. باید در این کنگره ابعاد 
فرهنگی مدنظر قرار گیرد. از کی گویی پرهیز شود و 
به تعیین مصادیق پرداخته شود. برخی واقعاً دکان باز 
کرده‌اند. در این کنگره شهامت داشته باشید و آنها را 


حاجآقا خیلی بهره‌مند شدیم و ان شاءالله در 
روز برگزاری کنگره بیش از اين از محضرتان 
استفاده کنیم. 

خدا کند که مفید بوده باشد. والسلام علیکم و 
رحمه‌الله و بر کاته... 


مصاهبه‌ها 


آبت الله محمدیاقر تحریری: 


دوری از شربعت در عرفان, به سقوط سالک منجر می شود 


چگونه می‌توانیم روش تربیتی مرحوم قاضی را کشف 
کنیم؟ 

بحث درباره شخصیتی مانند مرحوم قاضی از عهده 
امثال بنده برنمیآید و کمتر از آن هستم که درباره شخصیت 
این مرد بزرگ سخن بگویم ۱ 

آنجه که از مرحوم قاضی به ما رسیده است عمدتا کلمات 
گوناگونی از شاگردان و مصاحبان ایشان است و اگر 
بخواهیم مطالبی درباره شخصیت سیره و روش تربیتی 
ایشان بگوییم شنیده‌هایی است که شاگردان ایشان نقل 
کرده‌اند البته در کتابی که توسط موسسه شمس‌الشموس 
درباره ایشان منتشر شده مطالبی خوب و حرف‌هایی زده شد 
که در جای خود مفید است اما چون محور کلام ما سیره 
تربیتی مرحوم قاضی است باید سیره تربیتی ایشان را از 
کسانی که آن سیره را تعقیب می‌کردند و تربیت ایشان بر 
اساس سیره تربیتی آقای قاضی بوده است به دست آورده چرا 
که از مرحوم قاضی کتابی به دست ما نرسیده است و عمدتاً 
هی قوا تلد مخهول باشتد. 

البته شرح مختصری بر دعای سمات از ایشان به دست 
تفه اسف این که مانت شوه مین مراد هالک 
تبریزی مباحثی را مطرح کرده باشنده نیست؛ مرحوم میرزا 
جوادآقا از نظر عصری قبل از ایشان است و از شاگردان 


شناخت روش تربیتی مرحوم قاضی و جایگاه معرفت النقس در 
این روش از مطالب مهمی است که آیت‌الله حاج شیخ محمدباقر 
تحریری از شاگردان مرحوم آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی) در 
این گفتگو به برخی ابعاد آن پرداخته اند. 


ممي راز را 


0 


سم 


مرحوم حسین‌قلی همدانی بوده‌اند؛ مرحوم قاضی محضر 
آیت‌الحق میرزا حسین‌قلی همدانی را درک نکرد اما محضر 
عده زیادی از شاگردان ایشان را درک کردند و به نوعی تحت 
تربیت سیداحمد کربلایی قرار گرفتند و سیداحمد کربلایی از 
شاگردان خاص آخوند بوده‌اند. 


آیا سیره تربیتی مرحوم قاضی روش نویی بوده است 
یا همان سیره اساتید خود را دنبال می‌کردند و اين 
روش تربیتی بر چه اصولی استوار است؟ 

ظاهراً سیره تربیتی ایشان؛ همان سیره اساتیدشان است» 
البته این سخن به معنی این نیست که ابداعی نداشته‌اند به 
هر حال همواره سبک و سیاق این‌گونه بوده است که وقتی 
بزرگی و عظمت شخصی بر دیگران و اهل سلوک محرز 
می‌شده است تحت تربیت آن بزرگ قرار می‌گرفتند اگر ما 
بخواهیم با نگاهی تحلیل گرایانه به این موضوع توجه کنیم 
باید متوجه باشیم که هر چه این تحلیل به سبک عملی 
نزدیکتر باشد به واقعیت نزدیک‌تر است لذا این تحلیل را بر 
اساس سبک عملی که از علامه طباطبایی به ما رسیده است 
رائه می‌کنیم؛ آن مقداری که می‌توان فهمید در میان 
شاگردان مرحوم قاضی تنها علامه طباطبایی بود که مسیر 


- 


سیر را تا آخر جلو رفتنه البته از ببض شاگردان 

ان مظالی مارح شوه اتبت: اما مشش 

نیست که دقيقاً همان خطمشی تربیتی مرحوم 

قاضی را دنبال کرده باشند. این روش تربیتی بر دو 

اساس تکیه دارد: 

الف ) هدف ب) راه و روش عملی؛ 
هدف عمدتاً برای همه اهل 


معرفت رسیدن به توحید و شهود 


مااز تعالیم اهل 


بدین منوال متحیر و سرگردان بودم تا اضطرار به 
حد نهایت رسید و خواب و خوراک را از من ربود؛ در 
این حال بود که بارقه رحمت بر دلم خورد و نسیم 
زلال از عالم ربوبی مرا نوازش داد تا توانستم راه را 
پیدا کنم. تازه اين ابتدای پیدا نمودن 
راه بود که باب مکاشفات بر ایشان باز 
شد. و بالاخره به مقصد رسیده و 


دارای توحید ذاتی الهی شدند. ولی با 


۳ بیت استفاده ۲ ۱ 7 
توحیدی و قرار گرفتن در مشاهدات 1 چه خون دل‌ها و مشکلات که فقط 
عوالم توحیدی است که آن هم عملتاً می‌کنيم که رفقا و ارادتمندان همدانی ایشان 
به واسطه تهذیب نفس و صفای انسان می تواند به می‌دانند؛ تازه ایشان در عنفوان رشد و 


خاص قلب میسر است و از آن به 
می‌شود؛ این شهود قلبی و کشف 
حقایق توحیدی گاهی با عنایت 


خاص‌لهی برای عده‌ای رخ می‌دهد 


دقایقی که اهل 
بیت در وادی 


توحید رسیده‌اند 


کمال روحی و تازه به ثمر نشستن 
درخت تجرد تام و توحید کامل یعنی 
در سن ۵٩‏ سالگی رحلت نمودند, که 
تحقیقاً اگر در سلوک خود به استاد 
کاملی‌می‌رسیدنده تمام این مشکلات 


که در اصطلاح به طریق جنبی از آن برسد و این امر زا از جلوی رام رشان رف تست هو 
بل می‌شود و اين نوع شهود ۱ ی ظرکشان / نب سایر بزرگان مانند 
اهل‌معرفت‌کمتر تفق می‌اقند مرن 52 9 9993 3۳۴ مرحوم آخوند ماحسیتقلی همدانی و 
مرحوم میرزا محمد جواد انصاری ‏ و پختگی لازمی حاح شبخ محمد بهاری همدانی و اقا 
همدانی که از این طریق به مشاهنات مر وللرر و و | ٩‏ جاح میرزا علی اقا فاضی از هفتاد به 
توحیدی و شهود قلبی دست یافتند. م۰ 9 27 لت بالا و هشتاد می‌رسانید جهت دوم ) 
آیت‌الله‌سید محمدحسین طهرانی در روش باید شخص با روش تربیتی مشخصی سالک 
ص ۵۲ روح مجرد از زبان آیت‌الل سالک در معار 8 سیری داشته باشد و عوالم توحیدی 
انصاری همدانی نقل می‌کند: من که تدریجط بروی او باز شود که در 
به قم برای تحصیل مشرف نریم دینی از جهت اصطلاح از آن به روش تربیتی تعبیر 


بنایم مبارزه با اهل عرفان بود و با یک 
نفر از معروفین همدان که مدعی این 
مطالب بوده سخت درافتاده بودم. 
چون به قم رفتم مذتی برای تسخیر 
ارواح و تسخیر جنیان ریاضت کشیدم ولی خداوند 
مرحمت فرمود و مرا در میان راه گمراهی نحات داد 
و به سوی حق و حقيقت و عرفان الهی رهنمائی 
فرمود. این خواست خدا بود که بر این بنده ضعیف 
کار داشته باشد» گرچه با مسلمانان آنیا باشد» بالاخره 
کافر از دنیا خواهد رفت. 

عبودیت اوست من دست تنها ماندم. هیچ چاره‌ای 
نمی‌دانستم. صبح‌ها به کوه‌ها و بیابان‌ها میرفتم تا 
غروب آفتاب تنها و تنها. مذت چهل و پنجاه روز 


می‌شود ‏ و روش مرحوم قاضی در 
سیر اهل سلوک به سوی حقایق 
کند. ‏ توحیدی از همین قسم بوده است. 

عمده استفاده مرحوم قاضی از کدام یک از 
اساتید ایشان بوده است؟ 

از زندگی مرحوم قاضی استفاده می‌شود که 
ايشان به غیر از مرحوم سیداحمد کربلایی با 
بزرگان دیگری نیز مرتبط بوده‌اند؛ مثلاً یشان 
مدتی تحت تربیت مرحوم والدشان یت الله سید 
حسین قاضی طباطبایی بوده‌اند و او از شاگردان 
میرزای بزرگ شیرازی می باشند و خود مرحوم 
میرزای شیرازی نیز روش تربیتی خاص خودشان 
را داشته‌اند و مرحوم سیدحسین قاضی زیر نظر 
میرزای بزرگ بوده‌انده لذا مرحوم قاضی مدتی از 
پدر استفاده می‌کردند و بعد هم با بزرگان دیگری 


ارتباط داشتند تا این که کشف درهای توحیدی 
بعد از چهل سال ریاضت برای ایشان محقق شد و 
مشخص هم نیست که این اتفاق در برخورد با 
سیداحمد کربلایی رخ داده باشد؛ اما از ظاهر 
ملاقات ایشان با سیداحمد کربلایی بعد از برخورد 
با دیگر بزرگان بوده است از این جهت راه و روش 
این بزرگان راه معرفت نفس است. علامه طهرانی 
در کتاب مهر تابان. ص ۲۸ به بعد در این باره 
می‌فرماید: مرحوم قاضی رضوان الله علّیه خود در 
آمور معرفت شاگرد پدرشان مرحوم آیهالحق آقای 
سیدحسین قاضی که از معاریف شاگردان مرحوم 
محدد آیه‌الله حاج‌میرزا محمد حسن شیرازی 
رحمه‌الله علیه بوده‌انده می‌باشند و ایشان شاگرد 
مرحوم آیه الحق امام‌قلی نخجوانی و ایشان شاگرد 
مرحوم ایه‌الحق آقاسید قریش قزوبنی هستند 
گویند: چون مرحوم آقا سیدحسین قاضی از سامر 
از محضر مرحوم مجدد عازم مراجعت به 
آذربایجان» مسقطالرلس خود بوده‌انده در ضمن 
خداحافظی مرحوم مجدد به ایشان یک جمله 
نصیحت می‌کند؛ و آن این که: در شبانه‌روز یک 
ساعت را برای خود بگذار! مرحوم آقا فبیلخنتین 
در تبریز چنان جذب امور له میگردد که در سال 
بعد چون چند نفر از تجار تبریز بسامرا مشرف شده 
و شرفیاب حضور مرحوم میرزا شدنده مرحوم میرزا 
از احوال آقاسیدحسین قاضی استفسار می‌کنند؛ 
آنان در جواب می‌گویند: یک ساعتی که شما 
نصیحت فرموده‌اید تمام اوقات ایشان را گرفته؛ و 
در شب و روز ایشان با خدای خود مراوده دارند. 
ولی چون مرحوم قاضی به نجف آمدند. در تحت 
تربیت مرحوم آیه‌الحق آقای سیداحمد کربلایی 
طهرانی قرار گرفتند و با مراقبت ایشان طی طریق 
می‌نموده‌اند. مرحوم قاضی, نیز سالیان متمادی 
ملازم و همصحبت مرحوم عابد زاهد ناسک» وحید 
عصر حاج سید مرتضی کشمیری رضوان‌الله علیه 
بوده‌اند؛ البتّه نه بعنوان شاگردی. بلکه به عنوان 
ملازمت و استفاده از حالات؛ و تماشای احوال و 
بزرگوار تباینی بعید وجود داشته است. اما طریقه 
تربیت آیةالحق آقای سیداحمد کربلایی طبق رویه 
استادشان مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی. 
معرفت نفس بوده و برای وصول به این 


شاگرد آیه‌الحق و فقیه عالیقدر مرحوم آقا سیدعلی 
شوشتری است که ایشان استاد شیخ مرتضی 
آنصاری در اخلاق و شاگرد ایشان در فقه بوده‌انده 
کیا مراقانه اسان او هقی وا 
انجام این دستورات تمرکز خاصی برای سالک 
ایجاد می‌شود که مقدمه‌ای برای کشف عوالم 
قدسی می‌باشد و اجمال آن را مرحوم ملکی 
تبریزی در نامه‌ای که به آیت‌الله کمپانی نوشته‌اند 
آمده است و برنامه برنامه بسیار سنگینی است و 
دستورات ریاضتی خاصی می‌دهند که عمل کردن 
به این نامه بایذ زیر نظر استاد باشد» مرحوم عارف 
کامل حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی (ره) .. 
در مکتوبی که به مرحوم آیةالله حاج شیخ 
محمدحسین کمپانی اصفهانی می‌نویسد چنین 
می‌نویسند: و اما فکر برای مبتدی می‌فرمودند 
(یعنی استاد ایشان مرحوم آخوند ما حسینقلی 
( همدانی رضوان الله علیه) در مرگ فکر بکن. تا آن 
۲ وقتی که از حالش می‌فهمیدند که از مداومت این 
مراتب گیج شده و فی‌الجمله استعدادی پیدا کرده. 

آن وقت به عالم خیالش ملتفت می‌کردند يا آن که 
۴ خود ملتفت می‌شد. چند روزی همه روز و شب 


کر در اين می‌کند که بفهمد که هر چه خیال 
می‌کند و می‌بیند خودش است و از خودش خارج 


می‌فرمودند که باید فکر را تغییر داد و همه 
صورت‌ها و موهومات را محو کرد و فکر در عدم 
کرد.و اگر انسان این را ملکه نماید لابد تحلی 


ساطان معرفت خواهد شد 


حقیقت خود به نورانیت» وی ضوریت و حدبا کمال 
بهاء فائز آید. و اگر در حال جذبه ببیند بهتر است 
بعد از آن که راه ترقیات عوالم عالیه را پیدا کرده ... 
هر قدر سیر بکند آثرش را حاضر خواهد یافت. و به 
جهت ترتیب این عوالم که باید انسان از این عوالم 
طبیعت اول ترقی به عالم مثال نماید بعد به عالم 
رواح و انوار حقیقیّه. البته براهین علمیّه را خودتان 
ین مراتب در سجده دعای شب نیمه شعبان که 
وان وصول مراسله است شده است ... می‌فرماید: 
سجد لک سوادی و خیالی و بیاضی.اصل معرفت 
ن وقت است که هر سه فانی بشود که حقیقت 
سجده عبارت از فناء است که عند الفناء عن التُفس 
بمراتبها یحصل البقاء بالله ... رزقنا الله و جمیع 
اخوانتا بمحمّد و آله الطاهرین. انتهی موضع 
الحاجة ...؛ تفارک مور 
العلوم» ص: ۷۳ » اجمالاً استفاده می‌شود که این 


مسیر از نظر روشی بر دو برنامه و بر دو آمر تکیه 
دارد بال فکر و بال ذکر و خود ذکر و فکر نیز مراتبی 
دارد و علامه طباطبایی محوریت ذکر و فکر را 
مراقبه می‌دانستند. علامه طهرانی در ص ۱۱۴ 
اه ال ام که شاسان دی ها هر فار 
هلاه ای باق میم سا مر فان 
ید داتست که مراقبه از اهم شراقط نیک انس و 
مشایخ عظام را در آن تأکیداتی است و بسیاری آن 
را از لوازم حتمیه سیر و سلوک شمرده‌انده چه آن به 
منزله حجر اساسی است» و ذکر و فکر و سایر 
شراقط بر آن حجر بنا نهاده می‌شود. لذا تا مراقبه 
صورت نگیرد ذکر و فکر بدون اثر خواهد بود. 


-. << 7539 


مراقبه حکم پرهیز از غذای نامناسب برای مریض 
رادار و ذکر و فکر حکم دارو و تاوقتی که مریض 
مزاج خود را پاک ننماید و از آنجه مناسب او نیست 
پرهیز نکند دارو بی‌اثر خواهد بوده و چه بسا گاهی 
ویس مها بر گان وراساشه ام ای 
راه سالک بدون مراقبه را از دکر و فکر منع 
می‌کنند و ذکر و فکر را بر حسب درجات سالک 

با بررسی روش‌های شاگردان ایشان بدست 
می‌آوريم که جناب قاضی عده‌ای از شاگردان خود 
را با ذکر و عده‌ای را با فکر ترییت می‌کردند مرحوم 
علامه هم این‌گونه بودند و هم روش ذکر لفظی 
داشتند و هم دستور فکری داشتند و دستورات 
معرفت نفسی می‌دادند و اجمالی از آن را در رساله 
الولایه بیان کرده‌اند. 

از بعض نوشته جات ایشان بدست می‌آید که 
عمده دستورالعمل علامه بر مسئله مرأقبه تکیه 
می‌کند و خود مراقبه مراتبی دارد الف: مرتبه ظاهر 
و آن تعبد به ظاهر شرع است. ب: مرتبه باطن که 
شکل باطنی و درونی دارد و آن توجه اخلاصی 
می‌باشد و با انجام این مسائل و دستورات برای 
شخص حالاتی رخ می‌دهد و با توجه به این حالات 
استاد او را حرکت می‌دهد و به او دستورات فکری 
می‌دهد و آولین دستور فکری فکر کردن به مرگ 
است و این دستور در فرمایشات مرحوم حسین قلی 
همدانی نیز وجود دارد خلاصه انسان با این روش 
ترییتی باید آن موانع درونی خود را کنار بزند و با 
عمل به این دستورات و اتکا مستمر به خدا و توسل 
اوه ملک اش تارف که 


روش و مکتب تربیتی به چه معناست؟ آیا 
مکتب و روشی مقابل مکتب اهل بیت است؟ 

البته خود این مسیر برگرفته از دستورات شرع 
است و سر سوزنی دوری از شرع مساوی با سقوط 
انسان است منتهی خصوصیت این روش این است 
که دستورات شرع مقدس که به صورت مختلف 
آمده است ایشان به صورت خاصی نظام‌مند و 
مدونش کرده‌اند و ما از آن تعبیر به روش تربیتی 
می‌کنیم و اگر گفته می‌شود مرحوم قاضی با 
دیگران مکتب تربیتی دارند به خاطر این است که 
ایشان شخصیت آگاه به معارف دین و ملتزم به 
دستورات شرع مقدس می‌باشند باید توجه شود 
که این شخصیت ذره ای از روش قرآن و اهل بیت 
تخطی نکرده‌ند و اگر گفته می‌شود مکتب تربیتی 
قاضی به این معنا نیست که مکتبی مقابل مکتب 


| اهل پیت است بلکه همان طوری که در 
مسائل علوم عالمان دینی بحثی را روشمند 
| می‌کنند و این مطالب در بیانات اهل بیت 
| بوده است منتهی نظام‌مند گشته‌اند کما 
| اينکه این مسئله در سایر علوم مانند فقه و 
| اصول و .. می‌بينيم و اين نظام‌مند شدن 
| در مقابل دستورات اهل بیت نیست در 
| مباحث تربیتی نیز این‌گونه است منتهی 
روش‌های تربیتی بنا بر اختلاف اهداف 
۱ مختلف است شخصی می‌گوید دنبال 
" حلال و حرام باشید و همین مقدار کافی 
| است و بعضی می‌گویند : ما از تعالیم اهل 
بیت استفاده می‌کنیم که انسان می‌تواند به 
۱ دقایقی که اهل بیت در وادی توحید 
| رسیده‌اند برسد و این امر راه و روش دقیق 
و پختگی لازمی می‌طلبد و در اين روش 
" باید شخص سالک در معارف دینی از 
جهت علمی تلاش کند و خود اين مرد 
بزرگ فقیه و مفسر بوده است و نوع 
شاگردان ایشان نیز از فقها و اهل کلام و 
فلسفه و بوده‌اند و روش معرفت نفس 
روش سنگینی است و شخص از راه 
خودش به کشف حقایق توحیدی دست 
می‌یابد ما در قرآن و سنت ترغیب به 
شناخت خود داریم یا آیها الذین آمنوا 
علیکم آنفسکم لا یضرکم من ضل اذّ 
اهتدیتم ای له مرجعکم جمیعاًفینبتکم 


بما کنتم تعملون (مائده/ ۱۰۵) ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید به خودتان بپردازید. هر 
گاه شما هدایت یافتید» آن کس که گمراه 
شده است به شما زیانی نمی‌رساند. 
تا هه ها تسش ات توس 
شما را از آنجه انحام می‌دادید آگاه خواهد 
کرد؟». 

علامه طباطبایی مفصلاترین بحث 
تفسیری را در ذیل این آیه دارند (مراجعه 
شود به المیزان فی تفسیرالقرآن. ج۶ 
۱2۲ مظالی تقاط یه مخرفت 
النفس را در ذیل اين آیه و مقداری هم در 
رساله‌الولایه بیان کرده‌اند . که در حقیقت 
مبانی علمی مرحوم قاضی و اساتیدشان 
رایداننا بازگه کردهان: 

علامه طباطبایی کسانی را که ملازم 
ایشان بودند و می‌خواستند مسیر این 
بزرگان را بروند با روش معرفت‌النفس آشنا 
می‌کردند با مرحوم علامه افراد مختلفی 
ارتباط داشتند و عده خاصی از شاگردان 
ایشان با دستور معرفت‌النفسی آقای قاضی 
آشنا می‌شدند و از جمله این شاگردان 
آیت‌الله سعادت پرور بودند که ایشان ارتباط 
مستمری با علامه طباطبایی داشتند و ۲۵ 


سال در محضر عالامه بودند و مباحث 
مختلفی از ایشان سوال می‌نمودند که 
مقداری از آن در شرح گلشن راز و مقداری 


در شرح حافظ و مقدار اصلی سوال و ! 
جواب‌ها به زودی منتشر می‌شود. ۱ 

آن مقداری که آشنایی دارم در میان 
شاگردان علامه تنها آیت‌الله سعادت‌پرور : 
بود که اين روش را دنبال کردند و به نوعی | 
با سفارش علامه عده‌ای را در این مسیر : 
تربیت کردند. ۱ 


آیت‌الله سعادت‌پرور و آیت‌الله ۱ 
بهجت درباره مرحوم قاضی چه ۱ 
دیدگاهی داشتند؟ ۱ 

آیت‌الله سعادت پرور با این که با ۱ 
علامه کردند و معتقد به این راه و روش ۱ 
بودند ایشان قاضی را درک نکردند و در ! 
خدمت آیت‌الله برهان در تهران درس ! 
می‌خواندند و مرحوم برهان از شاگردان ! 
آیت‌الله قاضی بودند در یکی از مسافرت‌ها . 
آقای قاضی یک مشت نقل به آقای برهان : 
می‌دهد و ايشان به شاگردان می‌دهد و / 
مرحوم سعات‌پرور به نقل آقای قاضی , 
رسیدند؛ عظمت آقای قاضی همه را خاضع ۱ 
کرده است؛ آیت‌الله بهجت در این رابطه کم : 
سخن می‌گفتند و کتوم بودند بعضی ۱ 
جملات نقل شده است ما بنده مطلبی 
درباره قاضی از ایشان نشنیده‌ام. ۱ 

با تشکر 


مصاهبه‌ها 


حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد‌جو اد رودگر: 


اسلامی می خوانیم. 


مکتب اسلام دارای لایه‌های مختلف معرفنی 
می‌باشد. یکی از لایه‌های عمیق معرفتی اسلام معرفت 
عرفانی است. غفلت از این ساحت قدسی چه پیامدهایی 
می‌تواند داشته باشد ؟ لطفا در این باره توضیحی بدهید؟ 

عرفان بخشی از معارف عمیق, انفسی و معالم باطنی و 
شهودی مکتب اسلام می‌باشد که متاسفانه از این لایه و 
ساحت عمیق معرفتی و معنوبتی عمدتا غفلت می‌شود و ما 
اسلام را تحلیل‌گرایانه و فروکاهشانه در سطوح و لایه‌های 
ظاهری‌تر و سطحی‌تر مطرح می‌کنيیم و این مسئله باعث 
می‌شود از جهات مختلف انحرافاتی به وجود آید الف ) یکی از 
این جهت که عده‌ای تعالیم اسلام را متهم کنند به این که 
اسلام یک مکتب ساده و سطحی و عوامانه و منهای حقایق 
معنوی و عرفانی و گوهرهای گران سنگ باطن گرایانه است و 
در نتیجه این انحراف به وجود می‌آید که؛ انسانی که به دنبال 
عرفان و سیر سلوک است باید دست نیاز به سوی مکاتب دیگر 
دراز کند و حتی مطرح می‌کنند اسلام دین تکلیف و دین فقهی 
است و فقه را هم محدود به ظواهر و سطوح بیرونی شریعت و 
باید و نبایدهای فقهی برمی شمارند و با ادبیات‌های خاصی 
رم سابع وناز هی سره آرااین که 
در همه ابعاد و سطوح مختلف حکمیء عرفانی دارای منابع 
بسیار قویم و غنی‌ای هست نشان بدهند ب) از سوی دیگر 


بحثی آسیب‌شناسانه در خصوص لایه‌های معرفتی سیر و 
سلوک را در گفتکو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد 
رودگر» رئیس پژوهشکده دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 


عرفان آقای قاضی 


بر مبنای قر آن و عترت است 


عده‌ای به دلیل برخی گرایش‌ها و حتی مکتب‌ها و فرقه‌ها و 
نحل‌ها و حتی جربان‌های انحرافی که به نام عرفان و تصوف 
نشان دهند هم از جهت آن انحرافاتی که در آن جهت اتفاق 
افتاده است» هم بعدها باطن گرایان و تاویلگرایان افراطی که در 
این زمینه بروز و ظهور یافتند و این جریان‌ها باعث شد که ما 
اصل را زیر ستوال بردیم و من‌های آن اصول معنوی و عرفانی 
دست به داوری و قضاوت زدیم و خود این مسئله منشا یک 
سلسله سطحی‌ندیشی‌ها و جمودنگری‌ها در این عرصه شد 
.لذا از یک طرف تحجر و از یک طرف تجددزدگی گریبان 


بزرگان معرفتی مکتب اسلام و تشیع من جمله 
آیت الحق میرزا علی آقا قاضی(ره) در جهت مبارزه با این 
قشری گرایی و تجددزدگی چه حرکت‌هایی انجام دادند؟ 
بزرگانی از عالمان ربانی که در حقیقت پرورش یافتگان 
اصیل اسلام ثقلینی و قرآن و عترت بودند تلاش کردند که 
در عبز ال که لای‌ها و گرنه‌های دیگر ارف اسلا ز 


- 


تن - سٍِ ده ۳ 


تبیین و تبلیغ و ترویج می‌کنند از اين لایه بسیار 
مهم و حیاتی هم غفلت نکنند و سعی کردند از 
عرفانی سخن بگویند که نه عرفان صوفیانه است و 
نه عرفان سکولار؛ نه عرفانی است که متجددان به 
آن گرایش دارند و آن را منههای اسالام اصیل و ناب 
متحجران از آن هراسناکند بلکه 


خودش را دارد مصداق بارز « الَذین یبلغون رسالات 
له و یخشونه و لا بخشون آحدا الا له و کفی بالّه 
۳۳ (احزاب/ ۳۹) است ؛ مصداق « کونوا 
رنانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم 
تدرسون» (آل عمران / ۷۹) است که در قرآن 
مطرح می‌شود که ایشان در همه عرصه‌ها حضور 

دارند » حضور جهادی و حماسی دارند 


عرفانی است که تولید شده خود خود ایشان یک کف بیقعت و سای ود 
اسلام؛ آموزه‌ها؛ گزاره‌ها و مفاهیم و مجتهد مسلم و تمام خود در هیچ عرصه‌ای راه نمی‌دهند و 
معارف قرآنی و اهل بیتی است و عیار بود و در حوزه در واقع مصداق بارز « ان الّذین قالا 
ازجمله این بزرگان مرحوم میرزا دین‌شناسی مقاماتی ربنا له ثم استقاموا تتنزل علیهم 
عی‌قا قاضی‌است و جنانجه در ۳ ناه الا تخفا و لا تحزنا و 
مرح حل او کته شد وله خود [ 6۳۳۲۳3۹ ((] تشرد لته النی کم توشونه 
ایشان یک مجتهد مسلم و تمام عیار عالمان اسلامی در ری 1۳ و» الذین موا و تاو 
بود و در حوزه دین‌شناسی مقاماتی ما یتقون * لهم البشری فی الحیاهالانی 
را به لحاظ علمی تحصیل کرد و و فی الاخرةٌ لا تبدیل لکلمات اللّه 
عالمان اسلامی در حوزه نف به ۱۳ ذلک هو افو العظیم» (یونس /۶۳- 
عنوان یک چهره برتر اسلامی از او ار ۴ هستند و مرحوم قاضی به 
یاد می‌کردند؛ در عین حال عارفی ۲۲| شهادت عالمان برجسته گذشته و 
بود که علما و عملا عرفان را در حال عارفی بود که حال از مصادیق برجسته اين آیات 
وجود خویش متجلی ساخت و به علما و عملا عرفان را قرآنی به شمار می‌رفت لذا اگر قرار 
عنوان یک مجتهد در عرفان نظری در وجود خویش است عرفان و سیر و سلوک مرحوم 
و علمی و یک مجاهد نستوه در متجلی ساخت وبه قاضی درست تبیین و تحلیل شد در 
عرفان عملی مطرح بود لذا عرفانی عنوان یک مجتهد واقع باید به عرفان قرآنی و اهل بیتی 
که مرحوم قاضی از آن دم می‌زند؛ ‏ در عرقان نظری و" مراجعه کنیم. 

عرفان ثقلینی و قران و عترت بود و ۱ 

در عین حال که بسیاری از بزرگان نستوه در عرفار. لطفا به برخی از شاخصه‌های 
اهل معرفت و سیر و سلوک و ۰ عرفان مکتب نجف بالاخص علامه 
تصوف را که به معنای وآقعی کلمه ۳ ِ سیدعلی قاضی طباطبایی(ره) 
فر سک و شاف سوت قیقر ی ۳3 اشاره‌ای داشته باشید؟ 

داشتند تحسین می‌کردند اما از قاضی از آن دم به نظر من عرفان مرحوم قاضی 
برخی انحراف‌ها و اعوجاج‌هایی که می‌زند؛ عرفان ظاطای واشاید آومانه مت لح 
چه در عرصه‌های نظری حوزه ثقلینی و قرآن و کوقلایی خی ارت الق عاعش 
تصوف و چه در عرصه‌های عترت بود. آحمد طهرانی کربلائی از آعاظم 


اجتماعی و صنفی و طبقاتی تصوف 
به وجود آمد متذکر می‌شدند. 


عرفان مرحوم قاضی چه نوع عرفانی بود؟ 

در وآقع اگر بخواهیم بر اساس اصطلاح قرآنی 
سخن بگوییم باید گفت میرزا علی آقا قاضی یک 
عالم ربانی بود. مصداق بارز « نما یخشی ال من 
عباده العلّماء ان ال عزیز غفور» (فاطر /۲۸) یک 
عالم قرآنی در قاموس و ناموس قرآن یک 
ویژگی‌ها و مولفه‌های علمی و رفتاری خاص 


فقهاء شیعه امامیه و از آساتین حکمت 
و عرفان الهی بوده است؛ اما در حکمت و عرفان 
همین بس که پس از رحلت مرحوم عارف بی‌بدیل 
و حکیم مربی» و مدرس وحید. و فقیه عالیقدر: 
هت ایب نی افو من ما 
همدانی رضوان الله علیهه در نجف اشرف با عدیل 
و همردیف خود: مرحوم حاج شیخ محمد بهاری» 
در میان سیصد تن از شاگردان آن مرحوم. از 
مبرزترین شاگردان, و از اساتید وحید اين فن 
بوده‌اند؛ و پس از مپاجرت ایت الله بهاری به 


همدان » یگانه عالم اخلاقق و مربی نفوس و 
راهنمای طالبان حقیقت در طی راه مقصود. و ورود 
هک | هه 
و سیر در معارج و مدارج کمال نفس انسانی» و 
ایصال به کعبه مقصود و حرم معبود بوده است. 
شرح فضائل او از وصف خارج است؛ چه در میان 
علمای نجف اشرف و خواصی که با وی رفت و آمد 
داشته‌اند؛ این مطلب معلوم و از مسلمیات اهل فنَ 
به شمار می‌آید. «به نقل از توحید علمی و عینی؛ 
ص: ۱۷». تا برسد به مرحوم حسینقلی همدانی 
در «نقباء البشر» ج ۲ ص ۶۷۴ تا ص ۶۷۸ تحت 
شماره ۱۱۱۳ ترجمه احوال مرحوم آخوند مولی 
حسنیقلی همدانی را ذکر نموده است که او از اعاظم 
علما و آکابر فقهای شیعه و خاتمه علمای اخلاق در 
عصر خود بوده است؛ آو در قریه شونده در جزین 
همدان در سنه ۱۲۳۹ هجری قمری متولد شده و 
مقدمات را در طهران فرا گرفته و بالاخره در 
دروس عالی در حوزه درس عالم اکبر شیخ‌عبد 
الحسین طهرانی مشهور به شیخ العراقین شرکت 
نموده است. سپس به سبزوار سفر کرده» و مذت‌ها 
در اشامت گر یوار فرین فرا سوق مورف 
حاج مولی هادی سبزواری بهره یافته و پس از آن 
مهاجرت به نجف اشرف نموده و سال‌های 
طولانی از درس شیخ مرتضی انصاری استفاده 
هبتر وق مت اکا ی وهرفان نها 
سیدعلی شوشتری استفاده نموده و شاگرد او بوده 
است. و بعد از فوت استادش متصدی فتوا نشد و 
دنبال ریاست نرفت. بلکه در منزل نشست و طلّاب 
فهیم به او روی آوردند و منزل او محل اجتماع 
زبدگان علم و عمل شد. و شاگردان عجیبی در علم 
الهی و عرفان تربیت نمود. شاگرد او سید صدر در 
«تکمله» گوید: او جمال السالکین؛ و نخبه الفقهاء 
الربانیین» و عمده الحکماء و المتآلهین» و زبده 
یه و الا ضزای وان ی لملمآءبالاه و 
بأحکام اه جلسا علی کرسی الاستقمه تشرق 
علیه آنوار الملکوت. تا آنکه گوید: و کان علی 
منهاج السید جمال الاین ابن طاوس فی‌القول و 
العمل حتّی فی عدم الافتاء و عدم التصدی لشیء 
من آمور الریاسه الشرعیه» حتی صلوه الجماعة 
بارزٌ و ما فقه و اصول را از تقریراتی که خودش از 
بحث علامه انصاری نوشته بود تدریس می‌کرد. و 
در منزل نماز جماعت می‌خواند برای خواص از 
موّمنین و پیروانی که آن‌ها را تربیت نمود. و از 


مصاهبه‌ها 


ظلمات جهل به نور معرفت کشانیده و ایشان را با 
رضایت شرعیه و مجاهدات عملیّه از هر پستی 
طاهر و مطیر گردانیده تا آنها از عباد اثله 
الصالحین, و از سالکین در راه خداوند شدند. تا آخر 
بیانات او. و شاگردان بسیاری تربیت کرد که هر 
یک آیتی عظیم از علم و عمل و اخلاق و عرفان 
الهی بودند. ازجمله: سیَدأآحمد کربلائی, و داملاش 
سیدأبوالقاسم اصفهانی» و آقا سیّدآغا دولت آبلای» 
و شیخ باقر قاموسی, و شیخ محمّد بهاری. و شیخ 
باقر نجم‌بادی» و میرزا جواد آغا تبریزی» و 
سیدمحمّد سعید حبوبی» و سیدحسن صدر و 
سیدعلی همدانی» و فرزندش: شیخ علی و جمعی 
دیگر. کتبی بسیار در تقریرات دروس شیخ و غیر 
آن ازجمله قضاء و شهادات و غیره‌ها نوشته که در 
کتابخانه حسینیه شوشتری‌ها در نجف اشرف و 
کتابخانه آقا میرزا حسین نوری موجود است. و 
بالاخره در زیارت سید الشنهداء در کربلای معلّی در 
۸ شعبان سنه ۱۳۱۱ رحلت نمود. و شاگردش سید 
محمود طالقانی در قصیده‌ای بر مرثیه او شعر 
گفت. و امّا استاد او در علم عرفان همان طور که 
ذکر شد. مرحوم آقا سیدعلی شوشتری بود که او نیز 
از اعظم فقهاء و از مبرزین شاگردان شیخ مرتضی 
انصاری بوده است و پس از فوت شیخ درس او را از 
همانجا که مانده بود شروع کرد و او را بحر مواجی 
یافتند و لیکن پس از شش ماه فوت کرد. او شاگرد 
شیخ در فقه بود و شیخ شاگرد او در اخلاق بود. 
بدین‌معنی که این دو نفر هر دو نسبت به همدیگر 
استاد و شاگرد بودند. و آخوند مولی حسنیقلی 
شاگرد شیخ در فقه و شاگرد آقا سیدعلی در عرفان 
بود. و از آن زمان تا امروز علم فقه و علم عرفان 
چون شیر و شکر به هم آميخته شده و هر یک از 
شاگردان این رشته همچون آخوند مولی حسینقلی 
و آقا حاج سید احمد کربلائی طهرانی و حاج میرزا 
علی آقای قاضی و آقای حاج سیدمحمدحسین 


علامه طباطبائی هر یک از فقهاء عالیقدر اسلام و 
از عرفاء منیع المرتبه بوده‌اند. جزاهم الله عثا و عن 
الاسلام احسن الجزاء ؛ «به نقل از توحید علمی و 
عینی» ص: ۱۳» و سید علی شوشتری و دیگران و 
مکتب عرفانی نجف دارای شاخص‌هایی است که 
بسیار مهم است که عرفان و سلوک مبتنی بر 
معرفت نفس از ویژگی های اصلی آن می‌باشد. 
یکی از شاخص‌هایی که بسیار بنیادی و زیر بنایی 
است این است که عرفان و سلوک مرحوم قاضی 
مبتنی بر معرفت نفس است » معرفت نفسی که در 
بسیاری از آیات و احادیث و آموزه‌های روایی تاکید 
مکرر شده است و تفسیری هم که ایشان از معنای 
معرفت نفس ارائه می‌دهند تفسیر حقیقی عرفان 
اشنت. شاییری مانند کلام انیر الموسیی (ع) که 
هس یر 
من کل ما ببعدها و یوبقها (غرر الحکم و درر 
الکلم/ ص: 4۵) يا احادیثی مانند «من عرف نفسه 
سیر 3 
ص: ۳۲) تعابیری از این قبیل که مرحوم علامه 
طباطبایی(ره) نیز در «المیزان» و «رسالة الولایة» 
بیست و آندی روایت در همین زمینه مطرح کرده‌اند 
و دیگران هم مباحث فراوانی را در همین زمینه 
آورده‌اند اشاره به اهمیت این معنا دارد. 


مکتب معرفت‌النفس به چه معناست و 
رهاورد این معرفت‌النفس شهودی چیست؟ 

مکتب معرفت‌لنفس به این معناست که این 
معرفت نفس یک معرفت نفس شهودی است نه 
حصولی و رهاورد اين معرفت‌لنفس شهودی 
فقرشناسی وجودی است» یعنی یک سالک به 
مرتبه‌ای می‌رسد که برای خود هیچ هویت 
استقلالی نمی‌بیند بلکه هر چه می‌بیند هویت 
استظلالی است نه استقلالی؛ خود را فقر مطلق و 
نیاز محض می‌داند و اين حقیقت را می‌بیند نه 


الورائه‌ای می‌باشد. در مکتب عرفانی مرحوم قاضی 
سالک به نقطه‌ای می‌رسد که خود را عین‌الربط به 
حضرت حق مشاهده می‌کند به تعبیر قرآن «یا ها 
لاس آنتم الفقراء ای اللّه و اللّه هو الغنی الحمید» 
(فاطر /۱۵) محصول این ربط بین فقر و غنا این 
نخواهد داشت و به مقام «صبغه اللهی» رسیده 
است و مقام «صبغه اللهی» یعنی سالک خود را به 
ی 
له عابدون» ( بقره /۱۳۸) کسی که رنگ و رائحه 
خدا گرفت؛ یعنی هیچ چیزی از خود نمی‌داند و جز 
خدا نمی بیند و دانایی و دارایی او دانایی و دارایی 
است که خدا به او اعطا می‌کند «فاعلم آنّه لا اله الا 
له( محمد/ ٩‏ یعنی این مطلب را با همه 
وجودتان باور کنید که هر چه هست اوست و کار 
بجایی می‌رسد که به تعبیر قرآن «و اعلموا آن له 
یحول بین المرء و قلبه» (انفال/ ۲۴) و باید انسان 
به مقامی برسد که شهود کند هر چه هست 
در حقیقت عوالم وجودی را گام به گام در حال طی 
کردن است؛ یعنی از عالم ماده به عالم مثال و 
آیت‌الله قاضی عبارت است از عبور از ملک به 
ملکوت و به قول حافظ: 

تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون 


کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد 


همان طور که فرمودید مقصد و نتیجه عرفان 
اسلامی «عبور از ملک به ملکوت است» تفاوت 
عرفان اصیل اسلامی با عرفان‌های به اصطلاح نو 
ظهور و جدید در این جهت چیست؟ 

در عرفان‌های به اصطلاح نو ظهور و جدید 
اصلا عبور از طبیعت مطرح نیست و در حقیقت 
سیر آنها یک سیر افقی است نه عمودی» به معنای 
عمودی در هندسه ماوراء لطبیعه و الهی و لذا به 
مکانت برتر مراتب برتر وجودی نمی‌رسد و تمام 
هم و غم این است که به انرژی‌ها کیهانی و 
ماورایی دست پیدا کند؛ حتی عرفان هندوبی جدید 
به دنبال این است که به کشف کرامت و خوارق 
علاتی دست پیدا کند چنان که در عرفان‌های 
کیهانی. عرفان‌های حلقه و عرفان‌های 
سرخ‌پوستی و بسیاری از جریان‌های معناگرا 
نهایت حرف همین مطالب است و نهایت همت 


تن - تس ده ۳ 


یشان یک مقوله روانشناختی یا فوق روانشناختی قاضی و امثال ایشان توحید است » توحید در همه 
ست اما در عرفان مبتنی بر فقر وجودی همه هم مراتب آن یعنی توحید ذات و صفات و افعال. در 
نسان این است که به مقام خلافت توحید عبادی هم واقعا ایشان با همه 
لهی برسد و تمام کرامت او این مرحوم قاضی و وجود معنای «ایاک نعبد و ایاک 
...ومیل 
بگیرد و از مقام « یز و ند شوند مصداق: « 1 
بگیرد و از ۴ ن ‏ متن شریعت حور | می‌کنند و می‌شوند مصلاق: «و « 

منوا یخرجهم من الظلمات ورءد ی مر له نوراً یمشی به فی‌لناس» (انعام / 
و داشتند و شریعت را ۱ ۱ 1 

لی‌النور» (بقره/ ۱۳0۷۲ که یک وان و عافی ند ۹ خدا برای ایشان نوری قرار 
مقام عمومی و ولایت عامه الهی 0 ۰ می‌دهد که در بین مردم حرکت 
ست بگذرد و به مقام « الّه ولی 6960 می‌کند لذاست که امام صادق(ع) در 
لمثّقین» (جائیه/ ۱۹ ۰« اللّه ولی ۳ مصباح‌الشريعة در تعریف عارف 
لمومنین »(آل عمران/ ۶۸) دست . مرتبه‌ای؛ نه این که می‌فرماید:«العارف شخصه مح‌الخلق 


یابد و به جایی برسد که «و این شریعت را قا یک و قلبه مع‌الله لوسها قلبه عن‌لله طرفة 
جاهدوا فینا لنهدیتئهم سبلنا منزل و مرحله لازم عین لمات شوقا الیه (مصباح الشريعة 
و ان اللّد لمع المحسنین» بدانند و در ص: )۱٩۹۱‏ عارف در میان مردم است 
(عنکبوت/۶۹) برسد به مقأمی که مرحله‌ای از آن اما حقیقت وجودش در نزد محبوب و 
به معیت خاصه و ولایت خاصه عبور کنند. معبودش می‌باشد. یابه‌تعبیر آمیرلمومنین 
الهی دست پیدا کند و زمانی که به در حکمت ۱۴۳۷ نهجالبلاغه: این 
این مراتب خاصه دست پیدا کرد در یتست اولیاء و بزرگ مردان و عالمان ربانی 
زمره اولیاء الهی قرار می‌گیرد و اگر شریعت برای همه کسانی هستند که « و صحبوا الدنیا 
در زمره اولیاء قرار گرفت مجلی و شرایط سالک برنامه بان آراحها مه المحل الاعلی» 
مجرای و بلکه مظهر حضرت حق 6999۹۳۳۳۲ یعنی عرفان مرحوم میرزا علی‌قا 
شود لذا هیچ ۱ ۱ قاد فان مناجات شعبانیها 
ی و باطن و ظاهر و ثاصی عرکان م2« تا 
خویش قائل نیست و منت او از بین اب ا. دا ۳ دعای کمیلی است ‏ عرفان دعای 
7 ار ۱ 
می‌رود و در حقیقت به مقام نیستی و سماتی است و سیر و سلوک ایشان 
به معنای عرفانی آن می‌رسد 9 هم بر همین اساس شکل پیدا 
بقول علامه طباطبایی که یکی 0 می‌کند. 
از شاگردان برجسته مرحوم قاضی " مج مر بت 
است: حضرت عالی به شاخصه‌های 


من خس بی‌سر و پایم که به سیل افتادم 
او که می‌رفت مرا هم به دل دریا برد 
جام صهبا زکجا بود مگر دست که بود 
که درین بزم بگردید و دل شیدا برد 
خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود 
که به یک جلوه ز من نام و نشان یکجا برد 
یا تعبیر حضرت امام که فرمود: 
الا یایها الساقی زمی پر ساز جامم را 
که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را 
ایشان به مقام فنا فی‌الله بلکه مقام فناء الفناء 


می‌رسند. 
روح حاکم در مکتب معرفت النفس مرحوم 
قاضی و امثال ایشان چیست؟ 


روح حاکم در مکتب معرفت‌النفس مرحوم 


مکتب عرفانی قاضی اشاره‌ای 
داشتید و یکی از مهم ترین این شاخصه‌ها را 
معرفت النفس خواندید از دیگر شاخصه‌های 
مکتب عرفانی نجف و حضرت آیت‌لله قاضی 
جیست؟ 
روح حاکم و گفتمان مسلط بر مکتب سیر و 
سلوکی میرزا علی آقا قاضی مراقبه است ایشان 
مراقبه را سه قسم می‌کند: مراقبه صغری» کبری 
وسطی؛ مراقبه صغری: یک مراقبه فقهیه است که 
شرط لازم و مقدمه واجب سلوک عرفانی در مکتب 
امثال میرزا علی‌قا قاضی می‌باشد و این شرط لازم 
تسقلمه ولعت زارت ۵ اکتا یو کشت و 
هیج‌گاه منزوی نمی‌شود و شخص باید مرآقب 
باشد که ترک واجب و انجام حرامی نداشته باشد و 
در تعالی وجود خودش به مرحله و مرتبتی می‌رسد 
که نه‌تنها ترک حرام می‌کند و انجام واجب را به 
تم تا رد باه اد مخووهات یساس ده 


عبور می‌کند و مستحبات را هم انجام می‌دهد و به 
مرتبه مراقبت کبری می‌رسد و در اين مرتبه او 
حق است و به قول حافظ: 
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حفظ 

متی ما تق من تهسوی دع النیا و اهملها 

و در مقام حضور جز به یاد حق نیست و سالک 
در این مرتبه غیر حق را از مدار زندگی و از صفحه 
ذهنش خارج می‌کند و همه وجودش می‌شود یاد 
حق . و می‌شود مصداق بارز «آلا بذکر للّد تطمتن 
القلوب» (رعد/ ۲۸) و به مرتبه‌ای می‌رسد که خود 
می‌شود «ذکر الله» همان گونه که یاد خدا 
آرامش‌بخش است؛ او هم آرامش بخش است 
ایشان آنقدر ذاکر بودند که شدند «ذکر» آنقدر 
عارف بودند که شدند «عرفان» و آنقدر «محب» 
بودند تا شدند «محبوب» و خودشان هم محبوب 
حق شدند به هر حال روح «مراقبه» در مکتب 
سلوکی قاضی و امثال ایشان حاکم است و به قول 
علامه حسن‌زاده آملی (حفظه‌الله): تا جان به لب 
نیاید جام به لب نیاید. 


به نظر می‌رسد یکی از شاخصه‌های مکنب 
عرفانی نجف و مرحوم قاضی مسئله شریعت 
سلوک شریعت‌گرایانه می‌باشد آیا این گونه 
هست؟ 

مرحوم قاضی و امثال او همواره در متن شریعت 
حضور داشتند و شریعت را وافی و کافی به مقصود 
می‌دانستند در هر منزل و مرتبه‌ای؛ نه این که شریعت 
را تاایک منزل و مرحله لازم بدانند و در مرحله‌ای از آن 
عبور کنند «و اعبد ریک حتی بأتیک الیقین» (حجر/ 
٩‏ را به گونه‌ای تفسیر می‌کردند که این صدف 
گوهرهایی دارد و این گوهرها همواره باید در قالب این 
صدف قرار بگیرند و ثمره‌ی آن لقاءالله است ایشان 
معتقد بودند همان‌طوریکه‌امیرالمومنین(ع) فرمود: 
«الشریعه ریاضه الفس» (غررالحکم و دررالکلم؛ 
ص۳۷) شریعت را بهترین کانون ریاضت و 
مجاهده نفس در سیر و سلوک عرفانی می‌دانستند 
برنامه دارد و این شریعت باطن و ظاهر و اسرار دارد 
و از غنایی برخوردار است که سالک را در هیچ 
مرحله‌ای رها نمی‌کند و به قول علامه 
طباطبایی(ره): برخی معتقدند که معرفت‌النفس 
در شریعت نیامده است و ایشان فرمودند: اصللا 
واقع مجاهده‌ای است که تدریجا فرد را به مقام فنا 
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و تضحيةً نفس می‌رساند. اين که خدا 
می‌فرماید: «و ما آتاکم الزسول فخنوه و ما 
نهاکم عنه فانتهوا» (حشر/۷ ) یا « آطیعوا 
له و آطیعوا الرسول و آولی الامر منکم» 
(نساء/ )۵٩‏ و مواردی از این قبیل حاکی از 
همین حقیقت است و صراط مستقیم سلوک 
راهی است که شریعت نشان می‌دهد لذا 
فرمود: از این صراط مستقیم حرکت کنید «و 
ما زا یه تا 
سل ری اي خن سره اعوسات 
لمکم تتقون» (انعام/ ۱۵۳) فرقه‌ها و 
مکتب‌های جاذبه‌دار جدید ممکن است در 
قالب‌های جاذبه‌داری عرضه شده باشند اما 
واقعا نمی‌توانند انسان را به کمالی که در 
فلسفه حیأت او تعیین و تبیین شده برساند 
بلکه چه بسا از مسیر تکاملش باز دارد. 


یکی از مهم ترین شاخصه‌های مکتب 
معرفتی نجف و مرحوم قاضی ضرورت 
وجود استاد است لطفا توضیحی بر این 
معنا داشته باشید و برخی از خصوصیات 
استاد راه را بیان نما یید؟ 
سلوک داشته باشد و از ایشان نقل شد که اگر 
انسان نیمی از عمر خود را در پی بافتن استاد 
کامل بگذراند جا دارد و همه اینها نشان از 
اهمیت استاد در سیر و سلوک عرفانی دارد و 
هر کس نمی‌تواند استاد سلوکی و پر طریق 
سیر الی‌الله شود و لذا ایشان اولا: وجود استاد 
ر امری ضروری می‌دانستند و ثانیا: استاد را 


دو نوع می‌دانستند: ۱ ) استاد عام ۲ ) استاد 
خاص «استاد خاص» در مکتب اخلاقی 
عرفانی مرحوم قاضی وجود نازنین خاتم 
حسن العسکری (عجل‌الله 
تعالی فرجه‌الشریف) است و مراد ایشان از 
«استاد عام» کسانی‌اند که عالمان به دين 
هستند؛ استاد باید دین‌شناس و اسللام‌شناس 


شاکردان سیر و ملوکین باید دیق‌شنانن و 
مجتهد باشند. ثالثا: مرحوم قاضی معتقد 
باشد علائم و 
باشد که معلوم گردد او وصل به سرچشمه 
است و امکان ندارد بدون ارتباط با انسان 
از غیر این راه امکان ندارد پس استاد لازم 
است و اين استاد شرایطی دارد که اشاره 
کردیم. 

شائبه‌ای به اندازه یک میکرون حس دعوت به 
خود نداشته باشد یعنی همه وجود او توحیدی 
عبودی باشد و امثال مرحوم قاضی هیچ‌گاه 
دعوت به خود نمی‌کردند به تعبیر قرآن «قل 
ومیل تخر نی العلن تمیره لاو بخ 
أتّبعنی» (یوسف/ 4۸ و در وصف پیامبر 
می‌فرماید ۳ داعبا ای له باذنه 9 سراجاً منیرآ» 
(احزاب / ۴۶) ایشان داعیا الی‌الله هستند و من 
و خودی وجود ندارد و اين نکته بسیار مهم 
است و در عرفان مرحوم قاضی و عالمان ربانی 


ارف ۱ ت 
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این حقیقت موج می‌زند. 

استاد باید حامل اسرار للهی» اهل حلم و 
ستارالعیوب باشد و بتواند با صبر و حوصله و 
حلم و ستاربتش شاگردانش را تربیت کند 
بزرگانی مانند ملاحسینقلی همدانی تا برسد به 
میرزاعلی آقای قاضی نیز همین گونه بود‌اند 


به نظر حضرت عالی اگر بخواهیم در 
شناسایی شخصیت مرحوم قاضی ورودی 
داشته باشیم بهترین راه ورود به اين 
مدینه فاضله از چه طریقی است؟ 

من معتقدم علامه طباطبایی آیینه گردان 
قاضی را بشناسدباید از اب علامه طباطبایی 
وارد شود و علامه طباطبایی باب ورود به 
حوزه شخصیتی مرحوم قاضی است لذا 
علی آقا قاضی در کتاب‌هایی مانند: المیزان؛ 
شیعه در اسلام؛ رسالة الولایة تذییلات بر 
مکاتیب مرحوم سید احمد کربلایی و کمپانی 
و .. متبلور است. علامه طباطبایی به نوعی 
اگر مرحوم قاضی هیچ محصولی جز علامه 
غلاب طاطباین اد بیم. شاگرخانن مان 
شهید مطهری؛ علامه حسن‌زاده آملی» 
یافته است و این‌ها همه از برکات وجودی 
مرحوم میرزا علی آقا قاضی است. 

با تشکر 


ات 


| ات تسس ات 


2 3 


حجت الاسلام و المسلمین سید علی طیاطیایی 


او کناب وجود خود را 
به درسنی ورق زد... 


/ ات 
۳[ وت 


۳ 


غیرمتناهی بودن مدارج و معارج انسان و عینیت آن با انسان 
مهم ترین نکته مکتب تربیتی جمال العارفین و سیدالسالکین حضرت 
آیت الحق سیدعلی قاضی طباطبایی است. صورت بسط یافته این 
بحث و اصول اساسی مکتب تربیتی مرحوم قاضی را در این مصاحبه 


بخوانید. 


سار نگ 
ی 


استاد سیدعلی طباطبائی در حدود ۲۵ سال از محضر 
حضرت آیت‌لله جوادی آملی دامت برکاته و حکیم و عارف 
دوران حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی دامت برکاته و 
آیت لله انصاری شیرازی به خوشه چینی پرداخته‌اند و آثار 
ارزشمندی مانند: انسان کامل, ضور و مراقبه. نسان در حال 
شدنء اصول اساسی زندگی, فروغ انديشه. بانی کلامی 
ولایت فقیه» وصایاء شرح اسم رب (دولت اسم رب)» اصول 
مباحث فلسفی پیرامون نفس, درر يا نکته‌های فروغ آفرین 
جان‌هاء مقام روحانیتی خاتم‌الانبیاء (تجلی اعظم), نکته‌هاء 
مجموعه مقالات و رسائل بارقه الهی. خاطرات روضه 
رضوان در محضر آنس آن قدیس قدوسی, اخلاق اقتصادی 
(تعیین نظام ارزشی اسلام در بعد فعالیت‌های اقتصادی). 
شرح مناجات العارفین, مطلع انوار/ انفع المعارف در اهمیت 
معرفت نفس, تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه. رسالت عالمان 
دین باور هماهنگی تفکر اسلامی با اندیشه فلسفی. چهل 
جرقه سلوک علم الوراثه و علم الدراسه. سفرنامه سلوک 
و...را به جامعه علمی تقدیم نموده‌اند: ایشان در این گفتگو با 
بیان هفت اصل به تبیین مکتب تربیتی جمال العارفین میرزا 
علی آقای قاضی می پردازند. 


موضوع سخن مکتب تربیتی جمال العارفین و سید 
السالکین حضرت آیت الحق سید علی قاضی طباطبایی 
ات ایتتا خند اص زا عرض ب کت مایگاه جن مطلب و 
پی آن و سرانجام یک نکته پایانی. 
اصول هفت گانه 

اصل اول: بنا بر آنچه که مرحوم آمدی در غرر از وجود 
مبارک امام‌العارفین و آمیرالمومنین نقل می‌کند آن حضرت 
در شناساندن و شناخت عارف فرمود «العارف من عرف نفسه 
فاعتقها و نها عن کل ما ببندها و وقها؛ شرح آقا جمال 
خوانساری بر غررالحکم و درر الکلم» ج ۲ ص: ۴۸» فرمود 
غارف بالله آنسان فرزانه‌ای است که کتاب وجود خویش را 
فهمیده ورق زده است و ورق‌های صحیفه گرانقدر نفس 
ناطقه را به درستی ادراک کرده است و معانی آن را به 
حقیقت يافته است و خویشتن را تطهیر نموده و تزکیه کرده 
است و آنچه که وی را از حریم قرب الهی از آن‌ها دور 
گردانیده و از رنک خی خویقی را رها داده ات :ما زگ 
تخواهيم درباره یک عارف الهی سخن بگويم انا باید غازف 
و عرفان را بشناسیم که این کلام آمیرالمومنین بهترین 


تن 


مصاهبه‌ها 


تعریف در شناخت آن عارفی هست که ما در صدد 
او هستیم و ما عرفانی و عارفانی را می‌خواهیم که 
در تعریف امیرالمومنین آمده است. 

اصل دوم: قرار گرفتن در جاذبه کمال ربوبی به 
وسیله تکاپهی آگاهانه و آزادانه انسان‌های عارف 
در شعاع جذبه ربوبی؛ نه چیزی غیر از خدای 
سبحان را می‌شناسند و نه چیزی غیر از خدای 
سبحان را می‌بینند و نه چیزی غیر از او را طلب 
می‌کنند در اين وادی باید بین آشوب و اختلال 
روانی عارف نمایان با شعور و هیجان روحانی 
مردان الهی فرق گذاشت. 

اصل سوم: هرگاه چشمه حکمت و عرفان 
الهی در درون یک انسان بحوشد امکان ندارد که 
مانند یک مزیت مادی در انحصار فرد او قرار 
گیرد: گویی حکمت و عرفان الهی همان شمع 
فروزان است که در وجود انسان شایسته روشن 
می‌شود و نمی‌تواند پیرامون خود را روشن نسازد 
اگر انسان به آن مرحله عالی از توحید و عرفان 
رسید یقیناً نور او پیرامون او را و جامعه پیرامون 
او را و عصر او را روشن خواهد کرد. 

اصل چهارم: ارزش هستی آنسان بستگی به 
شخصیت عرفانی او دارد و شخصیت عرفانی 
انسان آنگاه می‌تواند بروز نموده و به ثمر برسد 
اوه عره زا خنای بانای کاس که رارظه 
خود را با خدا دریافت خواهد دید که بدون عشق 
و پرستش خدا هستی و نیستی‌اش یکسان است 
لذا عبادت‌های عارفانه این انسان‌ها با این اصل 
تعلیل می‌شود. 

اصل پنجم: سلوک عرفانی وقتی به ثمر 
می‌رسد که دارای مسلک معین و مصون از 
اعوجاج باشد و نیز دارای راهنمایی آگاه و عمیق 
باشد با دلهره و اعوجاج و بدون استاد زبان فههم راه 
ندارد. 
هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا 

ریشخندی شد به شهر و روستا 

کسانی که از موهبت بی بدیل توحید طرفی 
نبستند همواره در اضطراب و ریب به سر می‌برند 
و سر انجام بر آنها نیست. 
اصل ششم: عرفان از سنخ بینش شهودی و 
گرایش است نه از سنخ دانش حصولی و مفهومی 
بر این اساس عارف را نیز نمی‌شود با مفاهیم و 
لفاظ و تعلیل‌های عقل نظری شناخت؛ نمی‌شود 


پیرامون شخصیتی مثل مرحوم آقای قاضی با 
مفهوم و الفاظ بازی کرد چون عرفان از سنخ شهود 
است و عارف‌ناسی هم باید از شهود بهرمند باشد. 


ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز 
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد 
این مدعیان در طلبش بی‌خبرانند 
کان را که خبر شد خبری باز نیامد 
اصل هفتم: عرفان روح جامعه هست و جامعه 
بی عرفان کالبدی است بی روح و این عرفان همان 
عرفان قرآنی است؛ همان عرفان 
اسلامی است. همان عرفان اسللامی 
است که از کلمات ذوات قدسی 
معصومین به ما رسیده است» همان 
عرفانی که سر سلسله جنبان این 
عرفان مثل مرحوم سید علی آقای 


آرزش هستی 
انسان بستگی به 
شخصیت عرفانی 


او دارد و شخصیت 


زمان و زمین است مستلزم این نیست که در زمان 
او بوده باشد. در زمان ما هم انسان‌ها می‌توانند در 
پرتو طهارت روح با روح پر فتوح این بزرگ عارف 
الهی ارتباط داشته باشند و هستند کسانی که 
ارتباط دارند و از او خبرها دارند. 

مطلب سوم: یکی از ویژگی‌های مهم در سلوک 
عرفانی این بزرگ عارف مستقیم علمی بودن آن است 
یعنی سلوک عرفانی این عارف علمی است و این 
ویژگی بسیار مهم است به جهت اینکه وقتی سلوک 
عرفانی علمی شد قهرا از عوام فریبی و عوام پروری 
مصون خواهد ماند؛ وقتی سلوک 
عرفانی علمی شد اشتهای کلذب و 
شوق صلدق از هم تمیز داده می‌شود؛ 
وقتی سلوک عرفانی علمی شد 
خیال‌پردازی و خرافات از حریم سیر و 
سلوک الهی دور خواهد شد؛ وقتی 


قاضی است. عرفانی انسان آنگاه سلوک عرفانی علمی شد فقط کسانی 

در ذیل دارد که این مطالبی که ۱ شنده 

ت : ِ و به ثمر برسد که باشند 

عرض می‌شود برداشت شده از آن به است نیاید به تمنی نشود 

۳ انا سا به هون رز یت 1 
۳ 2 کاندرین راه بسی خون جگر باید خورد 

مطلب اول: پیرآمون شخصیت دریابد و هنگامی 
مرحوم میرزا علی‌آقای قاضی که رابطه خود راپا ‏ وقتی سلو عرفانی علمی 
کسانی می‌توانند حرف مفید داشته شرط شاگردی در آن محضر ملکوتی 


باشند که شاگردی ایشان را 


اجتهاد اقریب به اجتهاد در منقول و 


بلاواسطه یا مع‌الواسطه درک کرده دید که بدون عشق معقول خواهد بود لذا کسانی مانند 
باشد و الا دیگران بیگانه‌اند: حرفی و پرستش خدا شیخ محمد تقی آملی می‌فرماید : 
مفید ندارنده حرفی که قابل استفاده 1 من زمانی به خدمت مرحوم قاضی 
دیگران باشد ندارند چون در این ِ رسیدم که در معقول و منقول مجتهد 
که چیزی یافته باشند؛ چیزی چشیده است لذا قاضی هر کسی برود آنجا جای 
باشند و مخصوص کسانی است که عبادت‌های عارفانه مجتهدان بود و سلوک عرفانی 
شاکدی نان را با شاکد ایشان یک سلوک علمی این چنینی 
این انسان‌ها با 


شاگردان ایشان را یافته باشند که 
خود این مطلب اول هم پیرامون 
شخصیت ایشان. خود یک اصل 
تلقی می‌شود. 

مطلب دوم: تا انسان نتواند با 
روح بلند این ابرمرد الهی ارتباط پیدا کند سخن 
گفتن پیرامون ایشان یک نوع گپ زدن و سرگرمی 
ات کنباتی خزبازه شخضیتی ماننف ایشان بر 
بگویند که با روح بلند و پرفتوح بزرگ عارف و فقیه 
متاله امامی ارتباط داشته باشند و این ارتباط فرا 


می‌شود. 


این اصل تعلیل 


بود که نه کسی هوس کند و نه کسی 
آنجا عوام‌فریبی و عوام پروری داشته 
باشد لذا خود مرحوم قاضی در وصف 
طباطبایی فرموده‌اند: از دروازه نجف 
مغزی معتدل‌تر از سید محمد حسین طباطبایی 
ان و ضایر کته اببت یی غرفان اتف کااین 
آنهاء تربیت آنها کلاس اعتدال بوده است. 

مطلب چهارم: مرحوم آیت‌الله قاضی مثل 
اعلای شجره طیبه بودند همان طوری که قران 


افاضات ایشان آن چلچراغ 
دل انسان را همواره روشن 
می‌کند محضر ملکوتی 
ایشان مبدا میل انسان را 
تغییر می‌داد در محضر 
ایشان هر چه هست خدا و 
توحید است؛ منتهی هر 
کسی به اندازه سعه 
وجودی خویش از ایشان 
بهره می‌برد اما کسی که 
خفاش منش است نوری 
نمی‌بیند لذا مرحوم قاضی 
مثل اعلای آن شجره 
بودند: «اصلها تابت 9 
فرعها فی السماء * توّتی 
اه کل حین» و شاگردان 
ايشان و سلسله شاگردان 
ایشان هر که سهم 
بیشتری در این وادی 
داشت ارت بیشتری برد. 


مجید درباره شجره طیبه می‌فرماید: « آصلها ثابت 


رب‌ها و یضرب اللّه الامثال للناس لعلّهم 
یتذکُرون» (ابراهیم /۲۴ ۲۵) شجره طیبه اصلی 
دارد ثابت جاودان و شاخه‌ها و فروعتی دارد که این 
شاخه‌ها دائماً میوه آماده و ثمر برای دیگران دارد. 
چون ایشان در اوج عرفان بودند و در مراحل توحید 
به یک توحیدی و عرفانی رسیده بودند و به برکت 
میل به مقام توحید ناب «اصله ثابت» و «فرع‌ها فی 


شاخه‌هاء ثمرات وجودی ایشان شاگردان ایشان و 
شاگردان شاگردان ایشان است که فضای معنوی 
اکلّها کل حین» همواره صادق است ما توفیق 
حضور ایشان را نداشتیم اما توفیق حضور شاگردان 
ایشان مثل حضرت آیت‌الله بهجت را داشتیم؛ 
توفیق حضور شاگردان شاگردان ایشان را داشتیم 
مثل آیت‌الله حسن‌زاده آملی؛ آیت‌الله جوادی آملی 
که ایشان از شاگردان علامه طباطبایی بودند چون 
طباطبایی و اخوی بزرگوارشان الهی طباطبایی از 

لذا ما فضای حضور در محضر شاگردان قاضی 
و شاگردان شاگردان آیت‌الله قاضی را داشتیم خدای 
سبحان را شاهد می‌گیریم که حضور در محضر این 


عزیزان نور؛ کلامشان نور؛ درس و بحثشان نور بود 
و درک حضورشان به انسان توحید می‌دهد اینها 
صرف حرف نیست؛ حرف‌های آرمانی نیست بلکه 
حقایق عینی است که ما دیدم حضور اینها به انسان 
توحد می‌دهد باعث انبساط روحی می‌شود؛ افاضات 
ایشان آن چلچراغ دل انسان را همواره روشن 
می‌کند محضر ملکوتی ایشان مبدا میل انسان را 
تغییر می‌داد در محضر ایشان هر چه هست خدا و 
توحید است؛ منتهی هر کسی به اندازه سعه وجودی 
خویش از ایشان بهره می‌برد آما کسی که خفاش 
منش است نوری نمی‌بیند لذا مرحوم قاضی مثل 
اعلی آن شجره بودند : «اصلها ثابت و فرع‌ها فی 


سلسله شاگردان ایشان هر که سهم بیشتری در این 
وادی داشت ارث بیشتری برد. 


نکته پایانی 

و خوشا به حال انسان‌هایی که صمدی شدند و 
فهمیدند چکاره هستند و کتاب وجود خویش را به 
خیالات و حرف‌های هرزه سیاه نکردند؛ مطلقاً 
انسان ملکوتی شدند و در حال تعالی و مدارج و 
معارچند و باید دانست مدارج و معارج انسان 
غیرمتناهی است و می‌شود عین انسان این نکته 
مهم‌ترین نکته در مکتب تربیتی جمال‌العارفین و 
سیدالسالکین مرحوم میرزا علی‌آقا قاضی 
طباطیایی است. 


مصامبه ها 


حاج قاسم تبریزی مطرح شد: 
بررسی تاریخی, اجنماعی و فر هنگی 


ی 


دوران حبات مر حوم سید علی آقا قاضی 


از پتت 
و بر - 


اه 


سح 


استاد قاسم تبریزی از محققان ارزنده و پژوهشگران برجسته 
حوزه تاریخ معاصر است. سخنان این محقق در خصوص حیات 
مرحوم قاضی, که پیش از این عمدتا در حوزه مسایل تاریخ و 
سیاست به ارایه نظر پرداخته است. افاق جدیدی از منظر فکری 


۳ 
ج 1۱ : 


۸ ۷ 
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صمن او سپاس گذاری از وقتی که در اختیار ما 
گذاشتید. لطفا ارزیابی خودتان را از تبیین ابعاد 
شخصیتی, اجتماعی و سیاسی مرحوم سید علی‌آقا 
قاضی بیان فرمایید. 

بسم‌الله الرحمن الرحیم. درباره‌مرحوم آقای قاضی پیش 
از هر چیزی باید سه موضوع اصلی مورد توجه قرار گیرد. 
اولین مورد: مکتب عرفانی» دومین نکته: بررسی دوران 
حیات ایشان از حیث تحولات سیاسی» فرهنگی و اجتماعی 
و مورد سوم: تأمل در حوزه اساتید و شاگردان این مرد بزرگ 
لیر اس 

مرحوم قاضی رحمه‌الله علیه از میان خانواده‌ای 
برخاسته که در آذربایجان بیش از یکصد سال معروف به 
حسن خدمت و دیانت بوده و هرکدام از منسوبان اين 
خاندان نقش‌هایی در تحولات اجتماعی و فرهنگی و 
تربیت علما داشته‌اند. بخشی از این خانواده در آذربایجان 
بودند و عده‌ای نیز به عتبات عالیات و احیاناً شهرهای 
دیگر مهاجرت کرده‌اند. پدر ایشان مرحوم حاج‌آقاحسین 
ترک از علما و عرفای برجسته بود و در دروس فقه و 
اصول شاگرد میرزای شیرازی بودند و آن چنان نبوغی 
داشت که مرحوم میرزا نگران می‌شود که مبادا وی دچار 


وتوانایی‌های نظری استاد قاسم تبریزی رابه نمایش می گذارد ... 


غرور و انانیت شود به همین دلیل وقتی عازم ایران بود به 
حاج‌حسین می‌گوید: «لحظاتی را در شبانه‌روز برای 
محاسبه‌ی نفس بگذار و با خودت خلوت کن» بعد از دو 
سال کاروانی از تبریز به سامرا مشرف می‌شوند. مرحوم 
میرزای شیرازی از حالات حاج‌حسین آقا ترک می‌پرسد؛ 
یکی از کاروانیان می‌گوید: «آن لحظاتی که فرموده بودید 
برای محاسبه‌نفس بگذارده تمام شبانه روز او را فرا گرفته 
است». مرحوم قاضی فرزند چنین شخصیتی است. ایشان 
متولد ۱۲۸۳ و به نقلی ۱۲۸۵ قمری است و در سال ۱۳۰۸ 
به نجف اشرف مشرف شده است. برخی منابع مرحوم 
قاضی را شاگرد ملاحسینقلی همدانی نوشته‌اند که به نظر 
بنده بعید است من معتقدم مرحوم قاضی آقای‌همدانی ر 
دیده و و محتملاً در جلسه‌ایشان نیز رفته ولی شاگرد او 
نمی‌تواند باشد. اولاً به این دلیل که در سنین جوانی بوده 
و در ثانی مرحوم ملاحسینقلی در سال ۱۳۱۱ به رحمت 
خداوند رفته است. یعنی سه سال پس از ورود مرحوم 
تاه ی اقا فا وا مس رانا کرو رخف 
عرفانی همدانی دانست. ولی پدرش شاگرد مستقیم 
فرخوم همات نون آقای قاخت کرد ماع رای 


طهرانی است. > 


آقای قاضی در سیر و سلوک معنوی؛ 
برجستگی‌های خاصی دارد که عمدتاً در مکتب 
عرفانی ایشان تعریف می‌شود. اول باید بدانیم که 
ما یک عرفان حقیقی داریم و یک عرفان کاذب. 
عرفان حقیقی ملهم از قرآن و سیره‌ائمه اطهار(ع) 
است و در آن انجام واجبات و ترک محرمات و یک 
درجه بالاتر انجام مستحبات و ترک مکروهات 
است. ما در اسلام چیزی به نام رهبانیت درویشی 
و صوفی‌گری نداریم. 


یعنی می‌فرمایید که عرفان حقیقی با 
عزلت گزینی منافات دارد؟! 

بلی منافات دارد! پیامبر فرموده‌اند امت من؛ 
امت وسط است. اگر در یهود» افراط در دنیاگرایی 
بود و در مسیحیت افراط در دنیاگریزی؛ در دین 
اسلام «شیران روز و پارسیان شب» هست. 


هتسسگ( نا ۳ 
سس :۳۳۳ ۳ 


ندارند. مسایل اجتماعی برای آنها مهم نیست. اگر 
در بحرین» فلسطین و یمن قتل‌عام می‌شود اینها 
انگاه ند انکاز که هر این دنب هستتد ای کرو 
گاهی ابزار دست استعمار می‌شونده نمونه بارز آن 
«انجمن اخوت» است. انجمنی که از دل آن 
«فرماسونری» بیرون می‌آید. بر همین اساس 
جوانان ما باید بدانند که عرفان حقیقی را باید از 
حضرت امیر(ع) آموخت که در یک دست شمشیر 
و در دست دیگرش قرآن بود. اين می‌شود عرفان 
عملی و علمی. عرفان بدون علم آرزش ندارد. 
یکی از کتاب‌های خوب در این زمینه» اثر مرحوم 
علامه جعفری (رحمه‌الله علیه) تحت عنوان 
«عرفان اسلامی» است. 

جناب آقای تبریزی! چرا به سلوک عرفانی 
مرحوم قاضی بیش از سایر ابعاد اجتماعی و 
سیاسی و تاریخی ایشان پرداخته شده است؟! 


مرحوم قاضی بیش از یک بار به ایران نیامد. 
آن هم در سال ۱۳۳۰ قمری که مصادف با شهادت ثقه‌الاسلام تبریزی 
بود. مسایل مشروطه و استبداد بیداد می‌کرد آمده بودند به زیارت 
امام‌رضا(ع) در مشهد و مدت کوتاهی هم به زیارت حضرت 
عبدالعظیم حسنی و بعد دوباره به نجف برگشتند. 
لبته به سنر ترکیه و مکه معظمه رفته بودند. اما زیاد اهل سفر 


نبودند. دوران حیات مرحوم قاضی. ایران کانون حضور مراجع و 
علماست. آبات عظام مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی. مرحوم خویی 
سیدعبدالهادی شیرازی؛ هر کدام از این‌ها شخصیت‌های 
برجسته‌ای هستند. مرحوم قاضی خود مجتهد مسلمی بود. دارای 
استنباط بود. از آثار ایشان می‌توان به شرح دعای سمات و تفسیر 
بخشی از قرآن کریم اشاره کرد 


حضرت امیرالموّمنین در خطبه‌متقین تصویری 
خامل و تفام خیار ازعا فان تراسا زیهجت خاه 
است. دعای کمیل دعای سمات. دعای عرفه» 
صحیفه‌سجادیه و ادعیه دیگر جملگی دارای 
مضامین ناب عرفانی هستند. نامه حضرت امیر به 
امام حسن(ع)» درس سیر و سلوک علمی و عملی 
است. هر کس سر سوزنی از اين بزرگان تعدی 
کند. عرفان حقیقی را درک نکرده است. البته 
عده‌ای خودشان را محب حضرت علی و پیرو 
ایشان می‌دانند اما کاری به مبارزه با ظلم و ستم 


- این مسئله دو دلیل عمده دارد. دلیل اوّل 
کوتاهی شاگردان ایشان در تبیین این بخش از 
حیات استاد است. دلیل دوم این است که فقط 
یک بخش از شاگردان ایشان شناخته شده 
هستند. مثلاً مرحوم سیدجمال‌الدین اسدآباای 
از شاگردان مطرح ملاحسینقلی همدانی بود. 
ولی تاکنون به اين مسئلهنپرداختهاند. یا مرحوم 
سیدعبدالحسین لاری موّسس حکومت اسلامی 
در لارستان که مبارز بزرگ علیه استعمار 
انگلیس و صهیونیزم بود. باید این مسایل تبیین 


شود. در جلسه‌ای از مرحوم قاضی راجع به عقاید 
شاوی خمای پر تینه ی مور ۰ مرحوم 
قاضی می‌فرماید: اين آدم اصلا توحید را 
نمی‌فهمد. توحید را پوچ می‌داند. متأسفانه 
مرحوم قاضی به معنای امروزی کلمه. اهل قلم 
نبود. اهل نوشتن نبود. عرفان او عرفان اهل 
بیت(ع) بود نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. 
او در قید و بند مرید و مراد نبود. در متصوفه‌ی 
سده‌دوم و سوم نیز همین مسئله مطرح است. از 
ایوسعید ابوالخیر درباره‌تصوف می‌پرسند و او 
می‌گوید: «دیروز معنایی بود که نامی نداشت و 
امروز نامی است که معنایی ندارد». اوّل تصوف 
حقیقی بود ولی بعدها «خر برفت و خر برفت و 
خر برفت» شد. در میان علمای شیعه بزرگانی 
چون سیدبن طاووس, بحرالعلوم ملااحمد نراقی, 
ملامهدی نراقی و در دوره‌معاصر مرحوم 
امام خمینی(ره) از عرفای حقیقی بودند. 

جناب استاد من جایی ثننیدم که مطرح 
می کردند امام خمینی(ره) از شاگردان سیدعلی 
آقاقاضی نیست. این درست است؟! 

بل اما فرنیت تم آمام ها کرو مرخوم 
میرزا جوادآقا ملکی تبریزی بودند و ایشان نیز 
شاگرد ملاحسینقلی همدانی. مرحوم میرزاجواد 
آقاملکی تبریزی زمانی که در نجف بودند از 
شاگردان خاص ملاحسینقلی همدانی بودند. وقتی 
که به تبریز می‌آیده حدود چهارصد شاگرد دارد. 
متأسفانه روی این مسایل کار نشده است. باید اینها 
توضیح داده شود. باید به جوانان آمروزی توضیح 
دهیم که بسیاری از دراویش زاییده استعمار 
هستند. در این سلسله‌ها از گنابادی و نوربخشیه 
گرفته تا خاکساریه و اویسیه نه علم جایگاهی دارد 
و نه عقل و منطق. اویسیه به آمریکا پناهنده 
می‌شود و گنابادی‌ها نیز عموماً به فراماسونر 
وابسته هستند. در دوره پهلوی هم به پهلوی‌ها 
ویس بوذ اخلت آلودگن سای کارند و فافز 
محتوای اسلامی می‌باشند. 


این فرقه‌ها اکنون فعالیت دارند؟! بعنی در 
داخل کشورند؟! 

بله اگر به مجالس‌شان بروید می‌گویند «یا 
علی- یا علی» اما فکر نمی‌کنند که این علی علی 
کی وی هم رو ات خطره یرم 
برای چه کسانی است؟ کسی که می‌گوید من پیرو 
امام‌حسین(ع) هستم دعای عرفه‌اش کجاست؟ 


مصاهبه‌ها 


مرید پرورش دادن یعنی چه؟! مسایل اعتقادی باید 
با عقل منطبق و سازگار باشد. اینها می‌گویند ما هر 
چه گفتیم شما ای مریدان بگویید چشم!! ولی 
مرحوم قاضی سلوک عرفانی خود را از مرحوم 
همدانی دارد و ملاحسینقلی نیز از سیدعلی 
شوشتری و همین‌طور سلسله‌وار می‌رود. همین 
سیدشوشتری کسی است که مرحوم حسین انصاری 
گاهی در درس او شرکت می‌کرد. البته شوشتری 
عرفانی که اسلام می‌گوید نمادش مرحوم میرزا 
محمد شاه آبادی می‌شود. فیلسوف فقیه» عارف» 
مرحوم علامه طباطبایی... الگو و اسوه اینها 
آمدند. یا خانم اصفهانی (بانو نصرت امین) مرحوم 
شهید قاضی و آیت‌الله مرعشی از ایشان اجازه نقل 
حدیث داشتند. تفسیر مخزن‌العرفان ایشان در ۱۴ 
سلوک دارند که بسیار عالی است. 


لطفا در خصوص اساتید مرحوم قاضی نیز 

با نگاهی به اسامی استادان مرحوم آقای قاضی 
درمی‌ياييم که مکتب عرفانی ایشان «دکان‌بازی» 
نیست. آیت‌الله سیدمحمد اصفهانی از مراجع بنام 
آخوند خراسانی مرجع تقلید و رهبر انقلاب 
مشروطیت؛ ایت‌الله میرزاحسین خلیلی از مدرسین 
بزرگ و رهبران مشروطه؛ ایت‌الله شریعت 
اصفهانی از رهبران مبارزه علیه انگلیس در عراق؛ 
و... که همه از استادان ایشان هستند. مرحوم 
سیداحمد کربلایی استاد ایشان در اخلاق بودند و او 
هم شاگرد خاص ملاحسینقلی همدانی و از 
دوستان صمیمی میرزاجوادأقا ملکی تبریزی است. 

باید سلسله این استادان و دوستان را به هم 
وصل کرد. کار اصلی محقق این است. هر کدام از 
این استادان جایگاه برجسته‌ای در فرهنگ ما دارند. 
مرحوم نیر تبریزی استاد ادبیات آقای قاضی بود. 
مرحوم امام قلی نخجوانی از شاگردان ملاحسینقلی 
همدانی و استاد پدر مرحوم قاضی است. البته خود 
قاضی ایشان را دیده بود. مرحوم قاضی درس فقه 
را نزد سیدمحمدکاظم یزدی صاحب غزوة الوئقی 
خوانده‌است. جزو رهبران برجسته نلضت ضداأنگلیس 
عراق بود. مرحوم قاضی کار کرده است. یک گوشه 
رفته که چهار تا ذکربکوید و قطب بشود. از نظر 


علوم عقلی و استدلالی و تفسیر استادان بزرگی را 
درک کرده است. 


لطفاً در خصوص دوران حیات مرحوم 
قاضی صحبت بفرمایید و این که آیا اصلا 
ایشان به ایران مسافرت می کردند؟! 

مرخیم قاضی بیش از یک بار بة ابران تین 
آن هم در سال ۱۳۲۰ قمری که مصادف با شهادت 
نقه‌الاسلام تبریزی بود. مسایل مشروطه و 
استبداد بیداد می‌کرد امده بودند به زیارت 
امام‌رضا(ع) در مشهد و مدت کوتاهی هم به 
زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی و بعد دوباره به 
نجف برگشتند. البته به سفر ترکیه و مکه معظمه 
رفته بودند. اما زیاد اهل سفر نبودند. دوران حیات 
مرحوم قاضیء ایران کانون حضور مراجع و 
علماست. حضرات ایات مرحوم سیدابوالحسن 
اصفهانی» مرحوم خویی» سیدعبدالهادی شیرازی؛ 
هر کدام از این‌ها شخصیت‌های برجسته‌ای 
هستند. مرحوم قاضی خود مجتهد مسلمی بود. 
دارای استنباط بود. از آثار ایشان می‌توان به شرح 
دعای سمات و تفسیر بخشی از قرآن کریم اشاره 
کرد. 


جناب استاد تبریزی! خواهشمندیم در 
خصوص شاگردان مرحوم آقای قاضی هم 
مطالبی بیان فرمایید. 

تربیت شاگردان برجسته از مهم‌ترین 
ویژگی‌های مرحوم قاضی است. مرحوم آقای 
بهجت- رحمةالله علیه - که از مراجع تقلید و یکی 
از عالمان عارف زمانه حالست از شاگردان برجسته 
او بودند. شاگرد دیگر ايشان مرحوم سیداحمد 
فهری است. بنده بسیار خدمت ایشان می‌رسیدم. 
ایشان شاگرد امام‌راحل هم بودند. از آثار ایشان 
ترجمه و تکمیل رساله لقاءالله مرحوم میرزاجوادآقا 
ملکی: فبرنزی است:. انتشاو. آداب‌الضلاه. انا 
سرالصلاه آمامء مصباحالولایه امام از دیگر کارهای 
اراد اسان است سا ها تفایتته آمام یی 
در دمشق بود. همین اواخر حدود سال ۸۳-۸۲ به 
رحمت خدا رفته‌اند. گاهی به ایشان سیداحمد 
زنحانی هم می‌گفتند. در اسناد ساواک تحت این 
نام از ایشان یاد شده است. 

از دیگر شاگردان مرحوم قاضی. تاه 
شیخ‌محمدتقی آملی است. پدرش مرحوم ملامحمد 
آملی از رهبران مشروطه بود. بعد از مرحوم 
شیخ‌فضل‌الله نوری ایشان در نوبت اعدام بودند که 


چون زمینه نبوده اين کار انجام نشد. او را به یکی 
از دهات مازندران تبعید کردند. مرحوم محمدتقی 
آملی از عرفای برجسته است و آقای جوادی آملی 
یک دوره فقه و اصول را با ایشان خوانده‌اند. 
مرحوم علامه طباطبایی از معروف‌ترین 
شاگردان قاضی است. وقتی ادم درباره‌علامه 
جامعی دارند. فیلسوف» عارف» مفسر قرآن, 
نظریه‌پرداز جهان اسلام و... علامه درباره مرحوم 
قاضی می‌گوید که ایشان در فقه مجتهد مسلم 
بودند. علامه طبع شعر نیز داشتند. حکایاتی که از 
ایشان نقل می‌کنند آدمی را به عظمت عالم 
انسان‌ها رهنمون می‌نماید. علامه درباره‌اولین 
دیدارش با مرحوم قاضی می‌گوید: 
«وقتی ایشان را دیدم پیش خودم گفتم بروم و 
بپرسم که چه کار کنم تا عاقبت‌به خیر شوم درست 
لحظه‌ای که از کنار من رد شدند دستی به سرم 
کشیدند و گفتند فرزندم اگر می‌خواهی عاقبت به 
خیر شوی نماز شب را ترک نکن». می‌دانيم که 
مرحوم قاضی عموزاده پدری علامه بود. با هم 
فامیل بودند. علامه می‌گوید خانم بنده به هر 
فرزندی که باردار می‌شده بچه از بین می‌رفت. 
مرحوم قاضی روزی به منزل ما آمدند و سیپی به 
خانم من دادند و گفتند «دخترعمو این سیب را بخور 
فرزند باقی می‌ماند و اسمش را عبدالباقی بگذار». 
مرحوم آقای سیدحسن آقالهی طباطبایی- 
برادر علامه- از دیگر شاگردان ایشان است. 
همچنین باید از بزرگانی چون سیدمحمدحسین 
همدانی. سیدمحمد علی حکیم. سیدابوالقاسم 
خویی» شیخ‌علی‌اکبر مرندی» سیدعبدالکريم 
کشمیری» سیدعباس کاشانی. ایت‌الله نجابت 
شیرازی شیخ عباس قوچانی» سیدهاشم حداد و .. 
به عنوان شاگردان برجسته مرحوم قاضی نام برد. 
علامه طهرانی در کتاب مهر تابان از مرحوم 
هاشم حداد خیلی ذکر خیر کرده است. می‌نویسد 
رفتم به سراغ مرحوم هاشم حداد. اول راه نمی‌داد 
ولی وقتی با اصرار من مواجه شد شروع به تربیت 
من کرد. آقای مطهری هم از ایشان بهره‌مند شده 
است. آیت‌الله سیدعلی نوری از شاگردان دیگر آن 
مرحوم بوده است. مرحوم رجبعلی خیاط که البته 
شاگرد نبود ولی در جلسات مرحوم قاضی شرکت 
می‌کرد. اقای سیدحسین قاضی که برادرزاده 
مرحوم قاضی است. آقای قاضی برادری داشت به 
نام سید احمد (۱۲۷۰-۱۲۹۳ قمری) از آقای قاضی 
کوچک‌تر بود. از علمای بزرگ تبریز است. 


در دورانی که زمان 
حیات مرحوم قاضی 
است. از نظر سیاسی. 
استعمار در ایران 
رشد کرد و بهایی گری 
به اوج رسیده است. 
کسروی ظهور کرده. 
مارکسیسم و 
کمونیسم ظاهر شده 
است. منتها باید 
بدانیم که مکتب 
عرفانی مرحوم قاضی 
هیچ خویشاوندی 

و نسبتی با 
عرفان‌های کاذب 


و کوچه‌بازاری ندارد. 


از بیرق سح 


موز > تن 


تحصیلات ابتدایی را در تبریز کسب می‌کند و بعد به نجحف 
می‌رود. با علامه طباطبایی بسیار نزدیک بود. 

از نظر شخصیتی بسیار برجسته بود. درس تفسیرش در 
تبریز معروف بود. این سیدحسین قاضی- برادرزاده مرحوم 
قاضی- در قم با امام‌خمینی(ره) خیلی دوست بودند. امام 
وقتی همسرشان بیمار می‌شود به نزد ایشان می‌رود و 
درخواست دعا برای شفای همسرشان می‌کند. از دیگر 
شاگردان و ارادتمندان محمدعلی نجفی بروجردی است. 
حاج‌میرزاحسن مصطفوی تبریزی صاحب تفسیر روشن نیز 
از جمله‌شاگردان و ارادتمندان اوست. 

تمام این مطالب را عرض کردم تا بگویم که سلسله این 
مردان بزرگ دارای مرآتب عالی علمی بوده‌اند. تصوف و 
درویش گری نیست. در دورانی که زمان حیات مرحوم قاضی 
به اوج رسیده است. کسروی ظهور کرده. مارکسیسم و 
کمونیسم ظاهر شده است. منتها باید بدانيم که مکتب 
عرفانی مرحوم قاضی هیچ خویشاوندی و نسبتی با 
عرفان‌های کاذب و کوچه‌بازاری ندارد. 

بعد از دوران مشروطه هم جریانات وابسته به غرب دنبال 
مبارزه با اسلام اصیل بودند. اینها عرصه ر بر علمای بزرگ 
تنگ کرده بودند. در این دوره نگرش به عرفان منفی بود. ام 
جریان درویشی گری که مبتنی بر تمایلات استعمار بو فعال 
فعال بودند. البته به نام اسلام فعالیت نمی‌کردند. مردم 
این دوران رشد می‌کند. از مشروطه تا کودتای انگلیسی سوم 
اسفند ۱۲۹۹ چهارده سال می‌شود. دوره حکومت رضاخان را 
نیز اضافه کنیم ۲۴ سال می‌شود. تا رحلت مرحوم قاضی هم 
پنج سال اضافه کنیم در این حدود چهل سال, می‌توان گفت 
که چه بر سر ایران آمده است. در دوره‌رضاخان حوزه‌های 
علمیه‌تعطیل می‌شوند. آقای جوادی آملی می‌گوید 
حوزه‌علمیه آمل را به طویله اسب و گاو تبدیل کردندا! 


ظاهراً حوزه علیمه مراغه هم به مدرسه دخترانه 
تبدیل می‌شود؟! 

بله این سیاست در همه جای ایران پیاده می‌شود. 
روحانیون خلع لباس شده و زندانی می‌شوند. کسانی مثل 
شهید مدرس و آخوند خراسانی به شهادت می‌رسند و یا به 
نجف آشرف هجرت می‌کنند و مسئله کشف حجاب و حرم 
امام‌رضا(ع) پیش می‌آید. کسروی علیه دین اسلام کتاب 
می‌نویسد. در عراق هم اوضاع همین شکل است. وقتی 
حکومت عثمانی سقوط می‌کند» فلسطین, عراق و عربستان 
جزو مشترک‌المنافع انگلستان می‌شود. آنجا هم علما را 


دستگیر می‌کنند و البته علما حکم جهاد می‌دهند. مرحوم 
سیدابوالحسن اصفهانی فعالیت می‌کند. مرحوم میرزاعلی آقا 
شاگرد تربیت می‌کند. آخوند خراسانی فعالیت‌هایش را زیاد 
می‌کند. اینها در جو نامطلوب عراق تلاش می‌کنند. دين را 
نگه می‌دارند. مرحوم حایری یزدی در ایران می‌گوید باید 
دین را زیر چکمه‌های رضاشاه نگه داریم. طرف مقابل هم 
بیکار نبود. کار می‌کرد کتاب‌های کارل‌مارکس و داروین را 
چاپ و ترجمه می‌کند. گروه ۵۳ نفر در ایرآن شکل می گیرد. 
در ایران جلو علم اسلامی را می‌گيرند. 

در عراق علما را زندانی می‌کنند. حوزه علمیه عراق را از 
وجود علما خالی و به ایران تبعید می‌کنند. مرحوم خالصی از 
مراجع بود. و پسرش آیت‌الله خالصی‌زاده که به ایران تبعید 
می‌شونده مرحوم آیت‌الله کاشانی مخفیانه به ایل بختیاری 
می‌رود و پنهان می‌شود. جنگ جهانی اول شروع می‌شود و 
قحطی همه جا را فرا می‌گیرد. بوشهر و خوزستان اشغال 
می‌شود. در همین دوران مرحوم قاضی به تربیت شاگردان 
برجسته اقدام می‌کند. شخصیت‌های برجسته دیگری چون 
مرحوم میرزا مهدی آشتیانی در حوزه فلسفه و یا مرحوم 
میرزاعلیاکبر یزدی و مرحوم سیدابوالحسن رفیعی قزوینی و 
مرحوم میرزاعلی آقا شیرازی هستند. مرحوم شیخ‌مرتضی 
طالقانی از چهره‌های برجسته اخلاق در این دوره است. 

باری کار بسیار گسترده‌ای از نظر تاریخی لازم 
است که دوره حیات مرحوم سیدعلی آقا قاضی را از 
زوایای گوناگون بررسی نماید و تأثیر ایشان را به ویژه 
از حیث تاریخی» فرهنگی و اجتماعی از رهگذر تربیت 
شاگردان برجسته تبیین نماید. 


تسریر تن باه ۱۳۷۱ 


مصاهبه‌ها 


اصغر ایزدی از دست اندرکاران مستند حدیث سرو: 
رسانه های گروهی ظرفیت بیان ناکفنه های 
حبات سب علی آقا قاضی را ندار ند 


با سلام و تشکر از فرصتی که در اختیار ما نهادید. 
لطفاً در آغاز بحث. اندکی از ناگفته‌های برنامه حدیث 
سرو بفرمایید. بیان ناگفته‌های حدیث سرو در اين 
همایش خیلی مفید است؟ 

درباره‌ناگفته‌هاء باید عرض کنیم که ما برنامه حدیث 
سرو را برای پخش از تلویزیون آماده می‌کرديم. در 
جریان می‌باشید که پخش یک برنامه از تلویزیون شامل 
یک سری محدودیت‌ها و ممیزهایی می‌شود. افزون بر 
مسایل سیاسیء باید گفت بخشی از این محدودیت‌ها به 
خود شخصیتی برمی‌گردد که برنامه درباره‌اوست. مثلاً 
درباره‌مستند حدیث سرو که پیرامون آقای قاضی بود. 
برخی از مطالب در خصوص ایشان» گفتنش برای همه 
کس جایز نیست. شاید بیان همه‌حقایق برای کسی که 
ظرفیت لازم را ندار دارای بار منفی باشد. عده‌ای تصور 
می‌کند این کراماتی که نقل می‌شود خرافات است. برخی 
نمی‌توانند درک کنند که این مسایل در عالم واقع اتفاق 
می‌افتد. ما از اين مسایل تحت عنوان کرامت یاد 
می‌کنيم. ارتباطاتی که برخی از اشخاص, با جهان خارج 


پخش مجموعه مستند حدیث سرو از رسانه ملی کشورمان» 
موجی نو و پرنشاط از استقبال جوانان نسبت به مسایل معنوی 
و معرفتی ایجاد کرد.اصغر ایزدی از دست‌اندرکاران برنامه. 
ناگفته های بسباری در خصوص عرفان و رسانه دارد... 


" 
از ود 
ست ۲ ۲ 0 
ی کت 


تا مش ال با تعاطا ید مسرت از با ری 
از مسایل را نمی‌توانستیم مطرح کنیم. البته نوع رسانه 
نیز متفاوت است. شاید طرح این مسایل در یک روزنامه 
با وب ناهیک هاش ان تین باضف. .وا در ایتتا 
در کتاب مفید باشد. هر رسانه ویژگی مختصی دارد. 


جنابعالی و گروه کارشناسی برنامه حدیث سرو 
روزها و بلکه‌ماه‌ها خودتان را درگیر شخصیت مرحوم 
سیدعلی آقا قاضی کرده بودید. لطفا اندکی از 
دریافت‌های درونی خود از این شخصیت بزرگوار 
بفرمایید؟ 

به نظر بنده مهم‌ترین وجه بارز شخصیت مرحوم 
آقای‌قاضی جنبه‌فقاهت ایشان است. مسایل اخلاقی ایشان 
در مرحله بعدی است. ایشان شخصیتی دارد که به مسایل 
شرعی پایبند است. واجبات را انجام می‌دهد. از محرمات 
می‌نماید. مردم آن روزگار به عنوان مجتهد به ایشان نگاه 
می‌کنند البته شاید رساله‌علمیه نداشته باشد؛ شاید جزو 


- 


مراجع عظام نباشد چنانچه عرض کردم وجه دوم حیات ایشان مسایل 
اخلاقی است. ایشان افزون از اخلاق نظری در اخلاق عملی نیز 
برجسته بودند. شاگردان ایشان جمله به این سمت گرایش دارند. 

یعنی اول در مسایل شرعی و فقهی برجسته 


عزیزه مرحوم آقای قاضی یک بازشکاری قوی بود. شکارهای 
خود را می‌شناخت و خودش به سراغ آنها می‌رفت و شکار می کرد 
و بعد به جامعه پرواز می‌داد. مانند علامه طباطبایی... علامه بعد 
از ده سال حضور در محضر ایشان» از نجف به تبریز می آید و چون 


می‌شوند و بعد متخلّق به اخلاق الهی 
فرهنگ کمونیسم مارکسیسم و سوسیالیسم مقابله کند. از دیگر 


مرحوم‌آقای قاضی. مبانی 


۱ باق ۱ ۱ 
عرفان اصیل اسلام را به شاگردان ایشان مرحوم آقای بهجت. مرحوم آقای قوچانی. اين 
۱ طور هقی ند بر ده قاگرگهان خودشاد بتها به عتاصوع یدیل مي شوک که عرفان 


به عبارتی می‌فرمایید که مرحوم 
آقای‌قاضی عارفی بودند که مبانی سلوکی 
خودشان را در معرض دید ایشان از ناحیه قرآن کریم و مکتب اهل 
مردم قرار نمی‌دادند؛ بیت(ع) سرچشمه گرفته است نه 

بلکه شاگرد تربیت یافته‌های دیگران؟! 
می‌کردند. آدمی نبودند دقیقهمین طور است. ویژگی‌های اخلاقی 


اصیل اسلامی را تقویب می‌کنند. در خصوص این عرفان‌های 
جدید باید عرض کنم» هر کس با اندکی ریاضت می‌تواند به این 
عرفان‌های کاذب دست یابد. یا مثلاً اروپایی. البته من خیلی 
شناخت ندارم. ولی تنها عرفان نابی که هدف‌اش رسیدن به 
خداوند است» عرفان اسلامی است. در عرفان ناب اسلامی. تا 
متشرع نباشی و واجباتت را انجام ندهی, تا به ائمه اطهار وصل 


" نشان نداده است. ایشان 


که مثلا زیاد در چشم مرحوم آقای قاضی نشان می‌دهد که ایشان تشون دایز آمعان وید قد ۵ که مدستصی یی رام سا کی 
833۹ سمی می‌کردند عرفان ناب اسلامی دا ب* ود عرفان های جدید این طوری نیست. فلانی که مظهر مثلاً عرفان 
" مثلاً زیاد در مساجد شهر عملی به مردم جامعه نشان بدهند. متاسفانه ا چدید است, غرق در فساد اخلاقی است و در عین حال اعمال 


اعتکاف کند. به تعبیر امروز با عرفان‌های کاذب و نوظهور بسیاری خارق‌العاده هم انجام می‌دهد!! 


یکی از علمای عزیز. مواجه هستیم که اغلب اینها جوانان جامعه را 

مرحوم آقای قاضی یک مورد هدف قرار داده‌اند. جناب آقای ایزدی! به عنوان سئوال پابانی, لطفا بفرمایید در 
بازشکاری قوی بود. جریان تهیه و تدوین مستند حدیث سرو ایا تحول درونی خاصی در 
8( به نظر جنابعالی چه راهکارهایی باید شما و دیگر دوستان پدید آمد؟! مثلا کشوده شندن پنجره جدیدی 

میت و و وم برای تبیین ابعاد شخصیتی مرحوم‌آقای در افق حیات؟! 
اغ آنها 1 قاضی به کار گرفته شود تا به نوعی جوانان چیزی که برای خود بنده بیشتر قابل توجه است. تأکید بر انحام 
ت ۱ نا این ماني ال ات فتوت؟) ایا باس سا ییات اسر ار وت تقرانی زوم پیت 
۲ کته‌اول این است که بدانیم مرحوم آقای بگيریم. از محرمات دوری کنيم. منظور از محرمات اعمالی زشت 

2 جامعه پرواز می‌داد. 


قاضیء مبانی عرفان اصیل اسلام را به طور 
مستقیم به مردم نشان نداده است. ایشان 
خودشان را در معرض دید مردم قرار نمی دادند؛ بلکه شاگرد تربیت 
می‌کردند. آدمی نبودند که مثلاً زیاد در چشم خلق‌الله دیده بشود 
و مثلاً زیاد در مساجد شهر اعتکاف کند. به تعبیر یکی از علمای 


است که همه جا مذموم شمرده می‌شود. به کارهای مستحب روی 
بياوریم. من یقیناً عرض می‌کنم اگر کسی حتی دین و ایمانش 
ضعیف باشد» چنانچه تذکرات فوق را انجام بدهد» روز به روز 
ایمانش قوی می‌شود و آن‌شاءالله به آفاق بلندی دست پیدا 
می‌ کند... در خانه اگر کس است یک حرف بس است... 


روزشمار اخبار کنگره 


گزارش امور کنگره بز رگداشت آیت الله سیدعلی آقاقاضیرره) 


کرش مور از ری ۱۳۹ تابن 
۰ در خصوص کنگره بزرگداشت 
حضرت آیت‌الله سیدعلی آقا قاضی(ره) که به 
فضل الیی و ات ,حصرات انبه اعاهاز 
علیهم‌السلام به انجام رسیده است. 


۱ - رایزنی با اساتید حوزه و دانشگاه برای 
عضویت در کمیته علمی کنگره و بالاخره 
تشکیل کمیته علمی با ترکیب آقایان: 

ح ال رم والمسلیی ففر اخمد عروی 
سیدابراهیم علوی» محمود لطیفی» مهدی عالی, 
عباس عباس‌زاده و سید مسعود نقیب. 


۲ - طراحی بنر و نصب به تعداد در تاریخ 


۳ - برگزاری اولین جلسه کمیته علمی در 
تاریخ ۹۰/۱۱/۶ 


۴ - ترتیب دادن مصاحبه دبیر و مسئول کمیته 


علمی کنگره با اصحاب رسانه در محل اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .)٩۰/۱۱/۸(‏ 


بر 
استانی) و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر 
۱ 
آقای علی داننده (دبیر کنگره) در برنامه زنده 
«گنجه‌لر قوناغی» به مناسبت گرامی داشت 
سالروز ارتحال آیت‌الله قاضی .)٩۰/۱۱/۸(‏ 


۶ - دیدار با آقای سیدمحمد ای از اقوام 
آیت‌الله قاضی در تبریز (دفعات مکرر). 


۷ - برگزاری دومین جلسه کمیته علمی در 
تاریخ ۹۰/۱۱/۱۴ 


۸ هیاهی و انجام دیتار اعضای نله 
کی با انتالله مش ری نمایته معام 


معظم رهبری در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه 
محترم تبریز در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۵ 


(۱۳۹۰/۹/۱۰ لخابت ۱۳۹۷۴/۸۰) 


٩‏ - انجام دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین 
حاج سیدمحمدتقی طباطبائی از اقوام آیت‌الله 
قاضی (دفعات مکرر). 

از 
کارشناسان مطلع در خصوص آن بزرگوار از 
تهران» شیراز و تبریز در تاریخ ۹۰/۱۱/۲۴ 


۱ - برگزاری سومین جلسه کمیته علمی در 
تاریخ ۹۰/۱۱/۲۵ 


۲ - برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی 


۳ - برگزاری پنجمین جلسه کمیته علمی 


۴ - برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی 


٩۱/۳/۲۰ تاریخ‎ 


ی ی 


۷ - تغذیه جراید محلی برای پوشش خبری 
اخبار کنگره. 


۸ - انجام سفر برای انجام دیدار با 
ق ی و ای ره 
تهران و قم در اسفند۹۰ و اردیبهشت و خرداد 
۱ به شرح زیر: (با ترتیب دیدارها) 

- دیدار با آقای علی رعیتی (برخی از مکاتبات 
آیت الله سیدعلی قاضی با شهید آیت‌الله سید 
عبدالحسین دستغیب نزد وی است). 


- دیدار با استاد آقای سیدمحمدعلی قاضی نیا 
از فرزندان آیت‌الله سیدعلی آقا قاضی. 

- دیدار با سیدمحمدحسین قاضی طباطبائی از 
فرزندان آیت الله سیدعلی آقا قاضی. 


- دیدار با دو تن از نوادگان آیت‌الله سیدعلی 
آقا قاضی (الف: سرکار خانم سیده ایمان قاضی 
فرزند مرحوم آقای سیدمحمدحسن قاضی ب: آقای 
قاضی طباطبائی فرزند آقای 
سیدمحمدحسین قاضی طباطبائی). 


سیدتادر 


- دیدار با آقای سیدمحمدصادق قاضی 
طباطبائی فرزند برادرزاده آیت الله سیدعلی 
قاضی. 

- دیدار با آیت‌الله دکتر روح قرهی مسئول 
حوزه علمیه امام مهدی(عج) در شرق تهران - جهت 
تشریح برگزاری کنگره. 


- دددار با مسئول دفتر ماهنامه کیهان فرهنگی 
در موسسه کیهان (در خصوص اختصاص یک 
شماره ویژه به آیت الله قاضی). 


- حضور در دییرخانه کنگره آیت الله العظمی 
آخوند خراسانی در خصوص استفاده از تجربیات 
کاری کنگره بزرگداشت آن بزرگوار. 

- دیدار با آیت الله ممدوحی کرمانشاهی - جهت 
تشریح برگزاری کنگره. 


- حضور در موسسه ولاء منتظر در خصوص 
استفاده از تجربیات کاری شان در امور برگزاری 
کنگره‌های مفاخر مذهبی. 


- دیدار با حجت الاسلام والمسلمین 
سیدعبدالصاحب طباطبائی نوه دختری آیت‌الله 
قاضی در معبت حجج‌الاسلام والمسلمین 
سیدحسن واعظی. علی ملکی و سیدجواد مولاتا از 
فضلای تبریزی مقیم حوزه علمیه قم. 

- دیدار با آقای محمدجواد صاحبی در موسسه 
دارالعرفان شیعی - جهت تشریح برگزاری کنگره 
و استفاده از تجربیات. 

- دیدار با آیت الله رضا استادی - جهت تشریح 
برگزاری کنگره و استفاده از رهنمودهای معظم له. 

-دیدار با آیت‌الله علی کریمی جهرمی -جهت تشریح 
برگزاری کنگره و استفاده از رهنمودهای معظم‌له. 

- دیدار با استاد آقای علی اصغر رضوانی - 
جهت تشریح برگزاری کنگره. 

- حضور در موسسه الایحاثت العقائدبه و دیدار 
با حجت الاسلام و المسلمین محمد الحسون. 


0 


سب ساسا ده ۳ 


- دیدار با آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی- 
جهت تشریح برگزاری کنگره و استفاده از 
رهنمودهای معظم له. 


- ددیدار ‏ با حجت الاسلام والمسلمین 
سیدمحمدعلی طباطبائی نوه دختری آیت‌الله قاضی. 


- دیدار با آیت‌الله زادگان سیدجواد و 
سیدمحمد باقر گلپایگانی - جهت تشریح برگزاری 
کنگره. 

- دیدار با آیت الله محی الدین حاتری شیرازی - 
جهت تشریح برگزاری کنگره و استفاده از 
رهنمودهای معظم له. 

- دیدار با آیت الله عباس محفوظی- جهت 
تشریح برگزاری کنگره و استفاده از رهنمودهای 
معظم له. 

- دیدار با آیت‌الله مسلم ملکوتی- جهت 
تشریح برگزاری کنگره و استفاده از رهنمودهای 
معظم له (دو بار). 


- دیدار با آبت الله جوادی آملی- جهت تشریح 
برگزاری کنگره و استفاده از رهنمودهای معظم له. 

- دیدار با حجت الاسلام والمسلمین علی 
صدرائی نیا از محققین حوزه علمیه قم. 

- حضور در موسسه کتاب شناسی شبعه و 
دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مختاری 
مسئول موسسه. 

- دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد 


علوی در خصوص نحوه پیگیری خواسته‌های 
ستاد کنگره در عراق. 


ی 


۰ - طراحی تا چاپ سربرگ در دو نوع ۴۸۵ 
و نصف ۴۸ 


۱ - چاپ برگ یادداشت داخلی. 


۲ - راه‌اندازی و تجهیز دبیرخانه کنگره به 
سه دستگاه رایانهه یک دستگاه پربنتر» یک 
که سای وتان طرومابت داری: 


۳ - شناسائی و تهیه اکثر کتاب‌های منتشره 
در خصوص آیت‌الله قاضی. 

۴ - تهیه پیش‌نوبس فراخوان مقاله برای 
کنگره. 

۵ - طراحی تا چاپ پوستر ۴ رنگ فراخوان 
مقاله کنگره در ابعاد ۳۱ * ۲۸/۵ در دو سری 
جمعا ۲۰۰۰ برگ. 


۶ - طراحی تا چاپ برشور فراخوان مقاله 
کنگره. 


۷ - جمع‌آوری و تایپ نشانی‌های پستی: 

ی ری 

- نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌هاء 

- مراکز دانشگاهی در سطح کشور» 

- ادارات» و مراکز دولتی و غیردولتی مرتبط 
با امور فرهنگی و دینی در سطح کشور» 

افراد شاخص از نویسندگان فرهنگی و مذهبی. 


۸ - سفارش به شروع تهیه شناخت نامه 
آیت‌الله قاضی. 

۹ - شروع به شناسائی صاحبان آثار و اسناد 
مکتوب از آیت‌الله قاضی و شاگردان آن مرحوم 


من جمله: 
تِ حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدتقی 
قاضی در تبریز 
-آقای علی رعیتی در تهران 
- اقای دکتر هاشمیان در تبریز 


- آقای سیدمحمد الهی در تبریز 

- آقای حاج ایراهیم ترابی داماد مرحوم 
آیت الله حاج شیخ علی اکبر مرندی از شاگردان 
ابت الله قاضی. 

-آقای حاج جواد مرندی فرزند مرحوم آیت الله 

حاج شیخ علی اکبر مرندی از شاگردان آدت الله 
قاضی. 

-آقای سیدمحمدصادق طباطبائی در تهران. 


۰ - ترتیب دادن مصاحبه در خصوص 
آیت‌الله سیدعلی قاضی و مسائل معنوی با: 

- آیت‌الله محمدصالح کمیلی - قم 

- آیت الله محمدعلی گرامی - قم 

- آیت‌الله سیداحمد خاتمی- قم 

- آیت الله نجم الدین طبسی - قم 

- آیت‌الله محمدباقر تحریری- قم 

- آیت الله خلیل مبشر کاشانی - قم 

-آیتالله محمدحسین فقیه یزدی- قم 

- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهيم 
سیدعلوی- محقق و نویسنده دینی. 

- حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی طباطبائی - قم 

- حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد رودگر-قم 

- حجت الاسلام و المسلمین حسن رمضانی- قم 

- اصغر ایزدی از دست اندرکاران مجموعه 

تلویزونی حدیث سرو در مورد آیت الله قاضی. 

- آقای حاج قاسم تبریزی- محقق و نویسنده 
تاریخ معاصر. 


بل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در 
تاریخ‌های: (۰)6۰/۹/۱۰ (۰)۰/۹/۲۱ 
(۰6۰/۲۰/۲۵ (۰6۰/۱۰/۲۶ (6۰/۱۱/۱) 
(۰6۰/۱۱/۲۶ (۰)6۰/۱۲/۶ (۵۰/۱۲/۷) و... 


۱ 


۳ - طراحی و گذاشتن استند نشانی 
دبیرخانه کنگره در برخی از مراکز فرهنگی تبریز 
برای اطلاع‌رسانی. 


۴ - اقدام به ثبت دامنه سایت کنگره و 
مقدمات طراحیء تغذیه و راه‌اندازی به نشانی 
ا.نکووزام06ونو۷۷۷۷۷۷,2 راه‌اندازی سامانه پیام 
کوتاه به شماره ۳۰۰۰۷۳۱۹۲ 


۵ - اقدام به باز نمودن صندوق پستی به 
شماره ۴۱۴۵ - ۵۱۳۸۵ به نام کنگره. 

۶ - سفارش تحقیق حواشی ایت‌الله 
سیدعلی قاضی بر ارشاد شیخ مفید به محقق توانا 
حجت‌الاسللام والمسلمین علی صدراتی خوئی. 


۷- تهیه و ارس نامه نظرخواهی از علمای 
سرشتانی , تبریز و روسای داتشگاه‌های اراد 
اسلامی سطح استان در خصوص نحوه برگزاری 
کنگره. 


۸ - آماده‌سازی و بسته‌بندی پوستر و برشور 
فراخوان مقاله برای ارسال به کل کشور در حدود 
قریب به یک هزار نشانی. 


۹ - اخذ مجوز از سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری برای نصب بنرهای گرامی داشت 
سالروز ارتحال آیت‌الله قاضی و بنرهای فراخوان 

۰ - تهیه عکس از تمام برنامه‌های اجرا شده 
در راستای کنگره. 


ی ی ی 
دیدارهای انجام يافته. 


۲ - اقدام به درج متن فراخوان در ۸ نشریه 
محلی شامل: مهدآزادی, عصرآزادی» آذربایجان, 
ارک» فجر آذربایجان سرخاب و صائب تبریز و 
برخی از روزنامه‌های سراسری اطلاعات» 
همشهری و جام جم. 


۳ - هماهنگی با موسسه تبلیغاتی تسنیم در 
قم برای نصب بنر فراخوان مقاله به تعداد ده عدد 
از تاریخ ٩۱/۱/۲۰‏ در نقاط مهم آن شهر. 


اخبار 


۴ - آماده‌سازی بنر فراخوان در ابعاد 
۰ ۲/۲۰ و نصب در در ۲۵ نقطه مهم شهر 
از تاریخ ٩۱/۱/۱۴‏ 


۵ - انجام رایزنی و انعقاد قرار داد برای 
موضوعات کنگره با قریپ به ٩۰‏ نفر از 
شخصیت‌های صاحب قلم. 


۴۶ - مکانبه با ار ثبت احوال استان برای استخراج 
سوابق سجلی آیت‌الله قاضی و حصول نتیجه. 


۷ - اقدام به ساخت تیزر فراخوان مقاله به 
کنگره. 


شورای اسلامی تبریز در خصوص نامگذاری 
یکی از خیابان‌های تبریز به نام آیت‌الله قاضی. 


- اسناد و نامه‌های تحویل داده شده به 
دییرخانه از سوی شخصیت‌ها در خصوص 
آیت الله قاضی. 

- روجلد ده‌ها عنوان کتاب تالیف شده در 
خصوص آیت الله قاضی. 

- ده‌ها مورد عکس از نجف. وادی السلام و 
شخص آیت‌الله قاضی. 


۰ - دایر نمودن دبیرخانه از ساعت ۸ صبح 
لغایت ۱۵ بعد از ظهر. 


۵۱ - جستجوی وسیع در سایت‌های اینترنتی 


۲ - جمع‌آوری اخبار مربوط به کنگره از 


قاضی در کتابخانه سید بحرالعلوم نجف اشرف 
توسط یکی از علماء در عراق. 


۴ - ایجاد ارتباط و استفاده از مطالب ده‌ها 
کنگره. 


۵ - دیدار با آقای مهندس نواداد مدیرکل 
صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی در 
خصوص کنگره )٩۱/۲/۱۴(‏ 


۶ - تشکیل جلسه هماهنگی اعضای ستاد 
کنگره‌با مسئولان اجراتی استان آذربایجان‌شرقی 
در محضر آیت‌الله مجتهدشبستری نماینده مقام 
معظم رهبری در استان و امام جمعه بزرگوار 
تبریز و تعهد مواردی از مور کنگره توسط برخی 
از مدیران محلی (8۱/۲/۲۵). 


۷ - حضور در دانشگاه تبریز و بازدید میدانی 
محل برگزاری کنگره 


۸ - بازدید یکی از هتل‌های آبرومند تبریز و 
رایزنی برای رزرو و اسکان میهمامان کنگره 


4- به مسابقه گذاشتن طراحی پوستر اصلی 
کنگره بین سه تن از هنرمندان متعهد تبریز با 
استفاده از ایده‌های مد نظر کمیته علمی. 


۰- عزیمت تنی چند از اعضای ستاد کنگره 
به مرند و دیدار با خاندان آیت‌الله شیخ علی‌اکبر 
.)٩۱/۳/۸(‏ 


بهجت در دبیرخانه کنگره .)٩۱/۳/۹(‏ 


۲ - تشکیل جلسه در محضر آیت‌الله 
مجتهدشبستری و آیت‌الله کریمی جهرمی با 
حضور اعضای ستاد کنگره در محل دبیرخانه 
.)٩4۱/۳/۲۶(‏ 


۳ - دیدار اعضای ستاد کنگره با آیت‌الله 


مجتهدشبستری نماینده مقام معظم رهبری در 
آذربایجان‌شرقی در خصوص امور کنگره .)٩۱/۴/۴(‏ 


۱ 
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الاین 
حسینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
آذربایجان‌شرقی و دبیر کنگره بزرگداشت فقیه 
گرانمایه سلار بن عبدالعزیز دیلمی در خصوص 
نحوه تعامل دو کنگره .)٩۱/۴/۶(‏ 


۵ - شروع ممیزی مقالات رسیده توسط 
اعضای کمیته علمی .)٩۱/۴/۱۰(‏ 


5 


۱ 


3 


دیدار با ایت انله جوادی اسلي عیدار با ایت اه حافری یرای 
۱ 


اما 


دینار با آیت اه گریمن جهر می 


۲ ۳۹ 


۱ ۳ 
دیدار با یت اه ملتگوتی 


۳ 
0 
# بل 
1 


3 ۹ 


«یدار یاهرزییان ایت الله السمی گلپایگالی دیذار با حبجت الاسالام سیدعلی طیاطباس لوه ایت ان قالسی 


دیدار با حجت آلاسارام سید یذ السا حب طباعلبای از نوا ان تاه لباطبایی 


دینار بااثای سینعحعد ۱ 
۳ ۳ 


حسمن قافس ازقرزندان قاتعی ۰۰ ۱ ۱ 


كت یار 9 ی تا 1 
یدار با حجخت لاسام سید مد تقی خی طباطبایی 


_ 


جات هدک سارر سورب شب ار مس ولان ال بایان تسرلی 
کر سحشم آدت نا: نتجتند شبستر ی 


گر 


۱ 


3 
ه 


نسب قراخیان مقاله در معاير شهر ثبریز 


